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یک هفته, چند نگاه ... 


۳ oonore 


گزارش هفته «یک بلوار, ۳ شهر و صد مشکل» ., 


۳ صدای سبز بسیح وم و موه ۵۵0 ٩۹۵‏ 
|داستان زندگی من او دام وا ها هه ها عاعان ها ماو هب ۶ 
امتاله علمی وارده «سیاهجاله های فضایی » سم کف رب ۷/۸ 
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هشتم شهریور سالروز شهادت شید 
زجایی و باهنر 


تعداد کثیری از نیروهای مومن, متعهد. کاردان و 


وفادار به انقلاب رابه شهادت رساند و نوکری خودرا 
به استکبار جهانی ایت کرد. 


در یکی از این اقدامات غیربشری و ضدانسانی ‏ 


در هشتم شهریرر ماه سال ۶۰ گروهک مئافقین با ا د 
اطلاع از جله‌ی که در دقر نست‌وزیری ماب زر این منظومه کم‌نظیر خاک از قدرت ابتکاز و 


رئیس جمهور محبوب ایران یعنی محمد علی رجایی 
ما 


منفجر کرد و ملت ایران را که هنوز از غم بزرگ 
و وید ون می اب ود ب بزرگ 
دیگری فروانشاند 

حضرت اهام یرهپس از شهادت رجایی ر 
پاهنر طی سخناتی فرمودند: 

«آرزش آقای رجایی و آقای پاهنر په این بود که 
با مردم بودند, این دو هميشه با هم بودند و با هم په 


سوي ملکوت اعلی سفر گردند.» 


ناپدید سدن امام موسی صدر 

«آمام موسی صدر4 در جریان سفری از الجزایر 
به لیبی در سی و یکم اوت سال ۱۹۷۸ میلادی 
به طور مرموزی تاپدید شد. 

امام موسی صدر در شهر قم متولد شد. وی پس 
از تحصیل راهی لینان شد. در آن زمان مسلمائان 
لبنان در بدترین شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی 
به سر می بردند , از این رو امام موسی صدر دست په 
اقدامات اساسی و مهم برای بهبود وضعیت آنان زدو 
طرح تشکیلات مربوط به امور شیعیان موسوم به (امجلس 
اعلای شیعیان لینان» را در مجلس این کشور به 
تصویب رساند و به ریاست این مجلس انتخاب شد. 

امام موسی صدر از مبارزه فلسطینی‌ها علیه 
رژیم صهیرنیستی کاملا حمایت می کرد و «حرکت 
المحرومین» را در همين راستا و همچنین برای دفاع 
از حقوق مسلمانان لپتان تأسیس کرد. 

تاکنون تلاشهای مختلف برای اطلاع از 
سرنوشت امام موسی صدر به جایی نرسیده است. 


قتل عطار نیشابوری 


«فریدالدین عطار نیشاپرری» شاعر و عارف . 


مشهور اپرانی, در جریان حمله مفول و در دهم 
جمادی الثانی سال ۶۱۸ هجری قمری کشته شد. 

ری در حدود سال ۵۴۰ هچری قمری منولد شد. 
پس از مرگ پدر, عطار پیشه پدر را که داروفروشی 
بود دنیال کرد و ضمن این کار, اطلاعات ارزشمندی 
در زمینه علم طب کسپ کرد. وی در همین دوران 


سال ۱۳۶۰ را بايد 2 از وی مصیبت رای 
| خاطرات کلانتز «گشت‌زنی پرآشوب دز شهر » ...۰ ۱۱۲ ۲ EAE.‏ و متفور تین باتک به زور و ترور 
با زتاب موم او و وب صسصسصسدٍ ۴ ‌ 


نت 


یار همیث +۱ از دیگر آداز این شاعز ایرنی: می توان په کتب 
۰ 2 ۲ شده ان أ ۱ 
و «نخست وز وقت» تشکیل شده بود. این دفتر ر 7 «اسرارنامه» «الهىنامه» و «نصیت‌نامه»اشاره کرد. 


ار انقلابی درونی شد و ۳ اوج بد تفای 
پرخورداری از امکائات مادی و دئیوی, په سیر و 
سلوک غرفاتی رو آورد. عظار به رسم بسیاری از 
عرفا مدتی را په سیر و سفر گذرانید. او از مکه تا 
ماوراءالنهر را زیرپا گذارد و در محفل عرفای بزرگ 
آن عضر حضور یافت: عطاز برای رسیدن به مرانب 
عالی خوه‌سازی, سالیان سال نلاش کرد و یافته‌های 
خود را در قالب شعر و نثر به جویند گان حقیقت عرضه 
کرو 

۹ کتاب «ډذكرةالاولیاء» اثر آرزشمند عطار | 


.که در یان مق رنه رشته تحریرترآمدہ ات 2 


| دیگر اثر گرانقدر این شاغر نامدار. امتطن‌الطیر» 


کیل شاعر است و از جمله شاهکارهای زیان فارسی 
بەشمار می رود. 


اآرامگاه «عطار نیشابوری» در نزدیکی شهر 
نیشابور قرار دارد. 


نا 


تشکیل جنبش عدم تعد 


در اول سپتامبر سال 1۹۶۱ میلادی نخستین . 


کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش «غدم تعهد» 


با حضور مقامهای ۲۵ کشور در بلگراد تشکیل شد. ‏ 


اپن جنبش به منقلور حمایت از کشورهای جهان سوم 
در برابر پلوکهای شرق و غرب به‌وجود آمد و 
مهمترین شرط. عحضویت در آن نداشتن عضویت رسمی ور 
پیمانهای وابسته په ابرقدرتهای شرق و غرب پود. 
جنیش غیرمتعهدها در ابتدا از دو جنام تشکیل 
می شد . نخست, , جاح غیرواپسته و انقلابی 
رهبری «تیتو. «احمد سوگارنو» و «قوام نکرومه». 
رژسای جمهرری وقت یوگسلاوی, اندونزی و غناو 
همچنین انهرو» نخست وزير هند بود که په مبارزه‌ای. 
جدی و مستمر با استعمار اعتقاد داشت ت» جناح دیگر, 
اکثریت محافظه کار ود و از کشیرهایی تشکیل 
می شد که ععلاً وابسته به دو ابرقدرت شرق و غرب 
بودند و از مماشات و عدم برخورد جدی پا این 
قدرتهاء حمایت می کردند, اختلاف آراء در زمین‌های 
مختلف. میان اعضای جنپش عدم تعهد. هنوز هم 
وجود دارد و به همین دلیل, جنبش عدم تعهد تاکنون 
نتوانسته است جبهه نیرومند و منسجمی در برابر 
قدرتهای بزرگ و توسعه‌طلب په وجود آورد. 








| 
۱ 
۱ 
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11 ادیگر اقتصادی را به تعطیلی بکشاند. در این 
r‏ | رهگذر آنجه که مهم نیست رشد فاصله‌های بسیار | 
: زشت طبقاتی ر یاس و حرمان نخیگان. و 
شایستگان و سلطنت دلالان و بسازوبفروشان یک حیاط مشجر با درختهای قدیمی در کنار یک | 


۳33 می و 
خون دل... 


اگر بخواهيم به نوخ تورم کالاها و خدمات در 
ظول ډو دهه اخیر نظری بيندازيم درمی‌باييم که 





۱ بالاترین نرخ رشد این دو دهه مربوط به مسکن و 


۱ 
1 


آزمین در تهران است. یعنی بالاترین میزان تورم وا 
در سالهای پس از انقلاب در بخش زمین و مسکن 


همه آنها که سالهای اول انقلاب را به‌یاد دارند: 


است. وقتی قیمت زمین از متری هزار تومان به 
هتری سیصد هزار ترمان برسد.ئاگفته پیداست که 
هیچ بخشی از بخشهای الاد و بازرگانی شاهد 

چنین رشدی نبوده است. رشد سیصد برابری بهای 
زمین به عنوان مطمتن ترین نقدینگی غیرسنقول و 
آسیب‌ناپذیر جامعه په خودی خود آنقدر اغراکننده 
و فریبنده هست که هیچ آدم عاقلی را به مهاجرت 
از تهران ترغیب نکند و به عکس همه را په این 





شهر بکشاند و این پازار مکاره آنقدر بلبشو و 
پرفایده هست که سرمایه گذاری در همه بخشهای 


۱ اڭ 


و باز در این رهگذر آنچه که مهم نیست,. 
معماری و زیبایی و تناسب سیمای شهر است. شاید 
در هیچ پایتختی چون تهران شاهد ابنهمه بی‌نظمی 
و بی‌برنامگی در معماری ساختمان شهری نباشیم. 

در این شهر بی‌در و دروازه هر کس پولی به 
شنهرداری داذ .تا امور شهر با آن بگردد.هر کازی 
که خواست با کوچه و باغ و خیاپان و محله کرد و 
در این اوضاغ حسینقلی‌خانی آنقدر بی‌نظمی و 
بی‌عدالتی و بی‌تناسبی و ناهماهنگی می توان دید 
که بشود نامش را «نظم بی‌نظمی» ځوائد: هیچ 

روان شناسان می گویند به همان هیزان که نظم 
موجود در ترتیب کاشت درخت در یک بلوار یا در 
یک زمین یا در یک مزرعه باعث خلق زیبایی 
بصری می‌شود و روح را تازه می کند. وجود نظم و 
تناشب در ساختمانهای یک خیابان هم می تواند در 
ارامش روانی و روخی شهروندان موّثر اقتد و از 


میزان ناهتجاریهای رفتاری آنها بکاهد. اما در آين 
















جویم و رشته تاریخ می‌خوانم و اگر 
ازاج ینم از "که چم ینمی 
می‌رسیم. و من به اندکی از این بینش تاریخی که 
همه اساتیدمان وعده‌اش را به ما داده بودند. 
رسیده‌ام... من می‌داتم. آنها نیز می‌دانند. آکثر مردم 
هم می‌دانند... ولی چه کسی را پارای بخن گفتن 
است؟ نمایتدگان می وا کل به.خاطی سفرانی به 
محاکمه بکشند. وضع ما مردم عادی که مشخص 
است... شاید اگر دهان باز به جرم اقدام علیہ 
امنیت علی و یا هزار بهانه 
شویم تا دیگر نه بشنويم. نه پیینیم و نه بیاند یشیم... 


ون 9 












خاص حق دارند و وظیقه دارند. لات زندگی دتیوی 
راهم تجربه کنند؟ آیادنیا فقط برای آنان حلال است 
ويه بقیه حرام؟! 
و در این ثرایط اوضاغی دید آهده پر 

بی نظمی, PRE TE‏ 
یارای مقابله با آن نیست... یا معجزه‌آی باید بشود و 
همه خرشبخت شوئد و یا پحرانی می‌باید که همه را 
به خاکستر پنشالد و بعد همه از و شروع کنند...و 
اگر اند کی به خودمان جرات بدهیم و ملاحظه 









شهر بی‌دروازه و بی‌قانون با هزاران تابلوی موج 
وی کوبیسم خشن در هم و برهم روبروییم که در 
هر خیابان و هر محله فقط چشم را ازار می دهد و 
8 روح را خسته می کند. » بی هپچ نظم و تناسبی, یک 
ساختمان ده طبقه در کنار خانه‌ای دوطبقه و کهنه, 


برج بدقواره ثمای یک خانه سنگ, دیگری آجر. . 
| دیگری سیمان, آن یکی هیچ و... 6 
یکی سفید. یکی سیاه. یکی قرمز. یکی 


صورتی و ». .. یکی سه متر جلو آمده دیگری دو هتر 


عقب رفته و... و انبوهی از اتو که شمه در 
خیابان پارک شداند و فضایی دای رفت و آمد 
نگذاشته‌اند... 

بگذریم از ترافیک آزاره اين شهر 
بی‌قوارء الردگی هرا تخریب باغقّا و فضای سبز. 


کمبوه شدید آب و اشراف خائه‌ها به یکدیگر و به 
مسخره گرفته شدن اخلاق و حریم امن خانه. دید 
تامحرم, حجاب و ... 

فروشس ترا ۳ برای مس درآ آشهرداری و 








تهرانیها بلکه کل کشو آوچ آست که اثراتش 
ee‏ بر .و۳ .در هیچ ر 
بان نا فلت و زد و O SH‏ بل 






هیچ چیز را نکنیم, مي‌توانیم پیش بینی 
کنیم خطر بحران جدی|است. اگر دای ناکرده 
طرفانی در گیره فاجعه اتفاق می‌افتد. 

ناجعه‌ای که نه به سیاستمدارها رحم می‌کند و 









و حالا شما بر پاسخ به امه باران, چوابی « و 
ن توضیحی « باده‌اید که ای 











Da‏ رز 
مگر ته‌اینکه 4 دین رفاه ی 1 عدالت 
اجتماعی را هم شال می‌شود؟ پس کو عدالت 
اجتماعی و رفاه عمومی؟ چرا رفاه فقط دراختیار 
ایا رشوه فساه؛ تبعیض؛ پارتی‌باژی, رباخواری: 





نمی فروشند اما در اینجا چرا... پگذریم که بحث 
اصلی چیز دیگری است. 

تهران بی‌دلیل به صورت قطب اقتصاد و 
تجارت درآهده است و هر روز بزرگتر و بزرگتر 
می‌شود. ارزش افزوده سرمایه گذاری در بخش 
زمین و مسکن این شهر آنقدر اغواکننده است که 


دیگر هیچ جاذبه‌ای برای سایر شهرهای کوچک | 


کشور و زوستاها باقی نگذارد. درست به همین 
خاطر است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاری در این بخش 
پالاترین رخ رشد را می‌یاپد. به همین دلیل است 
که سرمایه گذاری بخش خصرصی در صنعت 
ضربه می‌بیند و بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری 


پخش خصرصی جذب این بخش مده است و 


سرمایه‌داران بیسواد و پا کم‌سوادی هستیم که 
و با پرلشان :که بحمدلله غالبا از تعرض هر مامور 
مالیاتی عصون است. زندگی صد استاد دانشگاه و 
صد دانشمند و محقق و ویسنده و هترمند را 
می‌توانند با موجودی یکی از خسابهای بانکی شان 
معامله کنند. وقتی در جامعه‌ای می‌توان پا 
سرمایه گذاری کوتاه‌عذت به فضل و مدد رانت 
چشمگیری به نام فروش تراکم با پرداخت رقم 
اندکی از سود حاصله به اززش افزود؛ نجومی 


لبلا قلی پور 

از ارسال نامه جدید و هدیه متبرک به روابط 
غمرمی مجله سپاسگزارم؛ آن‌شامالله همجنان شاهد 
همکاری خوب شنا با مخله خودنان باشیم, 

میمری گر گانی - تیهران 

امکان اعلام نشاتی خوانندگان مجله به 
خوانندگان دیگر برای مجله وجود ندارده پیروز 

ابوالفضل صمدی «مشهد 

معمولاً تامه‌های خوانندگان در اولین فرصت 


امه شما در پا په نامه ماران از شیزازه 
به طور خلاصه در شماره‌های آ اتی درج خواهد شد. 

مر تضی انوشه - برازجان 

از لطف شما متشکرم, آن‌شاءالله شایسته اطف 
خوانندگان صمیمی مجله پاشیم, 

احمد عطوفتی - خواف 

من هم پا شما موافقم که: 

دز تن 








دست یافت. کسی مچنون نیست که به سراغْ کار و 
تولید و تحقیق و خدمت و سازندگی و ایجاد اشتفال 

و احیای جنگل و زمین و ساخت سد و مهار آب 
و... پرود. و دردمندان و فرهیختگان + جامعه وقتی 
ببینند که هز روز دایره حیات اقتصادی حال و آینده 
خود و فرزنذانشان تنگتر می‌شود و شهر را دلالان 


__ ر بساز و بفروشان و پولداران بی‌صلاحیت و 


عدیران ثالایق قرق کرد‌اند. اگر بتوانند از مملکت 
می روند و اگر نتوانند و یا نخواهند غصبانی و 
رجیده و منزوی و ومید و سرخورده می‌شوند . 

سه قطعه زمین را در تزدیکی‌های ساختمان 
مر سسه بساز و پفروشهای ناشناسی خریده‌اند, 

در عرض ٩‏ ماه گذشته مالک اولی سقف طبقه 
دهم را هم زده است. یک لحظه په سود حاصل از 
این سازند گی! فکر می کنم. هرچه که پاشد کمتر از 
پانصد میلیرن تومان نیست, به نظرم پانصد میلیون 
تومان چه رقم کوچکی می اپد! 

یکی از همکاران مرسسه که از هنرمندان 
قدیمی تثاتر و رادیوست هنوز مستااجر است. پس 
از سی و سه سال کار. اخیراً همسرش دچاز بیماری 
سرطان شده است. پزشک معالجش گفته که باید 
برای جلژگیری از پیشرفت بیماری آمپولهایی را 
تهیه کند که هفته‌ای یکیار تزریق. شود. امپول 
موردنظر مشمول بیمه نبست: قیمت بازاز آزاد آن 
دائه‌ای ٩۰‏ هزار تومان در ناصر خسرو و قیمت 

















بسياري از ارزشهای اسلامی مورد غفلت قرار 
گرفته اند از جمله رعایت حقوق همسایه رسید گنی به 
لیا ز مندان, صدقه, وقف. کمک په یتیم و نظایر آن که 


را برایمان بفرسنید تا کارت خبرنگاری افتخاری 
شش ماهه برایتان صادر گردد. 

سعید تهرانی ‏ هرا 

عقاله خوب و مفصل شما درباره «عشق. تنها 
مسیر آفریتش» ب تام سوه ی تس 


علی جواهری فر*تهران 
از مطلب ارسالی شما در آینده استفاه خواهیم 
کرد. از اینکه پس از سالها مجدفا یه جمع خوانند گان 





مجله شماره ۳۰۰۰ پرای شما ارسال شد. موفق 
اعظم جساس * کرج 
جآ از مطالعه نامه شما متاثر شدمء نمی‌دانم چه 
باید کرد؟ ننها کاری که مي‌توانم بکنم تقاضا از 
زیاست محترمدادگستری کزج الست که دستور 





۱ 














دولتی آن با نسخه پزشک و گواهی معتبر و ارات 
شناسنامه ۴۲ هزار تومان است, یعنی در ماه ۱۶۸ 
هزار تومان, با حقوق و درآمد همکارمان ادامه 
حیات (به قول بچه‌ها و به مرزاح) تنها با امدادهای 
غیبی میسر است: یعتی با غیب یکی از 


وسایل خانه در هر ماه 


په نظرم ۱۶۸ هزار تومان چه رقم سنگینی می‌آیدا.. 
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حافظ می گوید: 
د کار ۳2۳ وگل و اژلی 


چام می و خون دل: ۳ 


در دایره قسمت اوضاع چنین باشد... . 
له با همه ارلوتی که تچ E‏ 


دارم هميشه در مورداین غزل تشکیک کردهام.به. ۰ 


نظر این حقیر می اید که نوغی توجیه باشد, چرا که 


واقعاً حداقل خدا جنین نخواسته است که 
جام مې و به دیگری خون دل بدهد. 
خواجه شیراز با برخی مدیران مملکت و 


به یکی 


حضرت 


متولیان 


اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور و نیز شهرداری تهران, 
برای بار کردن درب توجیه. دست به یکی گرده 


باشد! 










زایل نگردد. اگر درخواست بنده موز است 


ساعدت می کنند, 


بررسی آنا موزتا گرد 2 
هم اشاره کرده‌اید اعتیاد پلاء خا ۱ 





خوب این همکاری استمرار داشته باشد 
کارتهای بعدی مشکلی نداشته باشید. 


هدایت فرماید. 


دهند به مشکل شمارسیدگی شود تاحقی 


دادن مجله به ایشان و طرج مشکل. آن‌شاءالله 


در ارسال ایز شاچ بط به حرط کک هر يماي 
نقدیم خواهد شد. اگر گناه از ما بوده پیشاپیش اظهار 


دستتان می‌رسد. سعی کید پا گاز خبری و گزازشی 
تا برای 


پر دم ان شابالله خدارند قمه ما را به راه راست 
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با نشان 


که شما 













کابینه پرنامه‌ها و اولویتهای 
کاری خود را مطایق با 
محورهایی که در مجلس بیان 


۱ PF ۳ 
E 


2 ۱ ۳ 
E ox نك‎ 


» اند 
۳ 
BS 0‏ 
۱ 
۱ 


یکت هفته جند تگاه 





محمد سروش 





کابینه کامل شد: 
ملت در انتظار تحقق وعده‌ها 


پس از الوت شدن انتظاری سیا طولانی. 
سرانجام مجلس ششم در نخستین تجربه خود برای 


#ررسی کابینه. ت تمام اعضای دولت درم آقای 


خاتمی رای اعتماد داد و کاپینه جدید بدون کم و 
کاست کار خود را آغاز کرد. 

آغاز کار دولت جدید با آغاز هفته دولت همزمان 
شد و این تقارن موجبی است تا در این هفته وزیران 


کرده‌اند و در میثاق امضا شده 
میان آنان و رئیس جمهوری 
بدان متعهد شده‌اند. اعلام 
نمایند. برنامه‌های دولت جدید از سریی بايد به 
تناسب فضای عمومی کشور بیان کننده و پیگیر 
خواستها و مطالبات گسترده مردم باشد و از سویی 
باید در چارچوپ ساختارهای نظام قابلیت عملی و 
اجرایی شدن داشته باشد, 

تجمیعی که تحقق آن چندان ساده نیست و تدبیر 
و تخصص و تعهدی بیش از گذشته طلب می کند: 
وزیراتی که اينک به عضویت در کابینه دوم 
اصلاحات در آمده‌اند. ماراتئی به نسبث سخت را در 
چهار روز بررسی فشرده برنامه‌ها و سابقه و 
عسلگرنشان کی دجتس پک بر گفاتتناند که ا 
حدی نفس گیر و خسته کننده بود, 

بررسی کایینه در این دوره نزدیک به سی 
ساعت وقت مجلس را به خرد اختصاص داد و لت 
طولانی شدن آن تفییری بوذ که در آیین‌نامه داخلی 
مجلس برای موضوع رای اعتماد به‌وجود آمده بود. 
پیش از این و مطابق آیین‌نامه داخلی سایق مجلس 
پئج ساعت (۲/۵ ساعت دولت و ۲/۵ ساعت ده 
نماینده مجلس) ب بحت پیرامون کلیات برنامه‌ه 
می‌پرداخت و ۱۰ ساعت (پتح ساعت دولت و پنج 
ساعت ۲۰ ثماینده مجلس) را په بررسی تک‌تک 


وزبران اختصاص می‌داد؛ یعنی در ضورت استفاده 
کامل از رقت نهایتاً پس از ۱۵ ساعت (حداکثر دو 
جلسه) اخذ رای صورت می گرفت؛ اما با نغییری که 


در آیین‌نامه داخلی مجلس در دوره پنجم اعمال شد: | 
روند رسیدگی به کابینه تا حدی تغییر کرد؛ به این | 
صورت که علاوه بر اختصاص پنج ساعت په بررسی 
نز کلیات برنامه‌ها (۲/۵ ساعت درلت و ۲/۵ ساعت ٩۰‏ 
نماینده موافق و 


مخالف) برای ارزیابی, برنامه و 
سوابق وزیران نیز به تفکیک برای هر وزير ۱/۵ 
ساعت (نیم ساعت وزیر و یک ساعت چهار نماینده 
مرافق و مخالف) وقت مقرر شد. 

در این حالت چنانچه همه وقت اختصاص یافته 
استفاده شود. کار بررسی ثا مرخله اخذرانی ۲۵ 
ساعت طول می کشد. در تجربه اخیر خدرد ۳۰ 
ساعت از وقت مجلس برای بررسی کابینه اختصاص 
یافت که چهار جلسه طولانی مجلس بوه: نهايتاً در 
انتهای روز چهارم. رای گیری پرای ابراز اعتماد اْجام 
شد و نمایندگان مردم په همه بیست وزیر معرفی شده 
توسط رئیس جمهوری رآی اعتماد دادند و هماهنگی 
و همسویی و همکاری کامل خود را با دولت 
اصلاح طلب اقای خانمی در تحقق برنامه‌های خود 
نشان دادئد. 

پیش از روز رای گیری گمانه‌زنیها حکایت از 
رای نیاوردن دو تا چهار وزیر داشت؛ اما دقاع اخر 
رئیس جمهور و توضیع و تبیین دلایل گزینش افراد 
کابینه. مجلس را متقاعد کرد که در این مرحله 
هیچ گونه مانعی در روئذ استقرار دولت ایجاد تکند. 
هرچند در اظهارات بسیاری از نمایندگان بر اصل 


نظارت پس از رای اعتماد و مراقبت پرای حفظ 
کارایی کامل دولت تاکید شده بود. 

رئیس جمهور در آخرین دفاعیه خود از کایینه 
معرفی شده همسویی بالای وزیران و تجربه پیشین 
آتها را از یک سو و وع جهت گیری سیاسی: فرهنگی 
و اقتصادی آثان باروند اضلاحات و حفظ انسجام 
دولت از سوي دیگر را از دلایلی اعلام کرد که با 
توجه به انها مجلس می‌تواند نسبت به کایینه به 
رای مثبت پرسد. 

از جمله نکات قابل ترجهی که مورداشاره آقای 
خانمی در دفاع آخر قرار گرفت و می‌توان آن را 
درددلی برای نخستین پار دانست, موضوع پحرالهایی 
بود که در چهار سال دوره اول آیشان بر سر راه دولت 
ایجاد شد: 

«ما بحرانهای فراوانی داشتیم؛ ولی جامعه 
بحران زده نشد. آیا شما می‌دانید من و وزير بازر 
در گذر از سال ۷۷ به ۷۸ شبهای متمادی خواب 
نداشتیم و روزها نگرانیمان در اوج بود؛ چون فقط سه 
روز ذخیره گندم در کشور داشتیم؛ اما هیچ کس 
نفهمید و حتی به مقام معظم رهبری بعد از اپنکه 
وضعیت گندم خوب شد, موضوع را عرض کردم تا 










مردم ایران که انتظاری چهار روزه را برای تاابید کامل کاپینه دوم خاتمی پشت سر 
گذاشته‌انده اکنون در آغاز انتظاری جهار ساله پرای حل مشکلانشان به سر می برنده 
مشکلاتی که ی دولت جدید بسیاری از آنها را حل و فصل نماید 


جامعه دچار بحران‌زدگی نشد ۷ 


Let 





ناراجت نشوند. آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز 
در جابی که نمی توانستیم بدهی‌هایمان را نپرداژيم. با 
سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم و در عین 


حال به کالاهای مردم لطمه نخورد؟ ما با این 


آقای خاتمی برای چندمین پار خطر ایجاد ۱ 


تاامیدی در جامعه نسبت به توانایی نظام در حل | 


مسائل و مشکلات را به همگان خاطرنشان کرد و در 


مورد تبعات آن هشدار داد 


«باید حرمت مردم را نگه داشت. حقوقشان را په 

سمیت شناخت و برایشان به سرعت کاز کرد؛ جرا 
که اگر کار نکنیم یاس پر کشور حاکم می‌شود و 
یاس هم به یک جناح, پاند و دسته بسنده نخواهد 
کرد. اگر یاس ایجاد شود جامعه فقظ از دولت جدا 
نمی‌شود. بلکه در فضای کنونی دنیا و با رشد بالابی 
که ملت دارد. اگر مردم مایوس و ناراضی شوند. 
نمی‌توان آنان را سرکوپ کرد و آگر هم دست به 
سر کوپ زده شود. ممکن است مدت کوتاهی ارامش 
حاکم شود. ولی وضعیت جامعه په آنقجار خراهد 
انجامید .۷ 

تائیر سخنان آخرین آقای خاتمی در جلسه 
مجلس و بحث و جدلهای موافقان و مخالفان کاپینه 
سرائجام مجلس ششم را به این نتیجه رساند که به 
همه وزیران پیشتهادی رای اعتماد بدهد و تمام 
گزینه‌هانی آقای خاتمی را بر مسند وزارت بنشاند. 
نگاهی به ترکیپ آرای نمایندگان نشان می‌دهد که 
سیدصفدر حسینی وزیر کار پا ۲۱٩‏ راآی, بیشترین و 
علی صوفی وزير تعاون پا ۱۳۸ 
رای کمترین رای را به‌خود 
اختصاص دادهاند. فمچنین 
دوازده وزیر بیش از عتوسط 
رامی داده شده به کل وزیران 

کیب رای کرده‌انده 

رای اعتماد مجلس به تمام کابینه. واکنشهابی را 
در محافل مطبوعاتی به‌ویژه رسانه‌های مکتوپ چنام 
منتقد دولت برانگیخت. 

روزنامه کیهان که از تریبونهای مطرح در این 
زمینه أست. در یادداشتی به قلم مدر مسوول خود 
حسین ثریعتمداری موضوع را این گونه تحلیل کرده 
است: «فراکسیون اکثریت مجلس در توجیه تغبیر 
عقیده خود نسبت به وزرای پیشنهادی. تا کید کرده 
بود که در صورت تخلف وزیران معرفی شدء از 
برنامه‌ها و مشاهده ناکارآمدی آنان در انجام وظایف 
خویش, با تحقیق و تفحص, سوال و نهایتًاستیضاح به 

سراغ آنها رفته و ماع از پایمال شدن حقوق عردم 
خواهند شد!... که با توجه به مخالفت‌های قبلی این 
فراکسیون نسیت به ترکیب کابینه و تغییر عقیده 
یک‌شیه آن, تهدید اخبر را نیز به سختی می توان 
جدی تلقی کرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در 
اینده نیز مصالح حزبی این فراکسیون وظیفه قانونی 
و رسالت نمایندگی اعضای آن را تحت‌الشعاخ قرار 
دهد ۷ 

رسالت ارگان مطبوعاتی یک شاخه دیگر از 
جناح منتقد دولت نیز در این اه 
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و ۱ ۳۹ جست | 
هی دض شب بش ریف ای با 





پرداخته و با اشاره به اینکه مرضع جناح منتقد دولت 
در موضوع کابینه «استراتژی حمایت انتقادی» بوده 
ابرازنظر کرده است: «از این پس فراکسیون جناح 
منتقد در مجلس شورای اسلاعی به‌مثابه شاهین 
ترازو عمل خواهند نمود و تعادل جریانات رایه تفع 
مصالح و مطالبات مردم مدیریت خواهتد نمود, 

این پار شاهین ترازو به نفع خاتمی عسل کرد؛ اما 
مسبلماً خانمی هوشیار و زیرک به خربی می‌داند با 
تعیبر پوزیسیون نیروهاء قدرت ماور جاح منتقد 
شدیدا بالا رفته است و هیچ تضمینی وجود ندارد که 
شاهین ترازو همواره به یک سو گرایش باپد!» 

از سوی دیگر دکتر حداد عادل که ریاست 
فراکسیون اقلیت را در مجلس عهده‌دار است. به این 
عقیده رسیده که «از آبتدا قابل پیش بیتی بود که 
مخالفتهای افراطی با کابینه جدید و نیز پیش بینی 
عدم کسب رای اعتماد تعدادی از وزیران پیشنهادی 
جدی نیست. اظهاراتی از قبیل اينکه مجلس به چند 
وژیر رای اعتماد نخراهد داد از اول حم واقع بینانه 
نبود.» از آنجا که در آغاز معرفی وزیران, تمایند گان 
شمسو با جبهه مشار کت انتقادهای زیادی را نسبت به 
توائمندی آنها ابراز کرده پودند. اما دزنهایت بیشتر 
آئان به ابن جمع بندی رسیدند که به تمام کاپینه 
رای مثبت دهند. 

در توجیه این موضوخ محسن میردامادی از 
عناصر برچسته و اصلی فراکسیون مشارکت در 
مجلس گفته است 

«آقای خاتمی خارج از قوه مجریه تحت فشار 
است و تباید در اتتخاب همکاران. ار را تحت فشار 
قرار دهیم. مجلس می‌تواند نظارت نزدیک داشته 
باشد و هرجا اشکال دید برخورد کتد. در رای داده 
شده ډو عامل موّثر بود: یکی وزرای مورد قبول و 

اعتماد مردم یه خاتمی و دفاع جدی ایشان از 

وزرا کاملا در ارا تانی ر گذار بود.» 

به فرحال مجلس فمسر با اعتمادی که مردم 
لسبت به آقای خانمی ابراز داشتند. همین اعتماد را 
سبت په وزیران ایشان اعلام نمود. با این تاکید 
چندباره که رای اغتماد مجلس و پذیرش کاینه 
هیچ گاه به معنی کناز رفتن حق نظارت مجلس بر 
وزبران و عملکرد انان از حوزه مسوولیت‌شان یست 
و نمایندگان مردم در چارچرب پیگیری مطالبات و 
خواستهای جامعه شموار: کارآمدی و تعهد اغضای 


دولت تبت به روند اصلاحات زا خوافند سنجید. 


سس 
| یکا ما4 اما 


در کنار بحثهای محتوایی درخصرص کابینه 
جدید, مقایسه‌ای اماری در موضوع رای اعتماد به 
چهار دولت قبلی حاوی نکته‌های جالبی است. 

کایینه پیشنهادی اقای خانمی در اعاز دومین 
دوره ریاست جمهوری ایشان از مجموع ۵۲۴۶ رای 
داده شده, ۳۶۹۰ رای موافق (۷۰/۳۵ درصد). ۱۲۲۷ 
رای مخالف (۲۳/۲۸ درصد) و ۲۲٩‏ رای مس 
(۶/۲۷ برصد) کسب کرد که در اين رانی گیری 
سید صقدر حسینی با ۲۲۱ رای (۸۴ درصد) بیشترین 
رای را به خود اختصاص داد؛اما کابینه اول خاتمی در 
مر داد سال ۱۳۷۶ از مجمو ع ۷۱ رای داده شدد 
۷۱ رای موافق (۷۹/۰۶ درضد):۸۴۱ رای مخالف 
(۱۴/۵۴ درصد) و ۳۶۹ رای ممتنع (۶/۳۸ درصد) 
ارا را کسیب کرد. 

در کایینه نخست آقای خاتمی وزیر جهادسازندگی 
محمد سعیدی کیا با ۲۵۶ رای بیشترین رای مجلس 
دزره پنجم را به‌خود اختصاص داد. 



























نام وزار تخعانه 
کار و امور احتماعی 
اطلاعات 
۳ عحمد شر بعتمداری بازرگانی 
۴موسوی لاری کشور 
۵ سیدکمال خرازی امورخارجه 
۶ اسماعیل شوشتری دادگستری 
۷ علی شمخانی دفاع 
۸ تهماسپ عظاهری | اموراقتصاد و دارای 
۹ اسحاق جهانگری صنایع و معادن 
۰ حییب الله بی طرف یرو 
۱ احمد خرم راه و ترابری 


۲ احند سح جامعی | فرهنگ وار شاداسلامی 
۳ سیدذاحمد معتمدی | بست و تلگراف وثلفن 
۴ عحمود حجتی جهادکشاورزی 

۵ مصطفی معین علوم تحفیقات وفناوری 
۶ مسغود پزشکیان | بهدالت؛ دراد ر آموزش پزشکی 






















۷- پیژن زنگله فت 
۸ مرتضی حاجی آسوزش و پرورش 
6 علی عبدالملیژاده | سکن و شهرسازی 
۰ علی صوفی تماون 


ایران جر سال ۱۳۶۸ و حذف بست نخست وزیری: 
تاکنون چهار کابینه توسط دو رئيس جمهور به | 


© هیأت وزیران به ترتیب تعداد آرای موافق 


| کل آرا _ | رای مثبت |درصدرای‌میت| رای متفی | رای سمتتع | 
A۴‏ ۳۷ ۵ 


پس از اصلاح قائون اساسی جمهوری اسلامی | 


مجلس ای شندباند که بت کایقه به تلور خامل 
رای اعتماد گرفته‌اند و کابینه درم آفای هاشمی | 
رفسنجالی نیز په‌جز در مورد محسن توربخش برای 
وزارت امور اقتصادی و دارایی, برای ساپر وژیران 
اقای هاشمی رفسنجانی در هشتم شهریور سال 
۸ از مجموع ۵۶۶٩‏ رای داده شده ۴۴۸۶ رای 
موافق (۷۹/۱۲ درصد). ٩۰۳‏ رای مخالف (۱۵/۹۲ 
درصد)و ۲۸ رای ممتتع (۴/۹۳ درصد)را کسپ کرد. 

در این رای گیری سیدمحمد خاتمی با" کسپ 
۳۳۹ رای به عثوان وزير فرهفتگ ر ارشاد اسلاعی 
بیشترین رای را به خود اختصاص داد؛ اما دومین 
کابینه آقای هاشمی رفسنجانی در ۲۵ مرداد ۱۳۷۷ به 
مرحله رای گیری رسید و از مجمرع ۵/۸۹۵ رای 
داد شده ۴۹۵۰ رای موافق (۷۷/۸۶ درصد), ۷۰۴ 
رای مخالف (۱۱/۲ درصد) و ۶۰۱ رای ممتنع 
(۱۰/۱۹ در صد) ارارا کسب کرد. در این کایینه دکتر 
علیرضا مرندی پا ۲۴۶ رای به عنوان وزیر بهداشته ترمان 
و آموزش پزشکی بیشترین رای را به‌خود اختصاص داد: 

نکته قاپل توجه ذر مقایسه آماری قوق این است 
که کایینه اول آقای خاتمی از مجلس پتجم که 
اکثریتی منتقد دولت داشت. با ۷٩‏ درصد موافق 
کسپ راءی اعتماد کرد و کابینه دوم ایشان با ۷۰ 
درصد موأفق موفق به اخد رای اعتماد از مجلس 
ششم با مجلس اصلاحات شد. 

این موضوع می تواند به نوعی ییانگر عقلائی تر 
شدن رابطه ميان دو قوة قضاییه و مجریه از یک سو و 
حفظ موضع انتفادی مجلس درعین حمایت کامل از 
مولت از سری دیگر باشد» 

نکته‌ای که رجه مهمی از ترسعه سیاسی است, 
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روزی که زنان رفتند 


یک سه‌شنبه دا تابستالی در سیاسی ترین ساختمان 
اپران که صندلیهای فرمزرنکش سالهاست که با 
نمایندگان مجلس آثبناست: پیش از دویست و عفد تفر از 
نمایند گان مردم در جلسه حاضرند و ختکی باد کولر هیچ 
تائبری بر گرمای گفتگوها ندارد: دومن روز رسیدگی به 
صلا حیت وزرأی پیشنهادی رئیس جمهور خاتمی است و 
هنوز هیچ کس لعی‌داند چند وزير ممکن است پس از 
رای گیری تاجار شوند جای دیگری برای خود به دنبال 
کار بگردند» صحبت‌های. نمایندگان دز ابتدای. جلسه 





آغاز تد اما پس از گذشت ا 
بک ساعت از شروع کار | 
مجلس هنرز صحبت از هیچ 
وزیری نیسث ر نمایندگان 
دلمشغولی دیگری داریئد؛ 
کمتر از بیست و چهار ساعت. | 
قبل چوانترین لماینده مردم 
تهران په جرم یک سخنرالی « نزدیک په دو سال زندان 
محکوم شده است ۳ نگراتی تکرار آپن تک بد. تعداد 
زیادی از تمایئدگان را بران داشته است تا علاح واقعه را 
پیش از وقوع پیدا کنند, 

اعتراضات از هر گر مجلس خطاب په رئیس 
جلسه تکرار می شود که ناگهان این جمله همه نظرها را به 
ده نفر نماینده زنی که دقیقاً مرکز مجلس را نیز برای 
نشسن انتخاب کرده‌اند جلب می کند: 

#فراکسیون زتان مجلس به نشانه اعتراض مجلس را 
نرک خواهد کرد و تا حل شدن این مساله به مجلس باز 
تخواهد گشت:» 
شنیدن ابن جمله در ذهن خود صدور حکم وزارت را یک 


روز به تأخیر می‌اندازند و چندین نمابنده دیگر به سوی 
در صحن مجلس می‌دوند تا راد بر خروج این معترضان 


فراکسیولٌ زنان مجلس درحالی به 
اعتراض فصد ترک مجلس راداشت 
وزرای پیشنهادی در انتظار گرفتن رای 
اعتماد ساعتها به اعتر اضات نمایندگان 
گوش کرده ودند 


بندند و این درحالیست که دیگر هیچ یک از نمایندگان 
ژن مجلس بر صندلی خود ننشسته است و همگی په 
طرف در صحن علنی خبز گرفته اند, 

رئیس مجلس از این عده می‌خواهد که در این مهمترین 
روز, مجلس را ترک نکنند و از سوی دیگر تعداد 
نمایند گانی که مقابل در خروجی مجلس از زنان معترض 


تفاضای پاز گشت مارد چثان زیاد شده است که زنان اگر 


هم تا پیش از این قضد بی‌اغتنایی به درخواست رئیس وا 
داشتند حال دیگر راهی برأی خروج از مجلس نمی‌بابشد, 

ابن صخنه چئ دقیقه‌ای ادامه داشت تا پا درخواست 
همان جوائترین نماینده زن تهران که چند ساعت بیش 
خبر صدور حکم پروئده‌اش را شنیده بود زنآن به 
صندلیهای خود از گشنند. پایان اعتراض زنان اما با آغاز 
فریادهای نماینده «دره گز» همزمان برد که اصرار داشت 


۰ 


پر اعثراض زئان چند جمله‌ای بیفزاید. 


جیلاتی, که پا اصرار 
فراوان پرخی نماینده‌ها که 
سعی در متصرف کردن ری 
داشتند, تاگفتته ماتد.و 
سرانجام جلسه روز سه‌شنبه 
مجلس شورای اسلامی 
| » بحت اضلی ره بای 
پررسی وزرا پرداخت, وزرایی 
که یک روز بعد بدون استٹنا رای موافق نمایندگان را په 
تعداد کافی در جیپ داشتند و آرام به سخنان آنها که 
می گفتند دستکم سه يا چهار وزیر بختی برای وزارت 
تدارند. می خندیدند. 
این تصویر آخرین اعتراض نمابندگان مجلس په 
تن از ۶۶ مررد سار اران یه دگل و ین 
نمونه محکومیت ایشان توسط مراجع فضایی به علت 
نعطق‌های پیش از دستور در مجلس یا سخنترائیهای خارج 
از آن بود که هفته گذشته اتقاق اتناد و نشان داد اگر این 
نکته راه‌حلی منطقی ر مسالمت آمیز تياید این قابلیت را 
خواهد داشت که در آینده‌ای که چندان دور نخواهد بوډ 
بحران آفرین بائید. چرا که تا امروز بیش از 1۱۰ (۵ه 





درصد) از نمایندگان برای پاسخگویی نسیت به اظهارات 
خویش به مراجع تضایی احضار شده‌اند و این رقم در 


طول تاریغ بیست ر دو ساله مجلس شورای اسلامی 
سابقه نداشته اسنت» 


حتی اگر شائبه حضور اغراض سیاسی در این | 


احضارها را از ذهن درر کنیم, (چرا که به ظاهر دستگاه 


قضایی آئچه ناکنون در این باره انجام اده چیزی جز | 
اختیارات قانونی‌اش نبوده است) باز این نکته پاقی خواهد 
ماند این استفاده از اختیارات قره قضاییه اگر اپن‌جنین 
ادامه یابد. عکس العمل شدید نمایند گان را درپی خواهد 
داشت: عکس العملی که به‌ظاهر ایسنادگی در براپر قانون 
است اما ثازضایتی تمایندگان که این‌پاز منعی داشتند از 
فرصت پیش آمده برای صدور رای اعتماد به کایینه 
جهت ابراز ان استفاده کنند نمی‌تواند مورد بی‌اعتنایی 
تصمیم گیرندگان نیز واقع گردد چرا که براساس قواعد 
کلی حقوقی انان نیز همانند دیگر شهروندان نسبت به 
رفتار و گفتار خویش در برابر قانون مسوولند. پستدیده 
هم ثیست که این مسورلیت مالع اظهارنظر آزاد و 
درئهایت خودسانسرری نمابندگان گردد. 

به این ترتیب پا توجه به اختلافی که در برداشت از 
اصل ۸۶ قانون اساسی درباپ مصوئیت فضایی 
نمایندگان وجود دارد. ثمایندگان مجلس بابد بیش از 
وقوع بحران راه گریز از این تنگنا را بيابند و با ابتکار 
عمل خویش, به اننظار از فوه قضاییه نیز پایان دهند. ارائه 
طرحی برای روشن کردن «تعقیپ قانرئی نمایندگان 
مجلس» بر دوره نمایندگی پا تصریح به ابعاد مساله و 
پوشاندن لباس قائون براین: طرح و پا درخوایبت از 
شررای نگهیان جهت تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی 
می تواند راءحل قائوتی این معضل را برای آنانکه اظهار 
غلاقه فراران به رنتن در راه قائون نشان می دهند. مهيا 
کند, 


آ دمن با اسیر ی 


با 

سازمان نظام پزشکی طرحی را به وزارت کشور 
ارائه کرد تا با اخذ عجرز از ابی وزارتخانه بتواند نسبت 
به ورود تعداد موردنیاز «اسپری بیهوش کننده» اقدام 
کند. استدلال این سازمان جهت ورود این کالا تهدیداتی 
است که متخصصان رشته پزشکی را رئم می‌دهد و 
ایشان معتقدند پا دراختهار گرفتن این کالا تا انداز‌ای از 
ابن تهدیدات خواهند کاست. سازمان نظام پزشکی 
مدعی أست: تعداد قابل توجهی از پزشکان, دندانپزشکان 
ر داروسازان حين انجام رظیفه و ارائه خدمات پزشکی و 
دارویی به مراجعان, در پاره‌ای موارد با تقاضاهای 
غیرقانونی آنها چهت اخذ داروهایی خاص و ارائه خدمات 
دیژه پزشکی روبرو می‌شوند که از سریی ارائه این 
خدمات به مراجمان بدون مجوزهای لازم غیرفاونی 
است و از سوئ دیگر امتناغ پزشکان و داروسازان از 
پذپرش خواست این عده. ایشان را با تهدیداتی که گاه از 
سوی مراجعان انجام می گیرد مواجه خواهد کرد 
نهدیداتی که پس از رف خطر و مراجعه شخص 
نهدیدشده به مراجع امنیتی و فضابی قابل اثبات نیز 















ليست و در این ميان نه‌تنها مراجعان زیاده‌خواها په 
خواسته‌های مخالف قالون خریش رسیده‌اند, بزشکان 3 
داروسازان نیز در انجام جرم شریک شده‌اند که در 


صورت مقاومت در پرخی موارد عجبرر به تحمل 
صدمات جانی, یا مالی از سوی مراجعان نیز بوده‌آنا.. 

حال اگر این کالای ویژه در اختیار متخصصان رشته 
پزشکی قرار گیرد. آنان خواهند توانست در مواقع. خطر 
مسن آنکه از پذیرش خوأستهای غیرفانونی پاره‌ای 
مراجعان خودداری کنند. در پرابر تهدیدات احتمالی یز 
بدو اینکه صدمه قابل اغتتیی به طرف مقابل وارد 
آورند مقلزمت ایند: 

این استدلال مورد پذیرش وزارت کشور فرار گرفته 
۰ مجوز واردات این سلاح سردا صادر گردیده است انا 
ایا ماجرای ورود این آسیری‌ها به داخل کشور به اینجا 


ضد ور این محوز روزهایی را به ارمغان 

خواهه آورد که رهگذران بابک اسپری 

در کیف منتظر رفع مزاحمت سارفان و 
کلاه بر داران خو اهند بو د! 


ختم خواهد شد؟ با شناختی که از نظام بر و کراسی و اداری 
ایران داریم احتمال ررزد این کالا په پازار سپاه و استفاده 
سوه استفاده کنندگان از آن, پیش بینی دزز از ذهنی نیست 
وبا نظام اداری بیمار کتونی می‌توان روزی را په انتظار 
تست کہ جازقان کلام اران وء با نسترسی یه این 
سلاح می‌درد! در ربایش و سرقت آنچه درنظر دارند. 
گزیده‌تر و با آرامش خیال بیشتر عمل کنند. 

از سوی دیگر اگر پزشکان با تکیه بر وضعیت خاص 
شغلی خویش محاز به استفاده از این کالا گردند, شاغلان 
بسیاری حرفه‌ها نیز پا استناه به خطرات موجود در کارشان 
تقاضای آستفاده از این کالا را خواهند ناشت: و برای 
ونه قضات. و۷۴ و گارمندان دفاتر ثبت اسناد و... 
اولین کسانی خراهند بود که در این صف خواهند ایستاد 
و در صورت صدور مجوز برای این مشاغل اندک اندک 
زمینه همه گیر شدن استفاده از این سلاج سرد یا کالاهای 
مشابه نیز مها خواهد شد. مسوولان امنیت کشور باید به 
این نکته با دقت بیشتری بنگرئد که آیا تفییر وضعیت 


خاطر برخی تهدیدات 
خاص در حرفه‌ای خاصی 
می تواند روزهای امن ر 
را برای شهروندان به 
ارمغان اورد یا پاید 
روزهابی را عنتظر پاشیم 
که شهروندان هر کدام پا 
یک اسپری در کیف, در 
اندیشه دور کردن سارقان 
و کلاء‌برداران و مزاحمان 
خراهد بو 


“1 . 7 ۳ ۵َ AX 
ا وه‎ 


اه سسا سر ما ید ی 


بانک مرگزی از فروردین ماه سال ۷۹, سیاست 
تثبیت لرخ ارز همراه با ۱۵ درصد تورم سالیانه را درپیش 
گرفت و په این ترتیب رخ ار از آن هنگام تاکنون کم و 
بیش ثابت بوده و درثهایت په نسبت رقم اعلام سده 
نومان داشته است: 
این سیاست هرچند به عنوان رآهکار عحوری و 
اصلی باتک به عنوان راہ علاجی بر پسیاری از 
نارسایی‌های اقتصادی دنبال می‌شود ولیکن اگر در 
مافهای اینده یر با همین شرایط ادامه ټابد با توجه به 
وی گیهای منحصر په فرد اقتصاذ بحران خیز ابران. اسیاب 
تشدید فوق‌آلعاده فاجاقی کالا را فراهم خراهد تمود و به 
این وسیله بسیاری از صنایع ناکارآهد کشور را دچار 
ورشکستگی خواهد کرد. 
سیاستی که در اجرای آن هماهنگی بی‌نظلیری میان 
وزارت اقتصاد. ضنایم و بانگ امرکزی شکل گرفت و 
هیچ یک از در وزیر اقتضاد و صنایع ‌ هنگام اخد رای 
اعنماد در کابینه دوم خاتمی» سختی در توفف یا ادامه این 
و ام اینکه چگونه سیاست تلبیت نرخ 
مر ارژبا ۱۵ درصد نورم سالیائه به 


کترئی امئیت در کشور به | 


نکته بیجیده‌ای نیستا: 






توسعه قاجاق و شکست صنایم داخلی خواهد اتجامید 





تولید کننده داخلی اصولاً آنگاه اقدام به تولید کالا در 
داخل کشور خواهد کرد که بداند کالای مشابه خارجی با 
بهایی گرانتر در بازار داخل آرائه می‌شود و به أبن ترتیب 


سوق خواهد داد اما با اجرای این سیاست پس از گذشت 
در سال نرخ تورم در خوشبینانه ترین حالت ۸۳۰ افزابش 
یافته اسث و تولیدکننده داخلی نسبت به قیمت‌های دو 
سال قبل. کالای خود را با انزايش بهایی دست کم معادل 
۰ به بازار داخل ارائه می‌کند. اما در همین حال 
قاجاقجیانی که نا دو سال پیش و به هنگام آغاز به کار 
راحد تولیدی فتقعتی در وارد کردن کالای مشابه خارجی 
نداشتند (به دلیل قیمت پالای کالای خارجی) آکنون پس 
از دز سال و ثابت عاندن بهای ارز ر به دنال آن,کالای 
مشابه خارجی از یک سو و افزايش ۳۰ درصدی بهای 
کالای تولید داخل به دلیل افزایش نرخ تورم از سوی 
دیگر انگیزه مناسبی برای فاجاق کالا به داخل بافته‌اند و 
با ورود مشاپه خارجی, تولید داخل را پا پجران جدی 
مراجه خواهند کرد. 
حال شایسثه است وزیر محترم افتصاه پرای این 
سوال پاسخ مناسبی بیابد که آیا سباست تثبیت رخ ارز 
همراه با تورم ۷۵ فرصل راادامه خواهد داد با خیر, که در 
صورت انامه این سیاست, از هم‌اکنون تولید کنند گان به 
دنبال راه بهتری برای آمرارمعاش پگردند! 
E‏ 


سباست تبت رخ ارز به همراه 
۵ درصد تورم سالبائه: برخلاف 
ظاهر فر ببنده‌اش؛ تولید کننده 
داخلی را در رقابت پا قاچافچیان 
از پای خواهد انداخت 





رپ 


گزارش از : سیداحمد شهانی ‏ عکس از: محید شادمان‌نزاد تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۶۵ 


E a 
|گزارش هفته | کارتن خوابها در شهر چه می کنند؟‎ 





جرا بلوار تساورز؟ 

دلیل اینکه په سراغ پلوارنشینان خیاپان و لیعصر 
رقتم به پک سوال بسیار ساده پرمی گشت که بدائم 
سافران کازتن‌خواب! بلوار کشاورز وسط این شهر 
دراندشت چه می کنند؟ و بعد از چند ساعت کلنجار 
رقتن با آنان دزیالتم که این افراد سه گروه هستند 

گروه نخست کسانی که فدات 
کوناهی است که از شهرستان یه بهران 
امدء‌اند و هنوز نمی دانند این پلوار چه 
آموزشگاه خطرتاکی است! 

گروه دوم افرادی که آموزشهای 
لازم را دیده‌اند و در گرشه و گتار همین 
پلوار همه جیز مي‌خرند و می‌فروشند و راهی به جز 
خلافکاری برای خود نمی شناسند. 

ولی افراد گروه سوم کسانی هستند که به جنون 
رسیدهاند و چزو هیچ گروهی بستند و فقط چون جابی 
پرای سکونت ندارند. خیلی ساده اهده‌ائد وسط یک 
ازاز وغل یک شهر بزرگ که صدها مزز بهزستی, 
روآن درماتی, کمیته اسداد. شهرداری. پلیس و غپرء دارد. 
جای امنی برای خود پیدا کرده‌اند که پخواپندا 

اما ابا راقعا هر موقع هر کس دلش خواست می توائد 
بابد وسط شهر روی جمن یک پلوار پیتوئه کند و با 
خنده بگوید؛ دای باپا...۷ 


آبنجا هیچ جچب حساب و کتاب ندارد 

روزنآمه‌نگار معروف «ژان لارتکی» در کتاب 
ااویزا پرای ایران) ۔ چاپ ۱۹۶۳ پاریس این حال و وا را 
چنین يان می کند: 
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شماره ۳۰۰۸ 


«گاهی ايران درنظر من مالند یکی از کشورهای 
بسیار ناتری می اید که دمکراسی در انجا په صورت 
افراطی خرد حکمفرماست. به این معنی که در اتجا 
درخین آنکه حکومت در دست افراد است. درحقیقت در 
دست احدی نیست, و بی نمی رفته رفته برای خود په 
صورت سیستم مرتبی در آمده است. اما خوشبختانه تماء 
این کیفیات را تیلی مقرط و خوشی طبعی. سازگاری 
خوشمزگی و آنارشی ماده و قدیمی به کلی قابل تحسل 
شش قیافه گوناگون دارد و [شاید] هرگز به صورت 
راقعی خود نمایان نشود. ۱ ۱ 

در این کشور جنبه‌های نضحک و خنده‌آور و گریه‌آور 
امور و غلاقه‌عندی شدید از یک طرف و بی‌علاقگی 
کامل و بی‌مبالاتی از طرف دیگر دست در دست هم و 
شاله به شانه در خیابانهای طهران در رقت و آعدئد».. 

این روزنامه‌نگار حقیقت تلخ را چه شیرین بیان 
کرد ولی راقعیت این است که این گروه سرگردان خود 
هم نمی دانند این‌جا چه فی کنند! گاهی مشکل را په گردن 


۳ سك 2 ی‎ Sho 


یک گروه پنج نفره از روستاهای خرم آباد به تهران آمده‌اند و ٩۰‏ 


روز است در بلوار کشاورز می خوابند! 


٩ کوس ب‎ = 0é 


س 


دولت و بیکاری می‌اندازند و گاه بی توجهی پدر و مادر 
و فقر را په عنوان انگیزه خود برای سرگردانی عنوان 
می کنند و نکته قابل نوجه این که مشکل هرچه باشد. 
این افراد نباید در خیاپاتهای شهر بدون هیچ نظارتی رها 
شوند و نتها بعد از خوگرفتن‌شان با ناهتجاری و ار تکاب 
جرم تحت تعقیب فرار بگیرند. 


بلواری در کنار زشت ترین میدان شهر! 

اما میدان ولیعصر خود از زشث ترین میدانهای شهر 
است؛ میدانی که زمانی از مناطق بالای شهر تهران 
محسرب می شد و آمروز پاتوق ادمهای خاصی است که 
در آنجا نوار, پرستر, فیلم و پاسور می‌فروشند. 

این میدان از چهارسو مردم را به سری خود 
می خراند؛ عده‌ای نها برای تماشای افرادی که پا آخرین 
متدهای روز!ا خود را ارايش کرده‌اند قدم به انجا 
می گذارند. عده‌ای برای رقع گرفتاریهای کاری, و دز 





این میان کم نیستند افرادی که بی‌دلیل به این میدان با 
می‌گذازند و به این زودیها قضد نرک کردن آنجا را 
ندارند. این گروه قر بلوار کنار میدان ساکی می روند 
روی مقوا شب را به صبح می رسانند و مثل گنجشک ها 
و کلاغهای ساکن انجاباابی که برای سبز صاندن بلوار 
جریان دارد سر و صورت خود را صفا می‌دهندا 


دانشگاه بلوار 
پلوارنشینان در گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ ساله قرار دارند. 
بیشتر شهرستاتی اند و در دانشگاه بلوار! آسرزش 
می بینند . در اینجا یک توجران فحد: ساله می آمرزد که 
چگونه هروئین بفروشد: حشیلن پکشد و تریاک حب 
کند. یک جوان ۲۰ ساله آز دزديهايش با افتخار نام 
فی برد و یک هرذ :۵ ساله درمی‌یاید که بعد از سالها 
تلاش دار و ندارش نهابیست: 
الیته پلوار قانون مخصوص به خردش را هم دارد و 
براساس آن همشهریها کنار بکدیگر جمع می‌شوند. هر گروه 
به اچپار بابد به خواسته سر گروه خود (خلاغکار حرفه‌ای!) تن 
و دشد. شبھا خواپ ممنوع است, چون پاید 
| یکدیگر را پانید ر صبح باید خوایید تا 
1 کسی مزاحم نشرد! البته مهمترین درس 
پاسخی است که به نیروهای پلیس 
می‌دهند. «من از شهرستان آمده‌ام 
دنیال کار می گردم و کسی را ندارم!۷ 


گروه خرم آبادیها 
نخستین گروه پنج نفره که پا آنها برخورد می‌کنم. 
همگی از روستاهای اطراف خرم آباد به تهران امده‌اند و 
سه ماه است که در بلوار ساکن هستند. 
آنها با تردید مرا به جمع خود راه می‌دهند و یکی از 
افراد این گروه که ۲۸ ساله است.و تا سوم راهنمایی 
درس خوانده دلیل حضورم را بهتر درک می کند و با 
لحتی که غربت را پرساند. می گوید: 
امن گچ کار خوبی هستم و این دوستم (اشاره به 
شخصی که هتوز خواب است) جرشکار اسکلت 
ساختمان. عا برای پیدا کردن کار په اینجا آمده‌ایم. آما ٩۰‏ 
روز است که کار مناسبی نیافته‌ایم, البئه کار هست اما 
زیرقیمث! در هر مدان هم که پاتصد پیکار و عمله 
آماده‌اند و اففانی‌ها چون حقوق کمتری می گیرند 
(روزی هو هزار تومان) همه کازها را گر فثه‌اند. هفته 





" 
1 


پیش حاضر شدیم به عنوان کار گر ساده! در اسباپ کشی 
کمک کنیم و پنج ساعت کار کردیم و نفری چهار هزاز 
توهان گیرمان امد.» 

0 چرابه خانه برنمی گردید؟ 

0 دیگر رویمان نمی‌شود په خانه برویم. ته پول 
داریم و نه... 

در این لحظه او په یکی دیگر از همراهانش اشاره 
می گند و پا زبان محلی چیزی به او می گوید و باز ادام 
می دهد؛ الاین بنده خدا را نگاه کنید. هفته پیش پرا 
خرید نان رفته بود ولی چند بی‌معرفت به او حمله کرده 
وپایک تیزی سرش را شکافته‌اند.» 

گفتن آبن کلمات باعث می‌شود تا أبن جوان ۱۸ 
ساله خرم آبادی هم زبان به سخن بگش‌اید. 

«آفا در شهرستان تنها باید خلاف کنی. مواد 
پفروشی. تازه اگر په این کار هم راضی بشوی گیر 

می‌افتی, ما از اونجا فرار کردیم. اوسدیم تهران. ببین 
تری تهرآن چه پلایی سر آدم می یرش را نشان 
می‌دهد که از فرق شکاف پرداشته آست] و با ناراختی 
ادام می دش : 

«دو ماه پیش در میدان انقلاب دست خالی به جرم 
اعتیاد دستگیر شدم و مرا به زندان قزل حصار بردند. 
هرچه فریاد می زدم که اگر معتادم آزمایشم کنید!! گوش 
کسی بدهکار نبود بالاخره بعد از شصت روز زندانی 
بودن آزاد شدم به نظر شما به من می ابد که معتاد باشم؟) 

و من پاسخ می‌دهم: 

سا معتاد بودن به هیچ کس تمی ایدا! 

0 او که هتوز دلیل این حرف مرا نفهمیده می‌خندد و 
می‌گوید: 

اور کنید ما هم از بیکاری خوشمان نمی‌آید: ولی عجبرريم 
روزهای اول تو عیدان انقلاپ قرم استخدام می‌فروختيم. اما 
شهرداری آمد وهمه آنهارا از ما گرفت و پاره کرد. 

سا شما ساعت ده صبح ابنجا دراز کشیده‌اید و 
مې خواهید کار پیدا کنمد ؟! 

0 من حاضرم برای ماهی ۳۰ هزار تومان حقوق 
هت چاه دستشویی خالی کنم| شما چلین کاری سراغٌ داریدا 

از آنها جدا می‌شرم و چند قدم جلوتر روی چمن‌ها 
دو وجوان خوش میما توجهم را جلب می کنند. جلو 
می‌روم و سلام می کتم ر دلیل حضورشان را جویا 
می‌شوم. یکی از آنها که ۲۸ سال دارد و اهل کرهدشت 
است, با لحن موّدبانه‌ای می گوید: 

امن تا درم دییرستان تحصیل کردهام, پینزاپز هستم 
و هفت ماه است که دبال کار می‌گردم. په هر کجا 
مراجعه می کنم یا می گویند بچه‌های کوهدشت خلافکار 


در بلوار کشاورز؛ هیچ چیز غیر از 


بی‌قائونی قطعی یست. و این بعنی: هر 
کس هر وفت دلش خواست می تو اند 
بیابد وسط,شهر و در خیابان بیتوته کند 





هستند و پا می گویند, جای خواپ نداریم! من هم که 
هفت سال پیش ماهی ۷۰ هزار تومان حقوق میگرفتم. 
آلان نمي‌توانم با حقوق ۳۰ هزار تومان بسازم! 


انتظامی هم بی تفاوات است! 

او لحفله‌ای مکث می کند. په فکر قرو می رود و بعد 
پا تاراحتی ادابه سی هد : 

«اینجا هیچ چیز قطعی نیست, هر روز ممکن است 
افا تازه‌ای بیفند. گاهی وقتها هم یک گشت پلیس 
ما سر هی زند, ما هم از جایمان بلند می‌شویم و می‌رویم 
صدعتر جلوتر می‌خواییم! در بلوار روز و شب با خلافکاران 
سروکار داریم. ولی نا به‌حال مقاومت کرده‌ايم. شاید به 
خاطر ایتکه ما غریب هستیم.» و در این حین همجنان که 
به شخص کبار دستی‌اش اشاره می کند, می گوید ۰ 

«آبن باپا هم غریب است و مثل من هیچ همشهری‌ای 
در اینجا ندارد!) 

این جمله باعث می شود فرد کناردستی اش په حرف بیاید, 
ار با لهجه غلیظ ترکی حرف می‌زند و در ضمن حرف زدن 
چمن‌های بلواز را یکی یکی از ربشه می کند. او می‌گوید 

«صن ۲۳ سال دارم, دو سال بعد از تمام شدن خدمت 
سربازی از خائه فراز کردم چون می‌خواستند برایم زان بگیرند! 

نا هگر ژن گرفتن بد است؟ 

€ ته اما من پا این ازدواج موافق نبردم! 

نا خب مې گفتی نمی خواهم. از فرار که بتر بودا 

کسی به حرف من توجهی نمی کرد به هعپن 


یب ٩‏ با 
هی ی سا 





خاطر صدهزار تومان از داب ی‌آم قرض گرفتم و به ث رکیه 
رفتم تا کار کنم, اما پلیس ر کیه دست‌گیرم کرد. دو ماه 
زندانی بودم و بعد که آزاد شدم په تهران فرار کردم. 

سا آمندی تیهر ان جه کار کت ی ؟ 

> من هم پیتزاپز هستم: اما مد نی 
مغاژه‌ای که انجا کار می کردم ورشکست شدها و من 
چند ماهه بیکارم و تو بلوار می‌خرایم, البته به یک 
EAE‏ هم ریم U‏ ملد فلت 


حمایت از بیماران کلیوی زنگ زدې ولی آنها 
می گویند ما از شهرستائیها کلیه نمی خریم|! 


شیلنکگ نه حای اسلحه 
بعد از شنیدن این حرفها با پیرمردی زوبرو می‌شوم که 
درحال آبیاری بلرار است: او با نگاهی چپ! دلیل حضورم وا 
در کنار این افراد جویا می‌شود و بعد از پاخیر شدن از عاجرا 
سفره داش را باز می کند و با صدای بلند می گوید: 
«به خدا ما هم با اینها مشکل داریم, صبح‌ها من باید 
جمن‌ها را اب پدهم اما اقایان خواپ هستند و جراءت 
ندارم که بیدارشان کنم, چرن با چاقو می‌افتند به چالم, 
صد بار رفتم شهرداری گفتم. پیایند اینها را جمع کنند. اما 
می‌گویند. په ما ربطی ندارد. رفتم به پلیس گفتم. آنها 
هم می گویند به شهرداری مرپوط است. چند روز پیش 
ساعت شش صبح چهارتا از همین بیکارها چلوی یه دختر 
را تو بلوار گرفتن. اگر من با شیللگ از راه نمی رسیدم 
خدا می داند چه اتفاقی می افتاد: بیچازه دخترک داشت از 
ترس جان می داد. انگار ما اینجا بی صاحب هستیم, مثل 
گرسفند با ما رفتار می کنند. شیج کس په درددل ما گوش 
نمی‌دهد. من ۶۵ سال دارم و از چهار صبح تا شش 
بعدازظهر کار می کنم ر حقوقم ۴۵ هزار تومان است, ډو 
کلمه بنویسید تکلیف ما جیه. تا می گوبیم مشکل داریم 
می گویدد نیا سر کار. اففانی‌های بیکار منتظرند!! پاور 
کنید اینجا روزی چند کیلو مراد مخدر چایه‌جا می شود 
ولی هیچ کس گزشش په حرف ما بدهکار لیستت؛.:0 
افرادی که دلیل حضورشان را نمی گویند! 
باز در طول بلوار کشاورز به راه می‌افتم دو قدم به 
دو قدم یک گروه وجوان درحال چرت زدن هستند. حالا 
دیگر پقیه بلوارنشینان دلیل حضور مرا فهمیده‌اند و په 
محض دیدن من یا خود را به خواب می‌زنند و پا از گفتن 
دلیل حضورشان در پلرار خودداری می کنند, 
بقیه در سفحه ۴۷ 


9. 


شماره ۳۰۸ 









تا 


موادفروشان پاکسازی کرده بودیم. دومرتبه یکی, دو. سه 
نفر قاچاقچی «خرده پا این محل را که از وجود تحس 
همکارانشان خالی دیده‌اند. به اين تصور که می‌توانشد 
ااکاسبی» خوبی داشته باشند. به این منطقه جلوس کرهه‌اند! 

صبح که به محسن گفتم خودم می‌خراهم 
سروگوشی در منطقه آپ بدهم. گفت, 

< کلانتر فکر نمی کنی این آشغالها وقتی ببینند خود 
شما داری گشت می‌زئی: دچار خودبزر گبینی بشن! بتر 
نیست من و یکی از درجه‌دارها بریم؟ 

خندیدم و زدم روی شائه اش و گفتم: 

* تو درست میگی سروان جوان! ولی من اتفافاً به 
همین نیت می‌خوام خودم گشت بزنم. که بفهمند قضد 
شوخی باهاشون نداریم! [و بعد لحن‌ام را به شرخی 
پرگرداندم و انامه دادم ] حالا اگر خودت از روبرو شدن 

پا اين حرف انگار آتش به جان محسن افتاده پاشد 
که از جا برید: 

< دستت درد نکنه کلانتر؟ محسن و ترس؟ اون هم 
از این «اشغال کله»‌ها که وقتی اسم عنو می‌شنوند. 
سوراخ موش رو صد میلیون می خرند؟! 

و اینگوته شد که خنديديم و دوتایی * همرا: پا 
گروهبان پورهمت - سوار ماشین شنده و به گشت‌زئی دز 
خیابان‌ها پرداختیم. 

این را هر سه می‌دانستيم که مرادفروشان وقتی از 
دور برق ماشین کلانتری را ببینند. اگر مشفول دادوستد 
با مشتری پاشند بلافاصله از خریدار جدا شده و حالت 
عادی به خرد می گیرند. پس ما باید دز حالت‌های عادی 
افراد مشکرک. دنبال یک فرد غیرعادی بگردیم! 

همینطور که داشتیم آرام آرام در خط اول خیابان 
حرکت می کردیم و پیاددروها را از نظر می گذرانديم, ده 
دواژده متر جلوتر جوان حدود ۲۰ساله‌ای را دبدیم که 
درحالی که مشتش جمع برد[یدا بود همان لحظه جیزی 
از کسی خریده] به سرعت ترک موتور چوان دیگری 
نشست و قبل از ایتکه ما مجال پیاده شدن پیدا کنیم. 
موتورسوار پیجید توی یک کوچه فرعی که ماشین‌رو 
نبود و په سرغت از دیدرس نگاهمان دور شد. رو په 
بچه‌ها کرده و گفتم. 

« خریدار که فرار کرد [اگر چه اینها خودشان قریانی 
هستند] ولی فروشنده, یقیناً جزو یکی از این ده ببست 
نفری هست که الان در آين محدوده بیست, سی متری 
پیاده‌رو ایستاده یا داره معمولی راء میره! یقیتاً نمی توائیم 
تمامشان را متوقف گرده و همه را بکردیم ‏ که این کار 
قائوئی هم نیست *پس فقط یک یا دو نفر رو می توتیم 
به عنوان مظنون بگردیم, که اگر این انتخابمان خطا باشد. 
اون وقت نه تنها متهم اصلی به راحتی از دستمان 
درخواهد زفت [آن هم به آسودگی ]پلکه ضرر بیشترش 
ان خراهد پود که این #زالر» در صورئی که این بار از 


@ ۲ شماره ۳۰۰۸ 





مشغول گشت‌زنی در منطقه بودیم. راپورتجی‌هایمان خبر | 
داده بودند پس از دو سال که منطقه و محل را از وجود 
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۲ چنگمان در بره یقبناً طبره و په بقبه همپالکی‌هاش خبر 
میده که ما اضربت» رو شروخ کردیم. اون موفع اوتها ۱ 
_ کارشان رآ مخقبانه تر و زیرزمینی انجام میدن که فر ان 


اوقت مدرک تخصصی‌ات را هم بگیری! 


تعداد جمعیت را نشانشان دادم و گفتم] حالا از بین این | شوشی و باخنده گفت: 


آفراد می تونین, روی دو نفر دست بگذارید... خیلی هم | 


س ری ۰۰۰ 1 

محسن همانطور که پشت قرعان نشسته بود و ارام 
حرکت نمی کرد به پیاده‌رو نگاه انداخت و گفت: 

-چراذو نفر کلانتر؟ فقط یکنقر... یکنفر [و بعد فرد 
حدوداً ۳۵ ساله‌ای زا که تیب فرهتگیان را داشت و شه 
به دانشجو یا استاد بود و بک بغال کتاب دردست داشت 
و به آرامی قدم می‌زد و سرش توی کتابها بود را نشانم 
داد و گفت ] فکر کنم خردشه... 

پورهمت از صندلی عقب گفت, ئة جناب سروان... 
این بابا «آدم حساییه» داری اشتباه می کتی... 

محسن ترمزدستی را کشید و پیاده شد و قبل از 
اینکه به سمت او پرود بهش گفتم : 

- محسن می دوئی داری چیکار می کنی؟ 

خندید و چشسکی زد و گفت. حاضرم شاهرگم رو 
بدم!. 

و بعد محترمانه بسوی مرد کتاپ به دست رفت و 
عتوقفش کرد: مرد یا چنان اعتمادهنفسی جوابش راجا 
که پورهست خندید, محسن بايد شاه رگش رو بدا 

من اما حالا و از نوع رفتار آن مرد احساس کردم 
حق با محسن است. حس کردم دارد کتاپ‌هایش را 
طرری دست به دست می کند ثا اماده گریختن شود. رو 
به پورهعت گغتم: گروهپان آماده‌پاش که بايد مسابقه ډو 
بدی..» خرشبختاله پررهمت هرگز به گفته من "شک 
نمی کرد و در ماشین را باز کرد و حاضر په دویدن شد که 
یکسرتبه. «مردفرهنگی» کتابهایش را ريخت توی بقل و 
سروصورت محسن و او را طوری هل داد که به زمین 
افتاد ر به سرعت شروع په دویدن کرد. گروهپان 
پورهست اما همچون قرقی از پی‌اش دوید و شاید در 
گام هشتم یا نهم بود که با یک جست بلند. کمر مرد را با 
دودست گرفت و هر دو به زمین غلتیدند. مرد دیگر 
مقاومت نکرد و پورهمت پلا فاصله دستبند را به 
مچ‌هایش ققل کرد و آوردش کثار ماشین, محسن که از 
توقیف او توسط گروهبان خیالش راحت بود با تائی از 
زوی زمین برخاست و لباسش را تمیز کرد و همانطور که 
بسوی ماشین می امد. مشغول تررق کتابها شد. بعد په 
قصد تشویق دستی به سر پورهمت کشید و کمک کرد تا 
او نیز لیاسش تمیز شود, و سپس رو په مرد کرد: 

که گفنی پروفسور هستی و توی دانشگاه ندریس 
می‌کنی! آره؟ ولاید اینها هم جزوه هائیست که په 
دانشجویان بدیخت میدی [و کتابها را همه را بسری 
زمین برگرداند و از لابلای اوراق کتاب بسته‌های 
کوچک سفیدرنگ هرویین به زمین افتاد که گروهبان 
چمع کرد و محسن انامه ذاد] خب جناب پروضور الان 
می‌خوام برای تدریس ببرمت به یک دانشگاهی که اون 


- گروهپان می تونی ببریش؟ از دستت دزثره؟ً 

پورهمت که این شوخی‌ها بدجوری غیرتی‌آش 
می کرد گفت: 

- الان که اسلحه دارم... اما دست خالی هم که 
باشم, یک لقمه‌اش می کنم! 

این را گفت و یکی از حلقه‌های دستبند را به دست 
چپ خردش ققل کرد و جلوی ارلین تاکسی خالی را 
گرفت و به کلانتری رفت. ۲ 

محسن ماشین را په حرکت دراورد و راه افتادیم. 
محسن با خنده گفت: «کلانتر دیدی اشتباه نکردم؟ من 
اینطور تیپ هاي کلاهبردار و خلافکاری رو که ظاهرشان 
رو شبیه به «ادم حسابی»ها درمیارن خوب می‌شناسم! 
به خدا نگاهش که کردم فهمیدم داره فیلم بازی می کنه 
کلانتر! مخصوصاً طرز کتأب خواندنش که... 

محسن فمچنان داشت می گفت که دیدیم چلوی 
یک بائک لوغ است. تعداد زیادی از عردم یک حلقه 
درست کرده و میان آنها دو مرد میانسال داشتند با هم 
بگوومگو می کردند. یکنفرشان چاق بود و دومی لاغر! 

مرد لاغر می گفت: په خدا شکمت رو همین جا پاره 
می کنم و بیرونش می کشم! 

مرد چاق پاسخ داد؛ اقا خواب دیدی خیر باشه... من 
اصلا نمی فهمم نو چی میگی؟ کم مائده پود باهم در گیر 
شوند که پیاده شده و به طرفشان رفتم. جمعیت برایم 
توئل باز کردند و از دونفرشان پرسیدم؛ قضیه چیه که 
شلوغش کردین؟ 

مرد لاغر که از فرط اضطراپ نزدیک به سکته 
کردن بود گفت: 

- جثاب سرهنگ این آدم «مال مردم خور» و 
کلاهیردارها لعنت به من که دیگه به کسی خوبی بکتم! 
قضیه اينه که ابن ادم که همسابه ماست. چند ماه پیش 
یک چک بی محل بابت مبلغ پاقیمانده خرید ماشینش 
دست یک «شرخر» داشت, که طرف با عامور و حکم 
جلب اهده برد که بیردش زندان. من گردن شکسته 
وقتی دیدم زن و بچه های بدپختش دارند گریه می کنند. 
گفتم توی عالم همسایگی بهش کمک کنم. این بود که 
اون چک رو از «شرخر» گرفتم و بهش یک چک به 
تاریخ روز یعد دادم که طرف وصولش کرد و رفت. همان 
روز این ادم نمک نشناس جلری تمام هسایه‌ها بهم 
قول داد که رااس یک هفته طلب ام رو پرداخت می کنه, 
حتی می گفت یگ چیزی بیشتر هم میدم» که من گفتم 
ازول خور نیستم و فقط پول خودم رو پدی کافیه!» اما 
این نالوطی چهارماهه که مدام این هفته و آرن هفته 
می کنه! و من که فهمیدم می‌خواد پولم رو بالا بکشه 
امروز آمدم اینجا و چک اش رو برگشت زدم اما گفتم 
بگذار قبل از رجوع به مامور و گرفتن حکم جلب, برای 


نها رکفت و عرش بت قرمن نیس 
| پورهمت هم پیشنهاد کرد که متهم را با یک تاکسی 
صورت. کارها خیلی سخت‌تر میشه.[و بعد با دنت یک | دریست به کلائتری ببرد. من پذیرفتم و محسن یه | 


۱ 















آخرین پار بهش اتمام حجت کنم و برای هم 


پول رو میاره و ازم قول گرفت که فقط لیسساعت جلوی 
بانک منتظرش بایستم. که اتفاقا قبل از نیساعت آمد و 
با خوش خلقی و بگو و بخند بهم گفت [من مخلص ات 
هم هستم... چک رو پده تا پول رو بهت نقد بدم و بعد 
هم چک رو په بانک مرجوع کنم که پرونده ام خراپ 
نشها] من ساده هم پذیرفتم و چک رو بهش دادم 
آما تالوطی شارلانان. جلری چشم این دو تأ بنده 
خدا که اینجا, جلری بانک دستفروشی می کنند. 
چک رو ارم گرفت و کمی نگاهش کرد و بعد 
ریک لحظه آن را مجاله کرد و په دهان اتداخت 
رقورتش داد و امن آعدم بفهمم چی شده چک 
من شر خورد توی شکم این وه اد 
کک رد کان و چک ام رو دز زارد 

جمعیت از خنده منفجر شد. مرد چاق اها منکر 
همه چیز بود. دراین لحظه مامرری که کارندان 
باکت از کلانتری محلشان احضار کرده بردند 
رسید و پا دیدن من ادای احترام کرد و په زسم 
احترام از خن صلاح مصلحت خواست جریان را 
برای مامور گفتم و سپس رو به مردی که چک اش 
قورت فاده شده بود کرد و گفتم: 

- شما هم نگران نیاش, اگر قضیه همانطور که 
گنی باشه. اولا بانک مدارکی دال بر پرگشت 
خرردن چک این آفا دار ثائیاً این در تا آدم 
زحمتکشی اگر لطف بکنند و حقیقت رو شهادت 
پدهند [فر دو مرد دستفروش اعلام آمادگی کردئد] 
همه چیز په نفع تو خواهد شد حالا هم با این سر گروهبان 
به کلانثری برو و تنظیم شکایت کن. 

از مامور همکارمان خداحافظی کرده و سوارماشین 
شدیم. کمی که دور شدیم. بالاخزه محسن تهتهه 
قعرزقش را که مخصرضص خودش پود سرداد و خنداخند 

الله اکیر.., باپا آدم چه عجایبی از این خلق الله 
می‌بینه کلاتتر..ء طرف چک اش رو خوردا [بر صدا 
خندید و همائطور که پا کف دسنش روی فرمان 
می کوبید ادامه داد] شنیده بودیم که «بدهکار پول 
طلیکار رو بالا می کشه و می‌خوردا» ولی ,تا امروز 
نشنیاء: و ندیده بودیم که «ابدفکار جک اش رو بالا 
پکشه و بخورد..,!۷ عجب عحایبی کلانشر»: 

من هم خندیدم و گفتم, راستش رو بخوای منم تا 
جال چنین چیزی ندیده و نشنیده پردم! 

0 

0 

سه ساعتی بود توی خیابان هامی چرخیدیم و گشت 
می‌زدیم. معمولاً ماهی یکی. دو روز آين کار را می کردم 
تا ظهر از راه برسد و لماز را بصورت جماعت در مبجد 
بخوالم و بعد به کلانتری برگردیم. 

خالا عنوز بک ساعتی تا «ادآن» باقیمانده برد و پا 
اینکه محسن اپن پرنامه هراز گاهی مرا مي‌دانست. اما 
برخلاف هسیثه. آن روز هی «غرولند» می کرد که 
[خسته شام کلانشر... اجازه نمید ین بر گزذیم 
کلانتری؟!] و من که سابقه تذاشت از محسن غرولند 
بشنوم؛ په علنش می اندیشیدم. که یکمر نبه یام اقتاد که؛ 


2 
ن پهش 
زاگ زدم و گفتم «تا دو ساعت دیگه یا مامور میام در | 
بغازه اتوشوبیات»! اما قسمم داد که الان“ همین الان *۱ 









و ا ان کر نکشیده است و | 
چون از باب احقرام من هر گر دز حضورم لب به سیگار 


تمی زد. لذا خمار سیگار است وامی خواهد n‏ 
I‏ 


۰۰. 


و انامه دادم. انگار تة این کر چه دو تفر آدم مشک رک 
بودن: پرو سری بزن و بر گردا 


محسن آپتدا متوجه تشد و از سرگوچه نگاهی گرد و 
بر گشبت و گفت خبری نیست. اما من دوباره = و با تاکید 
- گفتم (اجرا... خوب گا کردی... اتفاقاً داختی نپگار 
دود می کردن!» این را که گفتم. [دوزاری بح آفتاد]و 
رنکش کمی سرخ شد و چند قدم از ماشین دور شڈ و 
دوباره بر گشت و قبل از ايتکه داخل آن گوچه برود. رو 
کرد به من و با لحنی که پر از خجالت و شرم بود. گفت: 
«جناب کلانتر خیلی باخالی... غیلی بیشتر از ازن که 
بشه براش اندازه درنظر گرفت. مشتی و با مرام هستی 
کلانتز»:. 

ناملا تور 
عین حال رویش زیاد نشود - اظهار کردم که منظورش 
را نمی‌فهمم! و آو خندید و داخل کوچه رفت تا سیگار 
دود کند. خودم نیز پیاده شدم و جون باهايم خواپ رفته 
بود. یکدقیقه‌ای اطراف ماشین قدم زدم و سیس. به 
عنوآن تنوخ هم که شنده بود تصمیم گرفتم چند دقيقه ای 
خودم پشت فرمان بنشینم تا محسن هم خستگی در کند. 
ماشین را استارت زدم و روسن گرد و همانطور که 
پشت قرمان نشسته بودم؛ تگاهم به جلو پود؛ په دو 
مترجلوتر و په خانه ای ویلایی و شیک و کاملا بزرگ » 
شاید اندازه یک قصر کرچک * و داشتم با خردم قر 
می کردم که با قیست و پول این خابه, می‌توان دست کم 
ده زوج جران را صاحپ خانه های کوچک کرد تا 
زندگی‌شان سروسامان پیدا کند. در همین افکار بودم 
که در همان خانه باز شد و مرد جوانی « شاپد ۲۵ ساله * 
بیرون آمد. کاملاً یک پوش و سرحال و با نشاط ‏ اده 
رو را که تحام. کرد و به خیابان رسید, نگاهی, یه باند 



























طرف خیابان اندات و به فختر جرانی که داغل یک | 
| | ماشین نشسته بود دو پید بوه که زن ر امرض لیست *۱ 


دست تکان داد و وارد خیابان شد تا عرض را رد ګند و به 


او ۷ برسد اما هنوز به نیمه های خیابان نرسیده بود که 


خورد و از جا کند و با پیشترین سرعنی که راننده ای 
می تواند با دندہ یک حرکت کند. بسوی جوان خوشپوش 
آمد. احساس ناخردأً گاهی پم می گشت که آن 
ماشین دارد په قصد هدف قرار دادن این جران یه 
ایئسو “به باند مخالف = می‌آید. اما زمان آنقد 
کرتاه و فاصله آنقدر کم پود که حتی مجال هشیار 
کردن آن جوان را نداشتم. با چشمان از خدقه 
ع بیرون زده اظر صحنه بودم که درست ماشین په 
پکقد می هد ف »اش رسیده بود که مرد چوان از 
شدت غرش موتور آن عاشین (که یک فورد 
موستانگ امریکایی پود] متوجهش شد و چون 
دید که ماشین بسویش من آید. فقط فرصت بیدا 
کرد که خودش را نیم مشر به عقب بینداژد که پا 
اين حال. چون گوشه سیر افورد عوستانگ» په 
پای چپ مرد چوان گرفت, او را یکنتری به هوا 
بلئد کردو به زمین انداخت و قریادش په.اسمان 
رفت. راننده فورد مرستانگ اما انگار از یی 
مائینش دید که هدفش نمرده و دارد خودش را 
رزوی زمین مې کشد تا به پیاده رو برسد. چون 
| می‌دانست اگر بخواهد دور بزئد. حتماً طعمه اش 
می گریزد این پود که این باز دنده عقب و باز هم 
با سرعت « بسوی جوان اهد. این مرتبه بقین 
داشتم که مرد جوان زیر لاستیک های پهن فورد 
موسنانگ له می‌شود و استخوان هایش خرد 
می شود. در کمثر از یک انیه محاسبه کردم که اگر 
بخواهم پیاده شوم و جران را کناربکشم. اولا فرصت 
نخواهم کرد و انیا+ حتفا خودم هم کشته خواهم شدا پس 
ققط یک راه برای جات ار » که حتی نمی‌داتستم 
کیست " وچود داشت:داغون کردن ماشین کلانتری! 
همه ابن فکرها شاید یک انیه بر ذهتم نقش بست 
و سپس,یدرن لحظه ای معطلی دنده را چاق کردم و 
کلاج را رهالیدم و تیکاف کردم و پرا ی اینکه خودم از 
ضربه فورد موستانگ درأمان بمانم ماشین ری وا 
طوری سر راه «فورد» قرار دادم که قسمت عقپ و 
صندوق عقب سد راهش پشود. راننده فورداما [که پقین 
داشتم راننده ای کارکشته است] وقتی ابن مانع را سر 
راه تصمیمش دید و مطمئن شد که به چران مجروح 
تخواهد رسید. در یک مالور کاملا خرفه ای فرمان رانا 
ته پیجاند و کول روق ترمز که در تليجه, لاستیگ ها 
برآسفالت کشپذند و ماشین. سرخورد و آمد و آمد و 
آمدو:,. تا سرالجام فقط گلگیز سمت راست. فورد. 
ضربه ای ست آرام به سپر ماشین کلانتری زد. پا به 
وجود امدن ابن :همه سر و صدا: محسن خودش را به 
سرعت په خیابان رساند و قبل از هر چیز * با دیدن ساشین 
من با آن وضعیت در وط خیاپان یه سراغ ن آمد. انا 
قبل از هر صحیتی چوان را نشانش دادم و گفتم؛ «برو 
سرا اون بیین وضعش جطوریه! » 
این را گفتم و با این تصور که یقیئاً راننده فورد 
قصة گریختن دارد [خیابان خلوت و وضعیت جفرأفیایی 
ماشین خردش و موقعیت ماشین من که لاافل لیاز به 
بقیه در صفحه ۴۷ 










۲ فیک ۳ ا میس 2 , 
: آمریکا در گزارشی از افزایش اتحرافات *" 
اخلاقی برمیاننوجوانان و جوانان آمریکیی خبر داد. 

ای,بی.سی اغلام کرد. «دو میلیون 


۳.. نوچوان آمریکایی به اتحرافات اخلاقی 7 و 














تلاش غرب برای عضویت 
همجنس بازان در کنفرانس جهانی عليه 
نژادپرستی به شکست انجامید. 

شرکت همجنس‌پازان در کنفرانس 





اسلامی و با رهبری و هدایت جمهوری 
اسلامی ایران مورد تصویب قراز نگرفت. 















علی خرم سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسلامی ایر ان در دفتر ار وبایی سازمان ملل 
در ژئو به نمایندگی از کشورهای اسلامی 
در این نشست به تشریح دید گاه کشورهای 
اسلامی پرداخت و افزود: نجه در فرهشگ 
اروپایی و غربی شکل می گیرد. قابل پیاده 
کردن در جوامع دیگر نیست.» 


خرم از کشورهای غربی خواست به 
فرهنگ. مذهب و سئن دیگر کشورها از 


جمله کشورهای اسلافی احترام بگذارند. 
کنفرانس ضدنزادپرستی روز ۳۱ اوت 
در شهر دروبان افریقای جنوبی برگزار 


_ 


مرفه جامعه آمریکا رو به فزوئی است که از 


اخلافی را شدت بخشیده e‏ 
سیدحسین نصر اضافه کرد 
| «دئیای کنونی غرب با پرداختن بیش از حد به 
مسائل غیراخلاقی و ترویج آن در سطح جامعه. 
پیامدهای ناگواری را پرای بشریت همچون 
پیمازیهای علاج به و جر د آورده است ۰ 

این استاد دانشگاه آمریکا در بخش دیگری از ؟ 
اسختان خود په گسترش فساد اخلاقی دربین مقامات | 
کاخ سید همچزن کلینتون رئیس جبهور سایق این ۲ 
کشور اشاره کرد و افزود: 

«جوانان آمریکایی با الگو گرفتن از خمیت‌های | 
صیاسی این وه مرتکب مسائل غیراخلاقی ] 


می شوند و خود را نیز بی گناه میپندارند.» 












* نظیر همچنس بازی مبتلاهستند»)) ‏ *_ 
1 این شبکه افزود؛ «مشکللات اخلاقی 
| درمیان نوجوانان و جوائان بخصوص در قشر متوسط ¦ 





ا پیامدهای آن سيوع پیماری هلک ایدز انستن. ۶ 
: همچنین گسترش انحرافات اخلاقی درمیان افرد 
رش آمریکا موجب شده است شمار افرادی که به ژ 
دلیل اتحرافات اخلاقی از نیروهای مسلع ایکا 
اخر اج شده‌اند .اق ايش یاید : 

| صاحب‌نظران مسائل اجتماعی افزایش ات 
اخلاقی در جامعه آمریکا را تلفی از سس بو ] 


وب و و 


مج جع مس rosea‏ . 


پاورهای دیلی درمیان مردم و بی تفارتی دولتمردان : : سیدحسین نصر به سست شدن بنیانهای خانواده ‏ 
آمریکا نسیت به بی‌پندوباریهای چنسی در چامعه : در اثر رواج بی‌بندوباری جنسی در آمریکا اشاره؛ 
این کشور ارزیایی هی کنند.» ز ‏ کرو اظهار داشت. 
۱ پروفسور «سیدحسین نصر» استاد مطالعات : : (اتحاد بین خانواده‌ها و اعتماذ بین زان و مرد در : 
اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن طی سخنانی : :جامعه آمریکا بسیار ضعیف و کمرنگ شده است و :| 


: گفت. (جامعه آمریکا پا درری از معیارهای معنوی: : 
حرکت به سوی بی بندوباری جنسی و ,.*" 


:به تبع آن ارزشهایی که در یک جامعه وچوة دارند ] 
کا نیز یل ر ابیت 1۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۲ * ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ انا ۷ 


که خرید خدمت سریازی موجب پایین 
آمدن عزت نفس در سربازاني که قادر په خرید 
خدمت نشده‌اند. گردیده و یروهای مسلح را از 
دستیابی به نیروهای تخصص محروم کرده است.» 

وی افزود: «در سال چاری به دلیل اعلام نیاز 































تحقیق در مورد تاگیر خزید خدمت سربازی در 







افزایش ER‏ ی ستاد کل نیروهای مسلح به لیروهای وظیفه خرید 
انجام شده و نتایج آن به زردی براختیار ستاد کل خدمت سربازی در سطع کشور متوقف شده است.» 


نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. 
اقای صفری مدی رکل و رئیس کمیسیون عضو و 
پیشگیری از وقوع جرم در سازمان قضایی نیروهای 


اج اله این تعقیات شان می بعد 


آقای صفری از انجام تحقیقات گسترده برای 
شناسایی علل وقوع جرم در نیروهای مسلح خبر داد 
و گفت: «تحقیق برای بررسی علل جرایم ناشی از 
ناساز گاری در محیط سرباژی و جرم جعل اسناد در 
این محیط اغاز شده است.» 
























باید تمام تلاش خود را پرای مپارزه پا 
مفاسد اجتماعی په کار گپرد تامردم در سطح جامعه. 
حذف يا کاهش این مفاسد را شاهد باشند. ایجاد نظام 





دکتر سعود کوثری جامعه شناس ز استاد 
دانشگاه بهترین معیاز برای پاسخگویی په آولویتها و 
وظایف اجتماعی‌ای که دولت جدید بر پیش رو دارد. 
فانون اساسی می‌داند و تحقق آن را بزر گترین وظیفه 
و اولویت کار این دولت برمی شمرد, 

دکتر کوثری معتقد است: 

«در قانون اساسی, مواردی که به جنیه های اجتماعی 
اشاره شدد جزه حقوق ملت محسوب می‌شوند و 
دولت و حکرمت موظف به رعایت آنها هستند.» 

وی با بیان اينکه دولت موظف است. آموزش و 
پرورش را ساماندهی کند. می‌افزاید. «درسالهای 
اخیر. شاهد تحولات پی درپی درآموزش و پرورش 
بودیم که این امر موجب نگرانی مردم و ایجاد 
آشفتگی در سطح جامعه شده است.» 
دکتر مسمود کوثری با تا کید براینکه درلت 











«علی رغم تلاش درلتهنی گذشته در اضطلاح 
بورو کراسی, آنها چندان موفق تبودئد که این عدم 
موفقیت نارضایتی بعضی از عردم را دامن زده است. 
بنابراین ترجه به راهکارهایی پرای حل این معصل 
ضروری است. در قانون اساسی, رئیس جمهرر| 
موظف شده است که به چنیه های ژندگی اجتماعی 


















بین فقیر و غثی و مسوول در پیشگاه قانون نفاوتی 


ور جرد دار د:ه 

























اخیراً جلس؛ محاکمه عبدالله امینی 
یکی از مسئولان حزب منحله دمگرات 
اکردستان که متهم به مشارکت در قتل ۴۲ نفر از بهترین | 
فرژندان ابن انقلاپ است در شعپه ۱۶۰۱ مجتمع امور | 
جتایی تهران به زیاست قاضی کوء کمره‌ای پرگزار شد. 

در این جلسه که خانواده های شهدایی که توسط 
متهم به شهادت رسیده بودتد و هسجنین خانواده قاتل 
حضور داشتند. با دسترر قاض که کمره ای تخت 
خانواده شهدا به طرح شکایت پرداختند. 

«علی اضفر آتش باز پدر گرامی یکی از شهدا به 
تشریح چگونگی شهادث فرزندشی که از زبان شاهد 
عینی شنیده بود پرداخت و گفت: «عبدالله امینی به 
پسرم تیر حلاص زده و وی را یه شهادت رسانده است!, 

در ادامه «محمد درویژه» برادر شهید علی درویژه ر 
ارضا پررحسن» فرزند شهید پورحسن و «عباس 
خلعتیری» برادر شهید سروان منوچهر خلعتبری به 
نمایندگی از خانواده ای این ۴۲ شهید که به دست 
عبدالله امینی. په شهادث رسینند به طرح شکایت 
جخوئخی به شهادث رسیدن 








برآدر شهید فرویژه گفت. «برادرم یکی از ۱۸ 
شهیدی بود که همزمان و در یگ مرحله به دستور 
غبدالله آمینی. ناجواتفردانه په شهادت رسیدند و سپس 
در جنگلهای کردستان ب دست مزدوران دمکرات 
مدفون شدند.» 

پسر شهید پورحسی نیز یا آشاره به شهادت پدرش 
به دست امیئی تصریع کرد «افراد حزب متحله 
دمکرات در سال ۶۰ پدرم را په دلیل نفش داشتن در 
انقلاب دستگیر و سپس به زندان دولتر منتقل کردند و 
بعد په دستور عپدالله امیتی که مسئول زندان بود وی 

را تیزباران و زیر پرفها مدفون کردند. اکنون_ 

بيشي از ۲۰سال است که حا متفر رسیفان ۱ 


کا حتی یک پلاک و یا نکه استخوانی از ۳ 
پدرمان هستیم. 


که از آن زئدانها آزاد خده بودند گفت: 
«فررمانده زندان در آن زمان عبدالله امیتی E‏ 
تام ستورات په وسیله وی اعمال می‌شد و همه 


عبدالله امینی که به نام مستهار عیدالله سور معروف | 
بود سورت می گرفت.» 

در ادایه جلسه شهود و هىرزمان شهدا که در آن 
زمان در زندان حزپ متحله دمکرات اسپر بودند. در 
چایگاه حاضر شدند و شهادت دادند, 

داوود خاکپور یکی از زندالیان آن زمان حزب 
دمکرات که پس از ذو سال از زندان رهایی یافته پود گفت: 










هنوز صذای بدا... آم د 

زنگ می زند که اسامی دوستانم ر 

صداکرده و یک به یک 
فتلخاه تر د 


«عبدا..» امینی از ټاریخ ۶۱/۱/۱ تا ۶۲/۲/۱۵ به 
عنوان مسئول زنداتهای آکبانان, دولتو و گورشیر انجام 
وظیفه می کرد و در زعان مسئولیتش با توجه به 
مدارکی که عوجود | ست. در قتل ۴۲ تقر از تیروهای 
سپاهی. ارتشی و پیشمرگ مسلمان و مردمی دخالت 
داشت». 

داوود خاکپور افزوده «هنوز صدای عبدا,., امینی 
در گوشم زنگ فی زندکه اسامی دوستانم زا صدا کرده 


و یک به یک به قتلگاه می‌برد. 
در ادامه این جلسه شهود دیگر نیز در جایگاه حاضر 


و دریاره اتهام عیدا... امیتی عینی بر به شهادت 
رساندن ۴۴ نقر از عزیزان این انقلاپ گراهی دادند . 
اسامی این ۴۲ شهید پزر گوار به این شرح است؛ 


عباس بلوری. علیرضا سیلو. محمد دارابی نعمت 
ناصری. علی احمدزاده. کاک خدر. کاک ععر, حسن 
امینی. مجید کشاورز: پرویز غفارمقدم حجةالاسلام 
فتحا... صالحی: محرم رمضانی, علی درویژه. حسن 

ابراهیم زاده. نجم الدین شمی‌الدین. حسین 

ر علی‌نیازی, اسماعل ابهرصبح. حبیب.-۱۰ 





8 برادر سروان شهید خلمتبری هم در این جاه با محمدرضا قاسم زا9 آمعیان‌علی. نعمتی عیدا... 
ااشاره به چگونگی دستگیری برادرش به نقل از کسانی ا امحمدی کامپیز فردوسی انور آتش‌بار: فرید آتش‌بار. 


شاکری. علی‌رضا شهباززاده,. محمود 
بحرینی‌زاده. علی میرعلی‌زاده. زینال, 


منوچهر خلعتبری؛ محمد قسطی. پرویز پورباقری: 
عباس صالحی, علی اصغرزاده, عباس زهراپی, اصقر 
دولو. اسماعبل عیدا...زادم. امد حبیب قادر عثعان. 


۱ د سرهلگی‌فر و توسف | 
تک ها و اذیت و آزارها بر روی پرابرم به دنت ۰ بهرام پور حسن, علی روفی فر سر هنگی فر و توسف 


عامری. 
در ابن جلسه عبدا.». امیتی انهامات وارده را رد 
کرد و همه زا کذب و با افداف خاصی قلمداد کرد و 
گفت: ذ 

«من در این فتلها دخالت مستقیم نداشتم و فقط 
مجری بودم و حتی قبل از انقلاپ در پخش اعلامیه‌های 
حضرت امام(ره) در پادگان قزوین نقش مثبت داشتم.» 

وکیل عنبدا,,,آمینی هم اظهار داشت. وع وکل من 
در سال ۶۲ خود را تسلیم کرد و امان‌نامه دارد. او آفزود: 


1 
۱ 
۱ 


















«امینی سور دعقو قرار گر فته که اپن مدارگ در پرونده | 


موچود است و در نتیجه تعفیپ وی وجاهت قائونی 
ندار ۷.3 

عیدا... امینی یکی از درجه‌داران ارنش پود که 
اوابل انقلاپ از ارتش اخراج شد و پعدها به حزپ 
منحله دمکرات پیرست. او در دادگاه نظامی محکوم به 
اعدام شد.ولی به دابل تقض حکم در مراجع بالار. 
حکم اعدام اواجرا نشد ۳ 

راستی اگر نوجوانان و جوانان یی پر از عالم جنگ 
و جهاد و شهادت ئذائند که در کردستان چه دش 
است و کومله‌ها. دمکراتها. حزب توده و کمونیستها چه 
کردند. لااقل بسیجیها مي‌دانند که این سفاکان ب هیچ 
احدالناسی رحم نکردند و در راء اهداف پست و رذیلانه 


خود تن به هر اقدام شنیع و فجیعی دادند. آنها سرهای 


سربازان انلام را جلوی پای عروس‌ها و دامادهایشان 
بریدند و خندیدند. آن هم جلوی چشم رزمتد گان دیگر 
و ... ابنها جواب آشگهای بجه‌های بتیم. وا جه خواهند 
داد؟ امروز زضا پورحصن چراب می خوآهد: 

«جنازه پدرم کجاست؟ چه کردید پا او و چه پر 
سرش آوردید؟» 

و فردا هزاران هزار جوان مثل رضا جواپ خواهند 
خراست. امرور شاید از زیر پار جراپ اینها در بروند. اما 
فردای قيامت چه خواهند کرد؟ 

E 


م7 













در طلا ابه فضشمیبدم ... 


چه روزهای بسیاری که در انتظار رفتن به 
چیهه‌های جنوب. لحظه‌شماری می کردم... 

بعد از سالیان سال که حال و هوای جبهه جنرب در 
سرم یود پالاخره سبال ۷۹ به مشهد مقدس عاشقان 
امام حسین(ع) مشرف شدم. واقعاً از شادمانی در 
پوست خود نمی کنجیدم. زیرا حالا از زدیک شاهد 
ایثار‌گریها و از خودگذشتگیهای دلاور مردان اسلام 
بودم+ سال ۶۴ که برادرم به فیض عظیم شهادت نائل 
جه من کلاس سوم ابتدایی بوذم و چیز زیادی 
نمی فهمیدم: بعد از گذشت چند سال کمی متوجه 
شبدم که این دلاورمردیها مربوط به چه انسانهایی بود 


دو .اس 


و آنها در جبهه چه می کردند. 


بشوم و محل شهادت برادرم را از نزدیک پبینم که به 
خواست خدا ارزویم پراورده شد. در خاک پاک 
جنرب گشتی زدیم و به طلاییه رسیدیم. 


وادی ایمن بود. دشت کریلا بود. دشتی پر از خون؛ 
دشتی پر از عشق, دشتی پر از لاله دشتی پراز سکوت 
معنی داز دشتی پر از حرفهای قشنگ؛ دشتی پر از 
قصه و حکایت. دشتی پر از غصه و مصیبت, دشنی پر 
از شعرهای پلند و سرانجام دشتی پر از شعورهای 
شکوفا. 


پلدوزرجی پا هربیلی که برزمین فرود می آورد گویی 


_ 


هميشه ارزو می کردم روزی په جبهه مشرفت 


متل قیافت بود. ضیاقت نور. نه, بهشت. بود: 


به مقر گردان تفحص رفتیم, در طلایيه. 














درون دل من را می‌کاوید و گمشده مرا جستجو 

می کرد. در کثار گودال به تماشای گنج ایستاده بودم؛ 

دیگر نمی توانستم دل بکنم به شوق یافتن. گنج 

بی‌پدیلی که در این خاکها بود. سر از پا نمی‌شتاختم, | 
راننده به دنبال شهید بود و من به دنبال خودم. اوا 
می‌کاوید و من می‌یانتم. او په دل خاک چنگ ‏ 
می‌انداخت و من په دل خودم: 


تفحص انامه داشت, اما ما می بایست برویم, 


فرصت مالدن نبود. رفتیم. اما من فهمیدم. آنچه را که 

نفهمیده بودم یافتم. گنج بی‌مثالی را خودم راء پرادرم | 
احمد راء احمدها را و فهمیدم چگرنه محرم شدم و 
محرم. در طلاییه فهمیدم: طلا یعنی چه. طلاء,, 


«کلتوم آقا محمدپور» 










سی »۷ ۹ 


ده زاره عد وت بود اسسم را 
فر لیست قبراشدگان می فی قمه مشخصات چاپ 
شده تیز همانی. پود که من داشتم عم و درست در همان 
زشته‌ای که دوست داشتم. با این حال باورم نمی‌شد. 
پاورم نمی‌شد که به آرژويم رسیده باشم. 

چند دقیقه‌ای په همان حال بردم تا بالاخره فرناز = 
دوست همکلاسی مذرسه‌ام که او متاسفاله قبول تشد و 
بود * روسری‌ام را گرقت و مرهایم: را کشید و درد 
خفیفی رابه تتم نشاند و خندید و گفت: 

< چیه لادن؟ سنکپ نکنی؟ جرا خشکت زده؟ 
نمی خوای بری په پدر و مادرت خبر پدی؟ 
حرفهای فرناز تلنگری بود بر بهت و حیرتم. یکدفعه 

از جا پریدم و چنان چیفی کشیدم که همه عابرین 
توجهشان جلب شد [ولی جرن می‌دانستند قضیه 
چیست. کسی تغجب نکردو همه خندیدند ]و بعد پریدم 
دز آغوش قرتاز و گفتم. 

«من قبول شدم قرناز... می‌دونی یعنی چی؟ یعنی 
پدر و مادرم آمروز خوشحالترین روز زندگیشونه... 
ریم بهشون خبر بدیم... 
و درنایی دست در دست هم با نزدیکی‌های خانه 


دویدیم: در آنجا هرقدر اصرار کردم که از هم به 


خانه‌مان بیاید. فرناز نظر دیگری داشت: 
تهج این لحظه. یعنی دادن خبر قبولی در کنکور 
از اون لحظه‌هایست که ادم دوست نداره شادی‌اش زو 
با خالواده باهیج کس دیگر تقسیم کنه! واسه همین بهتره 
دت تنهابی بری خونه. آون‌وقت من سه چهار ساعت 
یگ میم پیشت| 
پیشنهادش را پذبرفتم و بقیه راه تا خانه را دویدم. 
در را که باز کردم, فریاد را در خائه سر دادم 
«ممان... جانی که دخترت غائغ دکتر شد... 
اما پاسخی نشنیدم, تعجپ کردم. مادر که می‌دانست من 
برای خربدن روزنامه رفته‌ام, پدر را نگذاشته بود به 
محل کارش * که یک رستوران برد * پرود تا دوتایی 
چشم انتظار خبر قبرلی تنها فرزندشان باشد! پس حالا 
این سکوت سنگین در خاله چه می کرد؟ 
پا این تصور که شاید فصد شرخی دارند. په طرف 
اتاق نشیمن رفتم, اما در را که باز کردم قلبم فرو ریخت: 
پدر بالای بستر مادر نشسته و دست او را گرفته بوډ و 
اشک می‌ریخت و به تجواهای مادر گوش می‌داد. من 
خدارو شکر تو را هم دیدم دخترم... ییا جلو لاغن»». 


` من می‌دانستم مادر پیبار است. اما پدر و مادر 


همیشه بیماری مادر را ایک اراحتی جزئی معرفی 


می کردند [ساعتی بعد که مادر مرد در برایم گفت که 
از سه سال قبل دکتر گفته بوده که دستگاه خونه. یک مرد ۴۴ ساله خست که چون نمی تونه مثل تی 
ننفسی عادر دجار اشکال غیرقابل درمان . 1 صبح تا شب تنهایی اش رو با درس و دوستان جدید پر 
ر 


هیچ کس نمی تواتد برایش کاری کند و آن 
لحظه. همان موقع از راه رسیده برد] مانند ۲ 
آننهای مسخ شده جلر رفتم و گتار عادر زانو ۰ 
زدم و قبل از اینکه حرفی بزئم. عادر بریده 
پریده و نفس زنان گفت. 
دگزشکن قعرمه: ‏ رمات رت 
۱ که تو حرفی بزئی»». پس ققط کوش کن..: تو 
دختر خوبی بودی و من پیش خدا هم ارت 
راضی هستم... فقط درخواستی که ازت 
دارم اينه که پس از من. هرای يدرت زو داشته باشیی»:: 
پدرت خیلی مرد خوییه و تو باید مراقبش باشی که... 
و بعد نفس در سیته مادر گره خورد و کلامش 
نیمه کاره ماند و درحالی که هر دستش در دست مادو نفر 
بود. فشاری کوچک به دستهایمان داد و درحالی که 
تبسمی کمرنگ پر چهره داشت, به نزد خدا رفت! 
تس 
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بعدها هرچه فکر کردم که مراسم ختم و هفتم مادر 
چگونه گذشت, یادم نیامد: پدر می گفت در همه آن چند 
روز.یا درحالت ضعف و بیهوشی بودم. یا مات و ملگ و 
مبهرت به دبوار خبرء هی شدم! 
اما رام چهلم عادر رز امار بے پاد دارم. موفعی 
که سر مزار مادر تشستم. آنقدر اشک ریختم تا سرانجام 
مرا سم تمان شد ود تابهار گی 
آخر شب موقعی که آخرین میهمائها و اقوام نیز 
رفتند و دونایی تنها شدیم پدر آمد کنازم نسبت و گفته 
“ دخترم باور کن دل من آگر بیشتر از تو نسوزه 
کمتر هم نمی‌سوز» اما اخزش چی؟ مگر میشه پا حقبقت 
چنکید؟ من الان بیشتر نگران تو هستم. در این چهل 
روز. من تنها کاری که نونستم بکلم این بود که کار 
یث نامت رو در دانشگاه انجام دادم و په مسوولان آنجا 
موقعیتت‌رو توضیح دادم و آنها از قردا در دانشگاه 
متتظرت هنند. فقط امیدوارم پادت باشه که ماذرت 
همه دلخوشی‌آش این بود که تو بری دانشگاه! 
يدر آنخت با زدیک سبح حرف زد و کلامش 
مانند آمی که بر آتش بپاشند. جگر سوخته مرا النام بخشید. 
پدر راست می گفت. من بابد درس را ادامه می‌دادم, 
درص و دانشگاه بهترین مرهم برای زخمهای دل من 
بود. من که حتی لحظه‌ای نیز نمی توانستم از فکر مادر 
خارج شوم. انچنان خودم را در کلاس و درس و میان 
هسکلاسهايم غرق کردم نا حتی‌الاعکان این غم را کمتر 


په یاد پیأورم: 
اتغاقاً این شیوه عسکن خوبی پرای من عحسوب 
می شد چرا که درسهای سنگین رشته ته پزشکی از یکسو 


و پیدا کردن دوستان جدید از سوی دیگر. آنقدر فکرم را 
به خود مشغول کرده بود که مجالی برای اشک ریختن 
نداشتم و حتی. جوری, شده بود که گاهی اوفات یکت 
هغته یک هفنه هم پدر را < جر در ساعات خواب ۰ 
نمی دیدم و خودم از این وضع استقیال می کردم, ترم 
اول نزدیک به اتمام بود که یکروز پدر.قبل از اینکه سر 
کارش برود: رو به غین کرد و گفت: 


+ خدارو شکر می کنم که کم کم عادث کرفی که 





این حقیقت‌رو بپذیری دخنرم, با این حال بی معرفت: 
| گاهی ازقات هم اگر درست داشتی, یادت باشه توی این 


که .جاره‌ای بُذاره جز اینکه بنشیته و غصه بخوره. پس 
آسعی کن برای منم وقتی بگذاری! 
من که حرفهآی پدر را 


* پدر ... داری حسودی می کنی؟ 


پدر هر روز, چند لحظه‌ای کتار فاب عکس بزرگ | 
مادز ایستاد و سپ درحالی که اک تزی چشمانش 


جمع شده برد ق 
۳ ره دختر م۰.. درسسه... دارم حسودی می کنم»:۰ 


این حسودی کردن پرای یک مردی که در دنیا فقط یک 


دختر داره انصافب لیست؟ 

من اما حرف پدر را جدی نگرفتم, ثه اینکه 
بی‌تفاوت باشم: درحقیقت «سرسری» از آن گذشتم.و 
فقط با خود این قرار را گذاشتم که «از فردا پاید روزی 
دو سه ساعت پا پدر خلوت کنم!» 

ای کاش این برنامه را جدی گرفته پودم. بر نامه ام 
خیلی غالی و انسباتی بود.آما اقسوس, که من فقط 
حرفش را زدم! ژیرا وای دو شب اول که آن در شب 
هم نتها یک پا ډو ساعت کنارش بودم « دوباره روز از نو 
شد و روزی از نوا دوباره من ماندم و همه اوقانم را در 
دانشگاه گذراندن؛ و پدر ماند و تنهایی‌هایش! 
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تا 

خودم را چنان با کلاس و دانشگاه و همکلاسیها 
مشغول کرده پودم که می توانم بگریم همه گذشته‌ام را 
از باد برده بودم؛ و همین طور همه کسانی را که مرپوط 
به گذشته‌ام بودند» ته تنها پدر و فامیل و اقوام, که حتی 
دوستأن صمیمی و زدیکی که تا قبل از قبول شدن در 
کنکور. همه وجودم پودند؛ مثل فرنازا 

در طول ان چند ماه پس از ورود به دانشگاه فرناز 
بالغ بر ده پار هم تلفن ژده بود و از آئجایی که من هیچ 
بار در خائه نیودم تا تلفن‌هايش را جواب پدهم. پیچاره 
یکی, دوتا نامه هم برایم نوشته و به پدر داده يود تا به 
دستم برساند, در نامه‌هايش سوای حال و احوال, از من 
گله کرد پود که جرا او را از یاد پرده‌ام و.», من اما 
نه‌اینکه ازآقعاً بخراهم فراموشش کنم, ولي دنيايم را 
چتان با مشغولیات جدید * و حتی دوستان جدید - پر 
کرده بودم که علی‌رغم میلم نیز, نمی‌توانستم جایی 
برای فرئاژ باز کنم. صبح تا ظهر دانشگاه از عصر تا شب 
نیز پا سایر دانشجرها با گردش علمی داشتیم یا با هم 
درس می خرانديم, طفلک فرئاز؛ با اينکه ده دوازده بار 
نامه داده و تلفن زده بود اما با وفاذاری تمام باز هم دنبال 
من می‌آمد. نا اینکه آن اتفاق پد پیش آمدا 

آن روز صبح جمعه قرار برد پا چند تا از همکلاسیها 
به کو+ برویم. ساعت هشت در میدان در که قرار داشتیم 
و من که خواپ مانده بودم ساعت ۷/۴۰ دقیقه از خانه 
بیرون زدم و هنوژ سر کوچه ثرسیده بودم که فرئاز 
رودررویم در آمد. ارل ماج و برسه و بعد عال و احوال, 
دا اینکه فرناز گفت, 

-آمروز که جمعه است و کاری نداری تائب باهم باشیم. 

اما من وقتی نمثل هميشه عذر خراستم که ارقت 
ندارم۷! فرناز با دلخوری زیاه گفت: 

< لادن چفدر عرض شدی؟ 


یبر به شوظی فرضی کردم گفنم ۱۱ ۲ 













من درست مانند گناهکاری بودم که دوست نداشتم ح 









گناه از ژبان کسی برملا شردا این بود که با عصبانیت 
ناشی از تا خیرم. حرف فرناز را که صادقانه بود = بهانه 
قرار دایم و با دلخوری زیاد و لحتی بسیار ید گفتم 

۱ وناز من عثل تو رقت اشافه که تدارم! زکتی 
وانشگاه قبول شدی حرف منو می‌قهمی و... 

فرتاز چقدر دلش شکست: قطره اشکی گوشه 
چشمش نشست و فقط گفت. 
خیلی برات عتاأسغم لادن... 
و پشت به من کرد و رفت. همان 
لحظه هم فهمیدم کار خوبی نکردمام 
کافی ہودیک لحظه دست او را بگیرم و 
صورنش را ببوسم تا همه چیز به خریی 
تام شوهانا... این کار رانکردم. غرورم 
چتین اجاژ‌ای را ندادا 

بعد از آن روز هم. با اینکه یکی 
دومرتیه فرناز را در کوچه و دم خانه‌سان 
ديدم اما چون او واکنشی تشان نداد که 
حق هم داشت من هم که فکر می‌کردم دا 
پاید مقابلم تعظیم کند. جلو نرفتم و په این 
ترتیب: رابطه دوستی من و بهترین دوستم 
به بدترین شکل ممکن پایان یافت تا اینکه... 

Û 
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پاشروع سال دوم دانشگاه از آنجایی که چهارتا از 
دخترهای کلاس [که همگی از بهترین دوستان من در 
کلاسن مسرب می شدند ] شهرستانی بودند, تصمیم 
گ فتند با فمدیگر خائه‌ای اجاره گرده و عمخاله شوند و 
بعد از حدود یکماه. چون من فقط در ساعات خواپ از 
آنها جدا بودم. سرانجام به پیشنهاد فاطمه - که همنشینم 
در کلاس بود من نیز قرار شد همخانه آنها شوم. 

روزی که در راز صدم آگه کردم او یخندي زد و گفت 

اگر بهتدیگم ترو. ,حرفم رو می پذیری؟ 

درحالی که از پیش, خود را اماده کرده پردم که اگر 
بدر مخالفت کرد عتا بگریمش «خواهم رقت» لذا با 
لحنی معتمد به نفس گفتم 

”من دوست دارم روی حرف شما حرف یزم پذر... 

و پدر که منظوزم را فهمیده برد پوزخندی زدو گفت. 

منم دلم نمی خواد حرمت‌ام از بین بره..! با این 
حال فقط یاذت پاشه که تو خودت این طوری خواستی| 

من آن روز هم حرف پدر را نفهمیدم! اما همخانه 





شدن با بچه‌های دانشگاه چتان برایم شیرین بوذ که اصلا 


مجال فکر کردن به ابن جیزها را نداشتم! مام بودن پا 
بچه‌های کلاس. آگرچه اینگونه ضررهای عاطفی ر 
برایم داشت - که من در آن ایام به یاد «عاطفه» هم 
نبودم ”اما در حسن پزرگ راهم برایم به همراه داشت: 
تخت اینکه پیشرفتم در دروس دانشگاه تا حدی شد 
که در پایان سال دوم رتبه ممتاز را حائز شدم! 

و وم انکه دز طول همان یکسال و در عرض همان 
چند دیداری که با برادر فاظمه داشتم - که در تهران 
مطب داشت * او په من علاقه‌مند شد و رسماً از من 
لقاضای ازدواج کردا و طبیعی بود که من نیز چنین بخت 
خوبی را از دست تدهم. با این حال در همان روزها نیز 
چنان غرق در دنیای جدیدم تده بودم که فقط برای 
معرفی کردن خسرو * پرادر فاطمه ‏ به پدرم, چیزی 
حذود در عافی این هفته را به آن هفته راگذار کردم و 
درسب در روزهایی که قصد داشتم اين کار را پکتم. 
قرناز به سراغم آمد! 





< فرناز... تو ابنجا چیکار می کنی ۰.۰ 
او یدون اینکه توی جشمانم تگاه کند. گفت. 


- من اصلا برای دیدن تو اینجا نیامدم. دلم هم برات ۱ 


تیگ نشدهه.. فقط برای بادارزی یک نکته به 
کا هس تج 









نطازخی بهت رد6 گنت هفزای پدرت‌زو کبک ۱3 
اما تور آونقدر دجار خودباختگی شدی که نه تلها من که 
حتی پدرت‌رو هم فراموش کردی! من لمی توئم ڈیر 
شده یا ه. اماسری به پدرت پزن! 

فرناز اینها را گفت و مرا دز بهت و حیرت بافی 
گذاشت و قصد رفتن داشت. بعد که من به رسم 
ی گفتې «لااقل یکدقیقه بيا تو». او با پوژخند 


له,.. باید برم... دانشگاه دارم و دیرم ميشه [و بعد 
توی چشمانم نگاه کرد و ادامه خاد:] تو همه چپزرو از یاد 
بردی... تو الان یکسال هست که پا په محل سابقت 
نگذائتی لا دن... دنیای جدیدت چقدر می‌ارزه؟ 

اپنها را گفت و رفت. و من که پاررم نمی‌شد 
یکسال از پدر بی خیر هستم. از قرناز هم خجالت کشیدم؛ 
او سال قبل در کنکور قبول شده بود و من نمی‌دانستم! 

جند دقیقه جلوی در ایستادم و بعد. پدون اینکه 
مقصدم را به درسنانم بگویم, یک تاکسی دریست 
ET‏ 

داخل حیاط که شم فکر کردم غانه را عوضی 
امده‌ام, اینجا خاله ما نبود. این خانه. یک مخروبه بود. 
گلهای پاغجه خشکیده بود و از در و دیوار کنافت و 
تکیت می‌بارید. اما از داخل اتاقها: صدای قهقهه‌های 
مستانه و فریادهای عجیب و غریب به گوش می‌رسید. 
داخل که شدم خشکم زد. پدر, گتار چهاز, پنج مرد دیگر 
- که هیچ کدام هم‌شان پدر یودند = بر سر بساط 
مشروب و منقل نشسته پودند. پدر جشمش که په من 
افتاد. لحظه‌ای آز خجالت سرخ شد و بعد به دوستانش 
علامت داد و همگی زفتند و من و پدر ننها ماندیم. پدر 
لپ بر وافور گذاشت که من گفتم: 
.. اینجا چه خبره؟ چه 
آورهی بدره.. 

سر بلند کرد و توی چشمائم نگاه کرد و گفت 

از من می‌پزسی چه خبره؟ این پلارو تو سر من 

آرردی بی‌معرفت! تو فکر کردی من آهن هستم؟ فکر 


“ پدو: پلایی سر خودت 


موقعی که همخاله‌هايم گفنند یکنفر دم در کارت ۰ 





۳ 
ا 





















۱ کردی من حق زندگی ندارم؟ با نکته فکر کردی اونقدر 
داردبه همه فکر می کردم جز فرناز. »بعد هم تا او را ديدم معصرم هستم که ارت تا شب عثل بچه‌های خوپ 





گوشه خونه می نیتم و جب لاا خلا نکم[ 
پدر ایلها را گفت و دوباره مشقول پساطش شد که 
من با عصبانیت فریاد زدم: 
*تو پاید خجالت بکشی پدر... تو معتلا شدی! 
پدر که از قرط غضب صورتش کبود شده بود 
خنده‌ای مصنرعی تحویلم داد و گقت: 
+ دیکه دیر شده برای این نصایع 
دخت جان..».ص یکساله که دارم مواد ۳ 
می‌کشم... اگر خبر نداری بدا که این . 
خائه‌ای. هم که تنها یادگار مافرت بود 
[ تنامش یا توی قمار رفت یا همه‌رو | 
اسکتاس کردم و فرو کردم توی وافوزا 
ولی اینکه گفتی من بايد خجالث بکشم). 
ته لادن جان... اون کسی که باید شزمنده 
بشه تویی که همه گذشته‌ات‌زو فرآموش 
کردی. .. یادت هست مادر بیچاره‌ات دم 
آخر مرگش چی بهت سفارش کرد؟ 
مې دونی اون خدابیامرز چرا اون وظیفه‌رو 
به ډوش تو گذاشت؟ واسه اینکه 
ER N‏ 
۱ ۳ که گوتہ خانه بنشینم و کناب پخرانم! . 
بی‌انصاف, من فقط ۴۵ سالمه این سن برای تنها شدن 
خیلی زود است! توءه. تو يي‌معرفت بودی که این بلارو 
سر من آوردی... 
پدر ایلها را گفت و گریست و من که می ديدم پدر 
به ټه خط رسیده صورتم را بین دستها پنهان کردم و از 
خه زدم یرون که, که تسه مین قرز رم 
لحظه‌ای نگافش کردم و سر در آغوشش گذاشتم و په 
سختی گریستم! او کمی نوازشم کرد و بعد پرسید. 
“ فهمیدی چه بلابی سر پدرت اوردی؟ امیدوارم 
خدا از گناهت پگنره لادن که اون کسی که این مره را 
به این روز سپاه نشاند. تو بودی و پس! 
فرناز اینهارا گفت و کمی ازم فاصله گرفت و انامه داد 
* حالا برو برو سرا دوستان جدیدت»پرو په 
درس دانشگاهت برس... فقط خدا کنه نامزدت, وقتی 
می فهمه تو چه موجودی هستی و موقعی که از وضعیت 
پدرت باخبر میشه... باز هم دوستت داشته پاشه| 
دیگر لتوا نستم آنجا بمائم و به سرعت از جلوی 
خانه گریختم. از پدرم گریختم. از خودم گریختم. از 
گذشته‌ام گربختم. از آنجه که پر سر خودم و خانواد‌ام 
آورده بودم و آنچه بر سر پدر آورده بودم. گریختم! 
0 
L‏ 
اینک که دارم این نامه را برایتان می‌تویسم, هفده 
روز از آن روز لعتتی می گذرد. در این مدت خسرو 


۱ مدام سراغ خانواده‌ام و پدرم را می گیرد و من نمی‌دائم 


به او چه جوایی بدهم؟ آیا اگر او بفهمد پدر من از آن 
مرد یاشخصیتی که من به او معرفی کرده بودم: تیدیل په 

این موجود معتاد شده ایا باز هم مرا می خواهد؟ و اسلا _ 

اگر بفهمد من حتی به پدرم * تنها کسی که دارم «رحم 


بی‌وتابی خواهم کرد؟ 


خدایا کمکم کن... کمکم کن..: 


EN GI «aE AT, 









ماهیت سباهچاله‌ها و چگونگی تشکیل آنها 


سیاهچاله‌ها جه هستند؟ برای پاسخ به این سوال 
ناجاریم که چگونگی زند گی و مرگ ستاره‌ها را بررسی کنیم 

سراضر زندگی ستاره به بک میدان نبرد شبیه 
است. نیروی گرآنشی سعی دارد که ستاره را منقبض و 
خرد کند, ولی با مقاومت فشار و په بیرون ماده ستاره 
روبرو می‌شود. اما سراتجام متاره تحلیل می‌رود و 
گرانت شس کنتول را به دست می گیرد و ستاره شکل کاملا 

متفاوتی پا ستاره معمولی و سالم مانند خورشید به خود 
می گیرد. حتی آگر جرم ستاره بسیار زیاد باشد, ممکن 
است با تبدیل به یک سیافجاله در اعماق فضا نابدید شود. 

ثیرری گرانش همواره جذپ می کند و مایل است 
که درات مه وه ۲ ۳ 
سبب وزن داریم که جرم زمین, جرم بدن مارا به طرف 
خود شی کشد و در تيجه یروی گرانش 
می‌کنیم. گرانش هریک از اتمهای بدن ما اتمهای دیگر 
را به طرف خود می کشد. 

از آنجا که جرم یک متازه معمرلی بسیار زياد 
است و حتی ممکن است یک میلیون پار بیشتر | ز جرم 
مین باشد گرانش درونی آن تیر بسیار شدید است 
لحظه‌ای اعماق خورشید را مجسم کنید, فشار آن در 
یک دهمی فاصله سطح تا هسته. تقریباً یک میلیرن بار 
پیشتر از فشار جو زمین افزایش عی یابد. 

این فشار با مقاومت گازهای داغ درون خورشید 
روبزو می‌شود. گاز به وسیله کوره هسته‌ای داغ نگه 
داشته می‌شود. 

ستاره برای تبدیل شدن به سیاهجاله 
طي می کند: 

۱ تبدیل ستاره په کوتوله سفید 

۲ تبدیل کوتوله سفید به ستاره وترونی 

۳ تیدیل سناره وترونی به سپاهجاله, 


را اسان 
5 ل 


مراحل زیر را 





ای * ین 


ا انم هابر سر اسب 


سیاهجاله‌ها جاروبرقی کیهانی اند و هرجه را با 
انها برخورد می کند» می بلعند 


1۸ شباره" ۳۸ 


اختزسناسان می گوینه 
«هاو کینگ» می‌گوید: اسیاهجالها 
شکانهایی در ترکیب فضا و زمان هستند 
که براثر یروی کرای تصورناپدیر. 
بسیار عتراکم شده‌اند و تغییر شکل 
داده‌اند ۷ به طورر ی که فیزیکدانان برای 
سالها معتقد بودند: فیچ چ چیز از جمله تور نمی نواند از 
آنها بگریزد. پنابراین آنها بر سب تعریهی نامربی اند,. 
میج کس با هيچ تلسکوپ نیرومندی آنها را ندیده و 
هر کز تخواهد دید . 

ها وکینگ به وجود سپاهچال اطمینان دارد. أو می‌گوید 

«ممکن است تنها در کهکشان ما په اندازه یگ 
بیلیون (سیاهجال) وجرد داشته باشد. به این دلیل که 
درحال حاضر وجود آنها تنها توسط راء‌حلهای خاص 
معادلات سبیت عام و معدودی داده‌های فیزیکی 
پراکنده می تواند تا ینید شود, 

به‌رغم راز جاکم بر سیاهجالها, فیزیکدانان در 
سالهای اخیر پیشتر در نتیجه کارهای ها و کینگ په سرا 
سیاهچالها آمدند. تا هر چیزی از آفرینش کهکشانها و 


اخترنماها تا سرلوشت نهایی خود عالم را توضیح دهند, 


هار کینگ اتا حدودی مئل این است که از 
موضوخ توضیح تاپدیری برای شرح موضوع غیر قابل 
توضیح دیگر استفاده شود» او هم به آندازه هر کس دیگر 
در معما و راز این مرموزترین اچسام کیهائی محظرظ 
می شود و مي گوید, در سیاهچالها فضا و زمان انطور که 
معمو لا در باره‌شان می‌آند یشیم به بایان فی ز سس » 

اگر چسمی مثل یک سیارک با فضالوردی که 
بسیار به حاشیه سیاهچال نزدیک شود. ابندا از شکل 
طبیعی خود خارج شده به صورت واری لاستیکی 
کشید: می شود و سپس پدون آینکه اثری از خود بگذارد 
و در درون سیاهجال ناپدید می‌شود, در این معنی, 
سیاهجالها جاروبرقی کیهانی اند که هرچه را پا آنها 
برخورد می کند, از سنارگان عظیم نا ذرات گرد و غبار 
فضا و فوئونهای ور می بلعند. پس, از سیاهچال گریزی 
لیست. هارکینگ و دیگر نظریه‌پردازان معتقدند که 
مفهوم وحدت بخش مررد کنکاش قدیمی قیریک. 
نظریه‌ای که اثر متقابل اصلی عالم را توضیح می‌دهد و 


در پیرامون سیاهچالها با ساختمانهای ویژه مشابهی قرار 
دارد. جایی در جریان تکامل کیهان ظهرر می‌کند. 
دانشمند فرانسوی «پیرسیمون لاپلاس» تنها با 
استفاده از عقاید یرتن دریاره گرانی و نور, تخضست در 
۶ این سوال را مطرح کرد که در صورت بزرگ 
بردن ستاره په اندازه کافی چه اتفاقی می‌افند؟ نظریه او 
این بود که می‌تواند یک یروی جاذبه گرانشی کافی 
و جود داشته باشد تا تمام مھ ستاره از جمله تور را 
دویاوه به زیرساطه خود درآورد, لاپلاس تقریبا دو قرن 
پیشتر از زمان او نوشت, محتمل است که زر گترین | 
اجسام در خان عالی واقعا نافریی پاش , 
در مورد خورشید نزدیک به پنج 
میلیون سال بین تیر وهای مخالف اتش ہس 
بود. اخترشناسان فکر می کنند که این 
تعادل نیروها دستکم برای مدتی بیش 
از این ادامه خواهد داشت. طبق. نظربه 
آن زمان. سراتجام پا تمام شدن نوخت 
خور شیاه گراتی مسابقه را خراهد برد. 
آنگاه جرم خورشید که قوبی (کره‌ای) ‏ 
متراکم از گاز داغ به قطر ۶۵۰۰۰ 
مایل (۱۳۸۴۰۰۰ کیلومتر) است شروع به اضمحلال می‌کند . 


جستجوی سیاهچاله ها 

طی سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ تحقیقات نظری متصلی 
پیرامون رمبش گرانشی و سیاهجاله‌ها صورت گرفت: 
اما بر روی اثپات تجریی وجود چنین اجراعی با 
خصرصیات فرعی و بیررنی تلاشی جدی تا ۱۹۶۹ 
صورت نگرفت. بویژه بايد بر روی روشهابی کار 
می‌شد که به طور تجربی و یا یا ابزاراللات تجومی انجام 
شدنی بود. واضح است که به دلیل نامربی بودن 
سیاهجلله‌ها, این وظیفه جندان ساده‌ای نیست. از 
بررسیهای تثوریک مشخص شده بود که گاز متحرک 
په سمت چاله به‌راسطه گرانش زیاد. قبل از ورود به 
شعاع شوارنزشیله و به واسطه گرم شدن از خود ور و 
پرتو ‏ صادر می کند. تحقیق پیرآمون این باہش 
پیش بینی شد: )۱٩۷۲(‏ منجر به کلف جرمی در دجاجه 
۱ شد که اکثر ستاره‌شناسان به سیافصاله بودن أن 
اعتقاه دار ند , 


آیا سیاهچاله‌ها سرانجام نابود می‌شوند؟ 

استیون هاوکینگ در سال ۱۹۷۴ عقاله‌ای یا عنوان: 
۲سیاهجاله‌ها سیا+ نیستند » لوشت و جامعه فیزیک را پا 
همین ایها که برخی از پرتوها قادرند از میاهحاله 
بگرب‌ند: به تعجب واداشت. این مطلب کایلا بر حکس 
تمام چیزهایی بود که فبزیکدانان بعداً درباره سیاهچاله‌ها 
دانستند, زیرا نام باسسمای سیاه خود بیش از همه بیانگر 
این وافعیت بود که هیچ چیز » حتی تور < قادر نیست از 
جنک گرالش HR‏ پا وه بو ین 


نک اواد سراتجام به‌طور ر کامل i‏ ل گلوله برفی 
که در برآیر خورشید استخهه بخار لی از ین خواهد 
رفت:۷ 


هیچ شانسی یست که کسی بتواند عملا مرگ 
یک سیاهچاله را مشاهده کند. فیزیکدانان می گویند که 
نا زفانی بسیار طولاتی در آینده همه سیاعجاله‌های عالم 
به جذب مواه - گاز. غبار و حتی ستارگان کامل < با 





سرعتی زیادتر از آنچه اکنون آنها را گسیل می کنند. 
آدآمه خر اهند داد. 

ساسگینن ھی گو بد لایک بار من مدت زمان لازم 
برای تبخبر سیاهجاله تشتکیل شنده از ستاره را خساب 
کردم ولی ان زعان چندین مرتبه از عمر خود عالم 
بیشتر بوذ آو می گفت «نیخیر موضوع ناخوشایندی است.» 

خبچنان که غالم به ايسا 
می دهد فقا به صورت قابل قبولی < در معرض باد سرد 
در آینده‌ای دوز به اندازه نقزیبی ,,۲٩‏ سال بعد * برای 
تیخیر سیاهجاله‌ها کاملاً سرد خواهد شبد.اگر قرض کلیم 
که خود جهان این اندازه می زید. در آن صورت 
نظریه پردازآن عقیده دارند که وقنی سباهحاله سرانجام 
فروپاشد. طوفانی پر از انرزی از تابشهای هار کینگ, 
اراد خواهد کرد 

استرومیتگر در مقله‌ای با عنران وال تدریجی 
سیاهجاله‌ها» در فوریه ۱۹۹۲ چنین می ویسد 

#در این "الگزی دربعدی: فبزیکداتان فرض کردئد 
که امکان دارد میاهجاله در برعی از تقاط تبخیر را 
متوفف کنده البته فرض مزبور کاملاً اخنیاری یست. 
مبرانجام. میاهجاله ,په انذازه‌ای کوچک می شود که 
درحالت مزبوز قوانین فیزیک دیگر قابل فهم لیستند. با 
وجود این امکان دارد. سیاهحاله 
تبخیر خود ادامه دهد .) 


ط و سرد شدن خود انامه 


تا لحظه نابدید شدن به 


سخن آخر 

«اکنون حقیقتا به جایی رسیده‌ايم که جوابی نداریم 
برای این پرسش که جطور می‌توائبم فیزیک را در 
جابی که اطلاعات می توانند همانند مورد فوق از بین 
بروند, قرمول بندی کنیم.)) 

«اطلاعات در جایی از عالم هستند. بتابراین مجبور 
یستیم که مئل ها رکینگ نظریه جدیدی بنا کنیم که در 
آن اطلاعات: به‌ظور پنیادی ناپدید می شوند؛ آنچه در 
اینجااتفان می‌افند. این است که فضا کسترش می ابد و 
حن مکانهای جدیدی برای رفتن اطلاعات می‌یابم, 
اطلاعات تابود نمی‌شوند؛ ولی په جابی رفته‌اند که من 
هر گز نمی توانم با آنها رابطه برقرار کنم», (نام بنکس) 

ماله ناپدید شدن اطلاعات: نا وقتی که کسی 
رافی برای تیل به هدفی که فیزیکدانان را از زمان 
آنیشتن به خود مشغول داشته است. تباید حل نشود. این 
هدق یکنواختی مکانیک کوانتوم و نسبیت عام برای 
ایجاد نظریه‌ای جامع است که هدع پسیار کوچک 
مکائیک کوانتوم راپه دید وسیع آنیشتن در ورد اینکه 
چگونه گراند ن کیهانها را متتکل می کید نیوئد دهد , 
سیاهچاله‌ها با انحراف نسبی فضا » زمان و تايش تبخیر 
4 روش کوآنتومی: مکانهایی برای تحقیق ارتباط بین 
در تترری یادشده ند ۰ 

#از حل یک ماله تا داشتن یک جرأب راقعی 
برای أن راهی طولانی وجرد دارد. اما ایکان مد 
زمان آن را بياييم. حدس من ابن اسث که به‌زودی ان 
راجل خواهیم کرد.» (هاو کینگ) 

سا 





| مر غانواده ابراتی ,وقتی که فززندش, پا بسن 
می گذارد و به مدرسه می ررد این افید زا دارد. که 
کودکش پرأی جامعه ففید واقع شده و بتواند آرزوهای 
ناکام مانده پدر و عابر را تحقق بخشداما برآورده شدن 
این آرزوها به‌سادگی امکان‌پذیر ئیست. و چه ۳۳ 
انفاق می‌افند که فرزندان نیز در راه ادامه تحصیل موفق | 
نمی‌شوند و این آززو همچنان برآورده نشده باقی 
می‌ماند قا په فرژندان آنها منتفل شودا 
| برایجاد این مشکل عوامل پسیاری تاثی رگذارند. 
ولی یکی از مهمترین آنان گاه بی‌انگيزگی معلمان درا 
مدارس است. افرادی که در تمامی دیا از حرمت 
خاصی برخوردارند و هتکامی که در کلاس درس 
روپروی دانش اهوزان قرار می گیرند. نها به اران | 
دانش خود و ترقی سل اتد فکر می کنند. 

اما در کشور ما همانند پسیاری از مشاغل مرجود. 
شغل شریف معلمی هم با هزازان مشتکل رویزوست وا 
یک دبیر وقتی در مقابل دانش آموزان می‌ابسند. باید از 
اقدرتی خارق‌العاده برخوردار باشد تا بتواند یی کم و 
کاست دانش آموزان را په ری علم رهنمون کند. و 
آنان را در این کو ره را چراغی پخشد تا با استفایه از زآن ا 
کشور را به سوی پیشرفت هدایت کنند و در این میان | 
یکی از بزرگترین ملمکلاتی که پیش روی معلمان قرار ۱ 
ادارد: انامه تحصیل است! و اينکه یک دبیر خودا 
درمی‌یابد سیستم آهوزش عالی کشور را را برای ادامه ۱ 
حصیل بیازی از آنان محضدزه کزده است و یک 
E‏ رای ara‏ زد ها خرن مخعات را 
پشت سر بگنارد. 


دفترچه محدودیت ها! 

چندی پیش وقتی ففترچه راهنمای. آزمرن 
سراسری دوره‌های کارشناسی ناپیوسنه ضمن خدمت | 
فرهنگیان نوزیع شد باخیر شدیم بسیاری از قرهنگیان 
کشور با توجه به محدودیت‌هایی که پرای الان درنظر 
گرفته شده از اذاه تحصیل محروم هستند. اما این تمام | 
آماجرا نیست, زیرا این معلمان معتقدند هیچ دانشگاهی 
انیز مدارک ضمن خدمت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد 
و جالب اینکه تنها کسائی می‌نوانند در اپن آزمون! 
شرکت کنن که موفق به کسب رتیه اول تا پنجم م رکز 


۳ سب ~~ 








۱ 





ٍِ 





تسه ڪط 


گزارش از؛ حسین مهدوی آسیایر 


اتحصیلی خود شد باشند. پس سرنوشت خیل عظیم 
این رتیه را به دست نیاورده‌اند چه می شود؟ 


معلمانی که پبر شب‌هاند!۱ 
۱ از دیگر مشکلاتی. که در دفترجه آزمون به آن 
آشاره شده بود شرایط سنی پود. بعنی داشتن حداکثر 
۵ سال سن امتولبان سال ۱۳۴۵ و بعد از آن) وا 
به اصطلاح طبق این اصل تعداد زیادی از معلمان برای 
اس هت کا 

این گروه از معلسان نیز از مسوولان می برسیدند: 
اجطور سن اتان برای تدریس مشکلی ندارد, اما برای 
|ادامه تحضیل پیر شندهاند: مخلمی که باید 1۶ سال دیگرا 
ندریس کند. چرا پاید از انامه تحصیل محروم باشد؟» 

آنان با غطش قراوان هی خواستند بدانند پس جمله | 
از گهمواره تا گور دانش بجوی: خطاب به چه کسانی گفته. 
اشده است. آنان سی‌گفتند: «لاقل عاستان ابوریحان | 
پیرونی را که تا سرحد. مرگ از آموختن علم و دانش | 
دست برنمی داشت: از کتابهاي ذرسی حذف شودا» 

آتان درست می گفتند. ما بعد از گذشت سالها از 





عمر سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی, نظام 


آموزشی ابتی نداریم, هر ساله قوائینی چدیدنر وضع | 
می شود و این قوانین به‌سان سازی است که هر کسی 
اآن را به میل خود کرک کند. شکل می گیرد. 
| معلمان تتهایاری می‌خواستند نا هبزمان یا نجولی 
که هر ساله در کتابهای ترسی ایجاد می شود ميزان | 
تحصیلات معلمان هم متحول شوذ نا آنان هم ضمن 
دستیابی به علوم روز چهان پترانند تسل آینده را پرای 
پازسازی کشورمان آماده کنند. 

این تقاضایی بزرگ نیست که پرآورذه کردن آن 
اعتباری بالا را درخواست کند. 

آتان برای انگیزه گرفتن دست پاری‌دهنده‌ای را 
می‌خواهند و مدیری منفکر. 

افت‌خار افرینی نسل اینده با همین توجه‌ها تضمین 
می‌شود تا فرزندان من و شما در محیطی پاصفا و با 
معلبانی عاشق. درس عشق را فراگیرند: مسوولان 
اندکی به این تقاضای کوچک «سعلمان بزرگ» 
کشورمان فکر کنند و البته کمی هم تلاش! 


-- a ۳۰۰۸ شماره‎ 
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تخت جمشید. گشتار نقزت انگیزی از اضرا کرد. از 
۷ 

(رمنافعش اقتضامی کرد که جنین کند و اعر کرد 
تمام عردان را از دم شمشیر بگذرانند. اسکندر 
فان قدر طلا و نقره در اینجا په دست آورد که بر 
شوش تصرف کرده بود. بیست هزار قاطر و بنج 
هزار شتر خزانه را حمل می کردند. وقتی که 
ِ اسکنذر به قضر تخت جمشید وارد شد: دید 
as‏ مت مجسمة پزرگی از خشایارشاه به خاطر ازدحام 
ی و خودرادر "۲ _ مقدونی‌ها به زمین افتاده است: او ایستاد و هانند 











5 
سست- ۱7526 





می کردند. نایب رئیس بوده نقارجی‌ها را تحت | 


ایزان گرفت و برای خدایانشان فریانی‌ها کرد و | E‏ 


میهمانی‌های درخشان داد. 

در این وقت که همه سر گرم 
عيش و نوش بودند ژ صدای | 
غربده‌های مستی در اطراف 
پیچیده بود یکی از زنان پدعمل 
که «تائیس» نام داشت, گفت: 

یکی از مهسترین کارهای 
اسکندر در اسیا که باعث فخر و 
نام نیکش خواهد بود این است ۸4 
که با من و رفقایم په راه افتاده و ۱ 
قصر را اتش بژند و در یک 
لحظه به دست زنان این اثار 
نامی و معروف پارسی را نیست 
و تابود کند4. 

اين سخن در مغز جوانانی 
که قادر به اداره کردن خرد ۳ 
نبودند. اثر عجیبی کرد یکی از له 
انها فریاد زد که:«من بیشاهنگ که 
این کار خواشم سبد » » بس بايد 
مشعل ها را روشن کرد و انتقام Ea, ya‏ 
یوثان شده‌را گرفتء دیگران هم دست زده و فریاد 
زدند: «فقط اسکندر لایق این کار پرافتخار است»! 

اسکندر پرخاست و زوانه شد و تمام مدعرین 
از تالار قصر خارج شده به «لپاکوس» (خداوند 
شراب به غقیده برنانی‌ها) وعده دادند به شکرانه 
پیرززی: رقصی برای او بکنند. پس از ن فورا 
مشعلهای زیاد حاضر کردند و اسکندر مشعلی په 
دست: گرفته. در پیشاپیش این جماعت مست. که 
راهتحایش «تائیس» ہوک قرار گرفت. 

حرکت. دسته با آوازهای زنان بدغمل و 
نقمه‌های نی شروع شد. اول اسکندر و بعد از او 
انائیس» مشعل هایی در قصر انداختند و دیگران 
هم از آنها پیروی کردند و چیزی نگذشت که تمام 
قصر یکپارچه اتش شد 

قشون مقدوئی که در نزدیکی شهر اردو زده 
بود. به تصور اینکه شهر دچار اتش سوزی سه به 
حر کت درآمد تا آتش را خاموش کند. ولی وقتی 
که دیدند خود اسکندر مشعلی در دست دارد. ابی 
را که با خود آورده بودند به کنار گذاشتند و مواد 
سوختتی دز انش انداختند , 

«زیلوتار ک» مورخ معروف می‌گوید. اسکندر در 


۰9 شماره ۳۰۰۸ 








به ار کردد گفت.آیا ید بگذرم و پگذارم تو په 
زمین افتاده باشی تا به خاطر لشکر کشی به یونان 
مجازات شوی, یا تو را به احترام ان روح بزرگ و 
ضفات خوبی که داشتی:بلند کتم۱ اسکندر این را 


۰ گفت: لخی اندیشید و سپس از کنار آن گنشت 


«یلوثارک» ضمن اشاره په اتش زدن قضر تخت 
جمشید میگوید. 

«مقدولی‌ها از سوزاندن این قصر خرشحال 
بودند. زبرا تصور می کردند که اسکندر نمی خواهد 
در مملکت خارجی‌ها پماند و مایل است به مقدونیه 
بر گردد»: بعضی شای می گویند که این عمل 
اسکندر عمدی بود نه از عستی, ولی بعضی 
می گویند که پس از این اقدام زود پشمان شد و امر 
کرد آتش: را خاموش کنند و این چنین بود فتای 
پایتخت تمام مشرق و فنای شهری که همد ملل 
برای گرفتن قانون به آتجا می ر فتند: . یگانه جایی 
که باعث وحشت e‏ .شهری که هزار کشتی 

به یونان حرکت داد. آن همه قشون بة اروپا 
ریخت. روی دریا پل زد. کوهها را سوراخ کرد تا 
آپ دریاها را به درون کرهها براند. اکنون قرنها از 
سوختن و ویرانی آن گذشته است و دیگر هرگز از 
میان خرابه های آن, شهری برنخاست!» 


کریم شیره ای نایب نقارخانه و در حقیقت از 


اداره داشت و په مناسبت شغل خود بر دسته های 
مطرب درجه دوم و سوم غیردولتی شهر هم ریاست 
کرده به دعاوی آنها رسیدگی می کرد و در مقابل 
اجازء کسب: حق الپرچینی از آنها می گرفت. شاید 


غرل بیابانی و اتش افروزی و دوری گردانهای | 


عید هم از درآمد خود باید حقی به نایب کریم 
می‌دادند. ولی کریم شیره ای به این قانع نشد و 
چون مردبذله گوبی بود به دربارو خلوت شاه نفوذ 
کرده و دلفک درباری شد و کم کم به همه کس 
یار ا می‌گفت و در بذلا گوبی خود نمگی 
داخل می کرد که طرف تعرض واقع نشود. 
تاصرالدین شاه هم با وجود اینکه خیلی اهل اين 
قبیل شوخی‌ها لبود سیاستش اقتضامی کرد که چلو 
نایب کریم را باز بگذارد تا درباریهای او از خرک 
در تروند. نایب کریم هم می‌دائست به کی لیچار 
بار کند و هیچ وقت به آنها که طرف توجه پودند, 
بی‌ادبی نمی کرد. درباری‌ها و سایر زجال هم برای 
اینکه از زبان او مصون باشند. هر یک به او باجی 
می‌بادند اما زاجم بمب یدای د تنل مج از 


بسته شده. شاید به متاسیت شیرین کاریهای او در 
بذله گوبی بوده یا اینکه شقل اولیه اش شیره‌فروشی بوده 
ات 


اما دیگر دلقک دربار. اسماعیل بزاز پود که 
چنان که از لقبش پیداست بزاز و طبیعتاً مرد 
خوشمزه ای بود. اپتدا در مجالس رفقای خود 
لودگی زیاد می کرد و آنها را می‌خنداند: اما کم کم 
کارش بالا گرفته در مجلس اعیان هم حاضر می شد 
و حضار را سرگرم می کرد. بالاخره با داشتن کسب 
پزازی یکی از سردسته های عملا طرب و شاه 
شناس شد. در این دوره مطربی کار شریفی بود و 
انها که به این کار می پرداختند مردمان آپرومندی 
نبودند. اسماعیل بزاز مردی شریف و از پستی‌های 
مطربی گریزان و استقبال او از این کار. به خاطر 
علاقه با لودگی پود جنان که با داشتین دسته 
مطرپ. کسب اصلی خود بزازی را ترک نکرده 
بود انعامی هم که مردم به اسماعیل بزاز می دادند 
غیر از باجی بود که کریم شیر‌ای از آنها 
می گرفت. الحق اسماعیل بزاز هم نسبت به آنها 
که از قلبشان استفاده کرده بود حق شتاسی شایانی 
می کرد و به مدح و ای خود آتها را خوشحال می کرد. 

این شخص در اآخر عمر به مکه رقت و 
سای تفت وز امراش موقوفه ای برای آن 
هقرر RON n‏ 
آن واقع است که بعدها خیابان مولوی نام گنا 
شد به اسم او معروف بود. 





تن زنک بة تزهیک افو یاب 
زنگه همراه گروکانها رهسپار سرزمین توران 


شد توزگ (0۷0۳۲) - پهلوان شهر - به استقبالش 
امد و او را نزد افراسیاب برد. شاه توران او را 
گرامی؛داشت و چون نامه زا خواند و از ماجرا آگاه 
شد, افنسرد و بسا پیران - سپهسالار و مشاور 
خردمندش - خلوت کرد و در موضوع پیش امده به 
رایزئی برداخت و حاره جست. 
سس زنگه با نامور صد سوار 

کسسروگان بسسبرد از در شسهریار 
چو در شهر سالار ترکان رسید 

ف‌ رون آمتد و دیشدبانش بسدید 
پسذیره شسدش سهلوان بسزرگ 

کجا نام او سود جنگی ورگ 
جو تد زنگه شباوران ند گاه 

سپهدار بسرضاست از پیشگاه! 
کگسرفتش په ہر تنگ و بنواختشی 

گرامی بر خویش بنشاختش؟ 
بسسبیچند از ان نساعه افراسسیاب 

یگات اهدنو مسرب وتاب 

ورا جسون سرا بود بسنشاختند 
چو پسیران بیاهد: تهی کرد جای 

سخن راند با نامور کذخدای 
ز کس‌اروس و از خام گفتار اوی 

رز وی با وا رای پیکار اوی 
مى كفت و رخسساره کر ده دزم 

ز کار سسیاوزّش دلش بر زغم 
اس اد اک ورا 

هغمه یاد کرد از کسران تا کران 
بپرسید: « کساپن را چ درمیان کسنیم؟ 

و زین راه جستن چه پسیمان کسنیم؟» 





مت: تو خود در هر کاری از ما دائاتری و 

oF 1‏ چه یاید کرد؛ اما من برآنم که هیچ 
تواثای تیکوکاری گنجش را از کسی چون سیاوش 
دریغ می‌دارد, نوادش را که خود می‌دانی, هثرش 
از ان هم برتر انتا در زیبایی و نش و خردمندی 
نیز بی همتاست و در خوبی‌اش همین پس که جان 
صد گروگان را خرید و از تخت و تاج شاهی 
گذشت. از سوی دیگر دیزی نمی‌گذزد که کاووس 
می‌مبرد و حکومت به از می و سد... 
بدو گفت پسبران که: «ای شهریار 

انوشه دی تا بود روزگاو۳ 
تسواز ما سه صمرکار دانساتری 

به پسسایستهابر تسوان‌اتری 
مان و دل و دان ورای مسن 

چسنین آمد انسدیشه آرای صسن, 
که هرکن که بر نیکوی در جهان 

تسوابابسود آشکار و نهان, 
از ایتن چ اماد نک برند از 

ز گنج و ز رنج انس آید فراز 
مسن ایدون شنیدم که اندر چهان 

کسبی نیست مسانند او از مسهان 
ية بالا و دیسدار و آهسسنتگی 

بسه فرهتگد و رای و به شنایستگی 
هر پسا رد نیز بیش از ناد 

زصسسادر سس نو شسافزاده تراد 


۴ 


بسه دیدن کنون از شنیدن به است 

کان مايه و شافزاده مه است 
اگسر خود جز ایینش نبودی هتر 

که زان خون صد نامور با پد 
براشفت از بگیذاشبت عخت و کتلاه 

هسمی از تو جوید بدین گوله راه 
بسدان كشور انسدر بود مسهتری 

که پساشد خریدار گندآوری* 
ز بسهر تسو را تاج و تخت و كلاه 

به کهتر سپارد. خود آید ټه راه 
تة کو نماید ز راه خسرد 

کزین کشسور ای سهتر, او بگدرد 
د دیگر که کاووس شد بير سر 

تتا امرش رۆزگار گسذر 
یاوش جوان است و بافرهى 

سر ماند آي تخت سم 
تضو ررش بابد از ها > 

سر او همان گردد از تو گران 

حال ا گر مصلحت سی‌بینی: نامه‌ای پدروار 

برایش بنویس و او را به توران بخوان و دامادش کن 
و گرامی‌اش بداو تا نزدت بماند و کشورت را آباد 
کند. اگر هم پیش پدارش بازگشت. بناز کناوازس 
وامدار توست و بدین گونه آتش جنگ و کینه دو 
کشور هی خوابد. 
اک شاد بيندبه رای بسلند 


چسنان چون نسوازند فسوزند راء 8 


پب_دارد سزاوار اندر خسورش 
بسیه از دهد دختری را بدوی 
بسداردش بانازو با آب روی 
مکر کو بتفاله جه نزدیک شاه 
کسند کور و بسومت آرامگاه 
ور بسازگرهد سنوی شهریار ان 
تو را شسهتری باشد از روزگا 
سس‌پاسی بسود نزد شاه زمین 
بسیت زان کد کد آف‌زین 
بسراساید از کین دو کشور مگر 
۳ اوو انسدرش دادگر 
ز داد جهان‌آفرین این سسزاست 
که گردد زمانه بذین جنگ راست» 
افراسیاب به چندو چون این سخن اندیشید و 
گفت: : «راستی که در میان بزرگان با تجربه کسی 
مانند تو نیست! اما این را شنیده‌ام که اگر بخه شیر 
زا بپروزیء» ,چون بزرگ شود. برایت دندان تسیز 
می‌کند...» پیران پاسخ داد: «اما کسی که از خوی 
پذرشن بهر ه‌ای ندارد: جگرنه مین بدی ده 
چو سالاز گفتار پسیرآن نیز 
چنان هم ههه بسودنیها بدید, 
تن ر آن یک زان 






شت بر نیک و بدیر گان" 
ر ا 1 


که: دهست این سخنها شمه دلپذیر 
كارا زموده گزیده مهن ۱ 

همائند تسو تیست اندر جهان, 
ولیکن شستیدم یکی داستاق ٠‏ 

که باشد بدان, رای همداستان: 
که چون بچه شیر نر پروری 

چو دنسدان کند تیر کیفز بسری 
چو با زور و با چنگ برخیزد اوی,. ‏ 

نة پسروزدکار انسدرآویزة اوی 
بدو گفت پیران که: «اندر خرد 

بکات‌تسن شاه د ند آزران بسنتگرد 
کسی کز پدر کی و خوی بذ 

نگیرد, از او بسدخوی کې e‏ 
سبینی که کاووس دسر ينه کیت 

چو دیرینه گشت او بیاید گنذشت 
سبیازش بگیرد چسهان فراح 1 

بسی گنج بی رنج و ایسوان و کاخ 
دو کشور تو را باشد و تاج و سحتب 

که بابد چنین خود مگر نیک بخت؟» 

۱ بیشگاه: دربار. نزد تخت ۵ ۲- بششاځش:نشاندن 9 ۔ 

نساب: گرمی.تب - پیچیدن؛ آندزهگین شدن 9 -الوشه: 
جاو بدان: بی‌مرگ ۔ بدی:؛ بادی 9 ۴۔ فراز آمدن: گرد آمدن. 
به دست آمدن 8 ۵-آیدون: آنن جنس بالا؛ قد -دبداو 
نهر « ۔ آهستگی: نرهش وقار 9 ۶ گت آوری؛ دلاوری 8 ۷ 
گاشتن: گر دائیدن, گر داندن -گمان گاشتن: حدس زدن. 
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1 همه روزه از سافت ۱۴۵۱۰ 4 
- مثاوره حضوری: ۱۳۳ 
با تعین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
ای دی ۳۳| 









سس یحو جع ود هس 
ترس از دزد 


دختری ۲۲ ساله هستم و تحصیل کرده زبان 
فرانسه و شاغل در یک شرکت کامپیوتری. چندی 
7 پیش دراخیابانی تاریک بااینکه دوستم هراهم پود 
مورد حمله دو نفر موتورسوار قرار گرفتم و آنها یه 

1 شکل وحشی‌ایکیمررپرند «از آن پس کترل 
( اعصاب خودرا ندارم و هنگام راه رفتن در خیابان 
مرتب به اطراف نگاه می‌کنم. همچنین از صدای 
موتورسیکلت هراس تارم و با شنیدنش از خواپ 
می‌پرم, ضمن اپنگه از رننده آژانس هم په یک 
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پاسن:. 

په شماحق می‌دهم که پس از آن عمل وحشیاه با ؟ 
چنین انی موجه شده شیامن راهم لد داید | 
که سرانجام روزی از ترس به در می‌آیید. زیاد به 
خودتان اجپار و اصرار نکنید که هرچه زودتر آن واقعه 
را به قراموشی بسپارید. این عمل پلید با تاعل و ( 
رامش انجام شود و مطمئن بلشید سرانجام هم چنین ‏ ] 
خواهد شد. کلید واقعی این عاجرا در محلی است که | 1 
آن اتفاق برایتان انناد حتی آگر برخلاف مبل لن | 
می‌باشد و از آن هراس دارید. سعی کنید دقیقأبه همان : 
مکان پروید و چند دقیقه در همان نقطه به این طرف و 

آن طرف بروید. البته اگر چند دوست یا آشنارا به هران 1 
داشته باشید بهتر است. آنقدر باید این تمرین را انجام 0 


1 در کنارت روشن کند و گاز بدهد. پلکه شما را هم 
چندبار پشت سرش موار کند و چندکیلومتری راه 
_ پرذءچنین تمریننی, آن صدااواصولا وسییلهای په نام 
موتورسیکلت در شما حساسیت ایجاد نمی کند, په قر 
تقدیر برای این کار باید شجاع پاشید و با مرکز 
حساسیت روبرو شوید تابتوائید پرآن غلیه کنید و خبر 
خوشحال کننده برای شما این که بزودی حساسیت در 
i a‏ تا ند ۱ 


@" شماره ۳۰۰۸ 


e 


لے 


می کنم هیج گاه جدی گرفته نشدهام. اصولاً درک 
درستی از شخصیت خود ندارم و از سلام و 
احوالپرسی معمولی نیز گریزانم و سکوت را ترجیح 
می‌دهم. بسیار حساس و زودرتج و درونگرا عستم 
دوستان زیادی ندارم و تنها تکیه گاهم مادرم است. 
در زمان بحث اگر هم از موضوع مطلع باشم. از 
اظهارنظر کردن هراساتم و این سرخوردگی مهارم 
کرده. لطفاً بگویید چه باید یکنم؟ 

ب *م از بابل 


فراموش نکنید که شما در سني بحرانی هستید و 
بسیاری از وجوانان و جوانان در چنین سنینی, عکس 
العملهایی نظیر آنچه شما ذکر کرده‌اید: از 
خود نشان می‌دهند؛ اما لباید تنها به 
این شرط س کنیم, پلکه 0 / 
شما باید شروع کنيد و از دز 
همه اپزار ذهنی که در ِ 
اختیار دارید, نهایت 
استفاده را ینمایید. ا 
اعتماد په نفس خود 
را پاز یابید. اگر 
برا س 
مشکل را پشکافيم. 
باید گفت که ذعنیت 
شما ااختمالا ربشنه در 
یک سری رفتارهایی 
دارد که نسیت به شما 
توسط دیگران بویژه پدر و 
مادر در درچه. اول و 
خویشاوندان و معلمان در مرحله 
بعدی, اعمال شده است و سبب گردیده تا 
شما از خودتان فاصله بگیرید. چرا که اصل خود را 
قابل تحفیر شناخته‌اید. اما حتی اگر هم چنین باشد و 
در کودکی کمي تسیت به شما رفتار کوچک کننده 
شده باشد. اکنون دیگر چنین نیست و از نوشته شما 
پرمی آند که کسی عمدأً شما زا تحقیر نمی کند پس 
نتیجه این می‌شود که این ذهنیت‌ها زاییده فنکر 
خردتان است, پدین معنی که چون هر گودکی ودرا 
در حقارت مي‌دیدید. اکنون هم ننیجه گرفته‌اید که 
بس همه می‌خواهند شما را تحقیر کنند و این فشار 
عصبی و فکری کمی نیست و می‌تواند زندگی شا 
را مستاصل کند. شما آکنون در اوج جرانی و در 
تقطه‌ای هستید که په آن «جهار راه شکل گرفتن 
ذهن» می گویند. آگر بخواهید به همین مئوال ادامه 
دهید. آنگاه ابن عقده تحفیری (حقارت) همیشه در 
شما باقی خواهد مالد, 





دختری ۱۷ ساله ER‏ و خانوادای سا ۳ 
| تحصیل کرده و فرهنگی. من نمی‌توائم خردم باشم ا | تصور هم نکنید که کسی می‌تواند این مهم را برای ۱ 
۲ ااز کزدکی مهن کرام نا شخصیت دیگری از خر : 
نشان دهم که مورد علاقه دیگران واقع شود تصور ‏ 
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اکنون بوش ازاچ که Sz‏ ۱ 


شما انجام دهد. بلکه این خودتان هستید که بايد 
تلاش کنید. اعتداد به نفس کالا تیت که بتوانید آن 
را در هر زمان که خواستید, بخرید. پلکه یک پدیده و 
هنجار روحی است که پاید در شما در طول سالها 
استحکام پیدا کند. البته اطرافیان و.رفتار آنها نیز 
اثیرگذار می‌باشد. اما یادتان باشد که ما در یک 
جامعه کهنسال و شرقی زندگی می کئیم و یکی از 
خصوصیات چنین جرامعی این است که مردم 
ب«انتقاد» را اصل قرار داده‌اند و نه تعریف و تمجید را 
به عبارت دیگر غرور و احساس قدرت در شخ 
زمانی افزایش پیدا می کند که انتقاد او از دیگران نیز 
بیشتر باشد و اگر کسی از هر چیز و پر کس خوب 
بگوید و تعریف کند, حتی ممکن است, متهم به 
بی شخصیتی گردد. شما ابتدا باید انسانی انتقادپذیر 
باشید. در حالی که من از نامه هب o‏ 

می کتم دز این قسمت کاملاً ضعیف 
هستید. هر انتقادی را په عنوان 
تحقبر قلنداد نکنید. بلکه از 

آن برای بهبود رو 
روش خود استفاده 
/ کنید. از آن نظر 
نترسید و یادتان باشد 


هرچه که می‌گوید 
و یا هر نظریه‌ای را 
که ابزاز می کد 
مورد قبرل واقع شود. 
بلکه هر نظریه‌ای یک 
نظریه مخالف دازد اما شما 
4 اين مخالفت را هم به عنوان 
ی« تن قلندادمی‌کنید. 
کار نیک و کردن از پر کردن است,اگر اظهارنظر 

کردن را پیشه کنید و بدون واهمه تکرار کنید. مطمئن 
پاشید اعتماه په نخس خود را افزایش خواهید داد. 

اگر در داخل منزل با پدرتان رابطه بهتر و بیشتری 
برقرار کنید بسیاری از این موارد در دسترس شما قرار 
می گیردر چرا که پدر از نظر عاطفی خوراک لازم را 
می تواند په شما برسائد و در همان زمان په عنوان 
یک منتقد و طرف سخن نیز ظاهر شود در برابر او په 
حالت تحقیر دچار نمی‌شوید, از دوستان نزدیک خود 
برای بِحث و اظهارنظر استفاده کنید. از نوشته شما 
برميآید که دختری دانا هستید. بنابراین من هیچ 
ور ا 
خر را از ست ابی دیا لو نداد و ران خرد 
بهره مند می‌شوید. یادتان باشد خردتان هستید و 
خودتان و فقط باید از توان خود استفاده کنیدء 































خانم (م <ر) از کیانشهر 
ذهنیت شما پاعث پروز تماسی 


بلکه قدر غافیت را نمی‌دائید. اگر کمی 
راقع بینانه گار کنید. به وجوه مثبت 
محریط خانوادگی و ند کیتان ی 


خواهید پرد. 
آقای (الف - س) از تربت جام 
پا راهتمایی بر گترهای خانواده به 


یک روان‌شناس مراجعه نمایید: 


یا احیاناً مار از تشویشهای روخی 


اشی از مشکلات باشد که اگر به موقع 
درمان نگردد. احتمالاً پیامدهایی دربی 
خواشد داشت. 


آقای (ی - ک) از تنکان 

سعی کنید روابط آنها را بیشتر 
تحت کنترل غيرمستقيم دراورید و په 
صورت کلی و به مقتضای سن‌شان 
درباره سالا نشان پاسخ دهید. 


خانم (ج - الف) از شیهر کرد 

ازدواج نه‌تنها مانعی برای پیشرفت 
نیست. پلکه شرایعلی فراهم می آورد که 
فرد از نظر احساسی و عاطفی به 
ارامش بیشتری دست می یابد و 
اهدافش را بهتر دنبال می کند! 


قکر می کنم نمی توانم 
تشکیل زندگی بدهیم 





۲٩|‏ ساله دارم که آنها یز پس از اتام تحصیلات 


پرادرانم ذو سال است که با اصرار خانواده امزد کرده 
|ولی مانده است چگرنه از عهده مخارج عروسی و 
اجاره خائه پرآید و این مساءله باعث غم و نغصه و جر 
و پحث مداوم او با پدز و عادرم می‌شود. برادر درمم 


دو برای زندگی مشترک پیمان بسته بودند, به خاطر 
یکاری ر شگدستی غانواده که تمی‌نواتشتند هر 
ازدواج از او حمایت مالی کنند. پیمان خود را شکستند 
راز اکنون غمگین و دلشکسته است. من هم می دانم 
که به سرئوشت برادرائم دچار 
می‌شوم. پنابراین پاید 





دور ازدواج را خط بکشم و... 

اکنون خانواده‌های بسیاری وضعیتی 
مشابه با شما دارند. اگر شناخت بیشتری از 
خصرصیات و شرایط اجتماعی کنوتی داشته 
پاشید. آسانتر می توانید به نحوی خودتان را با 
اوضاع ر احرال تطبیق بدهید؛ نهتنها شما بلکه 
خانواده‌ها هم باید با کم کردن انتظارات و 
توقعات و دوری جسن از تجمل گرایی و زرق 
و برق که بر خانواده‌ها و جوانان قشار سنگینی 


نمایند, 


زندگی مشبترک باشد, 


زندگی دست بکشید. 




























صبوری 
فر زانه صداقت 

[بسر ورزشکاری است و کاملاً جوان: شاید بیست و قو: 
سه ساله. هنوز ننشسته: می گوید مشکلش لایتصل است و 
من باید آرامش بکنم و دغوت به نشستن و بگویم که مشاور 
قول نمی دهد مشکلی را حل کند؛ ولی سعی می کند راههای 
متعددی را پیش پای فرد بگذارد..,] 

0 بهتر نیست از اصل ماجرا شروع کنید و بعد برویم 
سراغ راه حل؟ 

0 چراء همین است. چند سال پیش با مادرم په 
خواستگاری یکی از دخترهای محل رفتیم. دختر ما را كاملا 
قبول داشت و راضی بود. پدرش هم همپن طور, ولی مادرش 
بامن شدیدا مخالفت کرد. علناً گفت که از تو خوشم نمی آید. 
چندی بعد که دوبارء به خواستگاری رفتیم. باز همین جوأپ را 
شنیدیم. ولی این بار او خیلی بدتر با ها برخورد کرد 

) شما چه کر دید؟ 

0 من صبرری کردم و فقط گفتم ما همدیگر را 
پسندیده‌ايم. لطفاً شما هم موافقت کنید: ولی او زیربار ترفت 
که نرفت. چندین نفر از اقوامشان را راسطه قرار دادم؛ ولی 
انگار نه انگار! 

0 نمی‌دانید دلیل مخالفت این خانم چیست؟ 

0 چراء ار مي‌گوید: «سن داماد پلندبالا می‌خواهم. 
ورزشکار به چه درد می‌ خورد؟ داماد پاید پولدار باشد. عشق 
و علاقه چه معنی دارد؟» و از این قبیل حرفها: 

من و خانواده‌ام به آنها اطمینان دادیم که دخترش در رفاه 
خواهد بود و نهایت سعی‌مان را برای خرشبختی اش خواهیم 
کرد؛ ولی زیربار نمی رود چندین بار من و پدر و مادرم پا پدر 
و عمو و دابی‌اش جلسه گذاشته‌ايم تأ مادرش را راضی کنیم. 
ولی بی‌فایده بود« 
) خود دختر خانم چه می گوید؟ 











وارد می کند. خودشان را با شرابط فعلی سازگار 


از طرفی مسوولان دست‌اندرکار نیز واقعاً باید 
فکر اساسی برای ازدواج و تشکیل خانواده جوائان 
پکنند و تسهیلاتی در زمینه هزینه‌های ازدواج و 
سکن و ... بیندیشند که متتاسب با مخارج معمولی 
یک عروسی ساده و ایجاد سریناه مناسب برای اغاز 


اما شما و پرادرانتان هم نباید تسلیم شرایط 
نامساعد شوید و از تلاش و جستجو برای گنران بهتر 


ازمونهای استخدامی شرکت 
کنید و از 






دوستان و آشنایان که تجارب مفیدی دازند. یاری 
بخواهید. بکوشيد به علوم و فتون و هنر روز هعانند 
کاهییو تر. گرافیک: مر سیقی: حسابدازی و... اشنا 
شوید و در این راه به تبحر لازم برسید یقیناً تلاش و 
همت و سرسختی شما بی فایده نخواهد بود. 

© گاهی به خودم نهیت می‌زئم و پا خداوند راز و 
نیاز می کنم و از او یاری می خواهم؛ ولی در برخورد با 
راقعیات زندگی دجار یااس و دلسردی می‌شوم؛ 

8 به هرحال اراده و سرسختی بیشتری نشان بدهید و 
روحیه مثبت خود را په هر نحوی که شده حفظ کنید, 
اگر در چند مراجعه کازی با جواپ عثفی روبرز شدید. 
ایستادگی کنید و فرصتهای دیگری را بیازمایید و به 
خزدتان بگویید: «عاقبت جوینده یابنده بود» و 
اخواستن توانستن است». بدین ترتیب می‌توانید به 
حرکت و تلاشتان ادامه دهید و تفکرات منقی و یاس 
را کدار پگذارید؛ چون انرژی و حرکت لازم را از 














چند هفته پیش هم اقدام به خودکشی کرد که نجاتش 
دادن دیگر مسیتاءصل شده‌ایم. به او گفتهام به خاطر من هم 
که شده دست از این کارها بردار؛ ولی مي گوید خسته شده‌ام 
و نمی‌دانم به مادرم چه بگویم, 

0 ناامید نباید شد؛ همان طور که می دانید. در از دواج دختر 
قنها احازه پدر تشرط است و حالا که پدر ابشان موافق استء 
همه چیز روبراه است. با این همه در نایبت احتر ام با عادر شی باز 
هم صحبت کنید. می گوبند: «هر چیز با آتش پخنه می شود 
می‌ر بزد, مادر این خانم هم وقتی رفتار محترمانه و معبت آمبز 
شا را عکرر مشاهده کند. حتما رضابت خواهد داد. به 
هیچ‌وجه متوسل به زور نشوید. ولی به‌طور منطقی پافشاری 
کنید تا مار راضی شود. 

00 حتماء خیلی امیدوارم کردید. 









۱ دکتر بروس دریاره نقاط ضعفی که 
پرخی افراد در ررابط اجتماعی خود دارند. 
نمونه‌هایی ذکر کرده و راهنمایی‌هایی برای بهتر 
کردن روابط و طرز برخورد با اشخاص را ارائه داده 

1 انت که خلاصه آن از ایت قراز است, 

داشتن روابظ خوپ مستلزم آن است که به 
شخصیت ان احترام بگذاريم: پا آنها.صمیمانه 

8 پرخورد کنیم و در گفتار و رفتار خود دقت لازم را 
به کار بپریم؛ اما برخی افراد رفتار تعرض آمیز یا 
توقعات بی‌موردی دارند که بالاخره دیگران بر مقاپل 
آنها ایستادگی می‌کنند. بعضی دیگر به علت 
کم‌رویی و محافظه کاری نمی نوانند از قبول تقاضافا 
و توقعات ناصحیح خودداری نمایند, در نتیجه همواره 
خود را مقبون و مظلوم نشان می دهند؛ :مثا گر کسی 
چیژی از آنها پد امانت بگیرد و پس 
ندهد از پیم اینکه مطالبه آن 24 
است باعت تاراحتی و و زنحشی آن 
شخص شود از خواستن آن صرف نظر 
می کند. یا چنانچه در محیط کارشان 
یکی از همکاران به دفعات متوالی گار 
و مسوولیت خود را به عهده انها 
یگذاره: چیزی نمی گویند. برخی پدر و 
ماثرها نیز به عنوان اینکه بجه خوو را 
دوست دارند. در مقابل تقاضاهای 
نادرست او روش تسلیم درپیش 
می گیرند و او را بدعادت می کنند, 

اين گوئه افراد کسانی هستشد که 
نمی‌دانند چگونه انه بگویند و از خود 
ضعف نشان می‌دهند. . اگر شما هم در 
مواردی شبیه اين اشخاص هستید پا 
می‌خواهید برای انجام خوانته‌های 
f‏ و ا دا درپیش بگیرید. 
e CK‏ 
اچ ا کک می کی 
آء ځطای اشخاص را توجیه نکنید. مثلا اگر 
کارمندی دیرتر از ساعت مقرر سر کار حاضر 
می‌شرد. چنانجه کارفرمایش بگوید «شما دیر 
می‌آیید, ولي مي‌دانم که نمی‌توانید صبح زود از 
خواب برخیزید» با گفتن این جمله ضعف خود را 

نشان می‌دهید. موجه نشان دادن نقاط ضعف و 

اشتباهات و خطاهای دیگران از اصلاح کارها 









دختر ۷۴ سالمان سالهانست که به مدد دبالا 
5 زندگی می کن و آخیرا پزشکان گفتماند اگر 


A شماره‎ 





جلوگیری و روابط و ضوابط را مختل 
می‌سازد. 
۲ اکر تقاغای به‌جایی کردید از عدرخواستن | 


بپر هی بد: جنانجه بدر با مافری از بخجه خوه وقد ما 


که اتافش را تمیز و مرتپ کند و بعد په عنوان 
دلجویی بگوید, «اليته خودت این کار را می کردی و 
من متأسفم که این خواهش را کردم» از احترام خود 
می کاهد و به نظم و انضباط در خائه لطمه وارد 
می سازد» 

۲ ارزش و اهمیت خواسنه خود را حفظ کنمد: 
جٹانچه رئیس اداره‌ای به کارمند خود بگوید. ااضن 
گزارش مرپوط به فلان موضوع را روز دوشنبه لازم 
دارم اگر جند روز شم تاخیر شک اشکالی ندارد و 
ممکن است وضع طوری شود که اضلا این گزارش 
لازم بشید با این گرنه ماو ا ها ی ازاده بزدن خر 
را نشان می‌دهید و ارزش و اعتبار خواسته‌های خود 
را اژ بین می‌برید. 


۴- تقاضاهای خود را از قول دیگران مکو مد 


A e‏ ما سعی هی کتند 
مسرولیت را به عهده دیگران بگذارند و از قول 
دیگران از فاد می‌خواهند که کاری را اتجام دهند؛ 
مثلا می گویند: «آفای رئیس گفته این کار رایکنید:» 





با آنکه, «مادرت این طرر میل دارد»: این روش افراد 
را په صورت پیفام آورنده فرمی آورد و به خخصیت 
اتھا لطمه می‌زند. چه بهتر است که په جای په گار 
بستن این روشها. این گونه باشید 

۱ صراحت داشته باشید. برخی اشخاص ضعیف 
نمی توائند صریح و روشن حرف پزنند و تصور 
مي‌کنند بدون توضیح لازم دیگران, مي‌توانند و باید 
خواسته و منظور انها را بفهمند و آغلب اموفق 
هستند درحالی که اگر تقاضا به‌طور واضح گفته شود 
اشکالی پیش تمی اید. 

۲* قبلا درباره تقاشای خود فکر کنید: 
پیوند کلیه نکند. تا جنذی دیگر از دسث 
خواهد رفت . خوشپختانه فردی حاضر شده در ازای 


ميلفي کلیداش را اهدا کند؛ اما تهیه آن در وسع شوهر 
کشاورز من نیست . به همین جهت جشم انتظار 





انجام کاری را بخواهید په‌حد کافی دربازه امکان یا 












اگر قبل از آنکه از دیگران توقعی ذاشته 


احتمال پذیرفته شدن آن فکر کنید. امکان موفقیت 
بیشتر و ارزش گفته‌فای شما ژیادتر خواهد بودء 
۴ اشکال یا اختلاف را سریعا برطرف ساز ید 
شش برای حل اختلاف و سوهتفاهم هرچند 
اختلاف کوچک هم باشد. لازم است و موجب 
می‌شود که از بزرگتر شدن آن جلوگیری شود و حل 
آن اسائتر باشند. 

؟- نتیجه‌گیری را به دقت انتخاب کنید: برخی 
افراد وقتی با دیگران اختلاف پیدا می کنند به بحث 
می‌پردازند و مسائل دیگری را مطرح می‌سازند و 
موضوع را پزرگ کرده اغلب به‌جایی می رسند و یا 
اختلاف را بیشتر می کنند. درحالی که اگر قبلا 
درباره اینکه از گفتکوی خود په چه نتیجه‌ای 
می خواهند برسند فکر کنند, سنجید+تر صحبت کرده 
امکان موفقیث بیشتری دارند. 

۵ بین خشونت و فاطعیت تقاوت بگدار دد 
پایداری و استقامت با عصبانیت و برخورد خشن 
تقارت دارد. اگر نتوانید په آرأمی صحبت کنید و 
منطقی باشید. ممکن است عصبالی شوید و با طرف 
خود به خشونت رفتار کنید و این آمر موجب شود که 
اوحالت دفاعی به خود بگیرد و نه‌تنها په 
نتیجه‌ای مطلوب نرسید. پلکه اختلاف 
بیشتر و حل آن مشکل‌تر نود. از طرف 
دیگر اگر در مقابل شخض عصبانی 
خونسردی نشان دهید. شعف ار را آشکار 
کرده و آرامش شما می تواند او را نیز آرام 

کند. 

| .۰ ۱۱۰۶ لنکانات خود استفاده کنید: 
هسان طور که تیم‌های ورزشی در مسابقات 
در محل و زمین تعرین خود امکان عوفقیت 
بیشتری دارند, شما می توانید در برخورد با 
افراد از محیط و امکانات خود په طور 
صحیح استفاده کنید و پا روحیه بهتری په 
حل مشکل پپردازید. 

۱-۷ نگاه و حالت استفاده نمایید: طرز 
نگاه در موقم حرف زدن اهمیت داردو دقت 
شما را نشان می‌دفد؛ په چای تکرار مطالب 
گاهی قدری مکث کرده انر گفته‌های خود 
را در طرف مشاهده کنید و با توچه په ان منظور خود 
را بیان نمایید, حالتی به خود بگیرید که نشان‌دهنده 
اعتماد به نفس و اعتقاد به گفته‌هایتان باغد 

۸ از تیمد‌بدهای توخالی بپرهیزید: حتی بچه‌های 
کرچک هم مثوجه تهدیدهای توخالی می‌شوند, 
سعی کنید په جای تهدید. درباره خراسته و عنظور 
خود توضیح دهید نا پیشتر براي طرف قابل قبول 
باشد. اگر افراد متوجه شوند که شما از توفعات و 
تقاضاهای غیرمعقول خودذاری می کنید, برایتان 
احترام قائل خواهند شد. 
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یاری هموطتان عزیز هستیم . 
مشخصات ایشان در ذفتر مجله موحد است , 
نیکوکارآن عحترم لطفا با شماره ۲۹۹۹۳۳۸۵۸ تفاس 
بگیرند. 
























پدر و ازدواج دوبازه 


سرکار خانم عاطفه ۰آ ۱ 
خواندم و می‌دائم که در مرقعیت بسیار پیجیده‌ای 
قرار دارید. مهم این است که شما باید از اصل 
عاجرا با خبر شوید و در این راه از فرزئد اول 
خانواده کمک بگیرید و هردر با هم سراغ پدرتان 
از مواقع شایعات چنان قوت می گیرند که مائند 
واقعیت انسان را به وادی اضطراپ می کشانند. اما 
بیهوده مضطرب شدن هم جایز نیست. بنابراین شما 
در فرزند بزرگ خانواده مستقیماً با پدرتان 
جلسه‌ای برگزار کنید و از او در این باره سوال 
کنید. جرا که هردو به سن قائونی رسیده‌اید و حق 
دارید ازمسائل خانواده خود اطلاع داشته باشید. * 
اين که پدر شما می‌خواهد زن دومی را به عقد 
ازدواج خوه درآورد. مساله‌ای نیست که بتوان آستان 
از آن گذشت و یا آن را فقط خصوصی و متعلق په 
ایشان په خساب آررد. چنین اعمالی می تواند شالوده 
یک خانواده را که په زحمت ینا شده‌متلاشی کند و 
قر عملی که از این تلاش جلوگیری کند. جایز است: 
این که گفته‌اید کسی در خانواده به روی خودش 
نمی آوزف اصلا درست نیست. اول باید از این آمر 
مطمئن باشید. که پدرتان چنین قصدی دارد. آنگاه از 
دو حال خارج نیست با چتین ماجرابی حقیقت نداردو 
نگرانی‌های شما و مادرتان بی موزد است که در این 
صورت مشکلی بروز نمی کند, دوم اینکه. سو.ظن 
ا بن ای کی یب کا دق دز مرد 
ازدراج مجدد است. آنگاء باید سعی کنید این ماجرا 
تبدیل به یک جنجال و دعوای همه جانبه نشود, در 
این صورت باید انگیزه پدرتان را جویا شوید و مترجه 
شوید که چه مسائلی در خانواده باعث شده او 
احساس کمبود کند و به سراغ زن دیگری برود. من 
شک دارم که او فقط از راه هواوهوس به این عمل 
دست ده باشد. پس باار صحبت کنید و بکوشید 
کلستی‌هایی, را که او احسلس می گند بیدا کنید. 
شاید پدرتان تصور می کند که بیش از حد در خانواده 
مئزوی شده است و همه شما فرزندان محبت و عاطفد 
خود را په سری مادرتان متوجه کرده‌اید: زیرا خلاء 
محیت نیز می تواند مرد را به سوی ازدواج دوم سوق 
دهد . 

من از لابلای سطوری که برایم نوشته‌اید. این 





جهت مادرتان سنگین تر است و اگر سایر فرزندان هم 
چنین ذهنیتی دارند, آنگاه تمایل پدرتان به سوی یک 


ازدواج دیگر وجه می شود. در این صورت بايد ا 


حتی به اتفاق مادر و سایر فرزندان بنشیئید و تصمیم 


"5 عاقلانه بگیرید که پدر را هم مجدداً مانند عضوی از 0 پرقرارکند. « شروخ به سخن گفتن اوق 
خانواده بپذیرید په ار محبت کنید. محبت معجزه‌ها 
می کند. شاید هم دلیل این کار پدرتان اختلافی است ۱ انجام می‌شود؛ اما رفته رفته کاملتر می‌شود و با ایما و اشاره 
که با مادرتان دارد و به آن در نامه خود آشاره‌ای هم 
کرده‌اید. در این صورت هم پاز شما می توانید 


بادرمیاتی گنوک سعی کنید به اتفاق فرزندان دیگر. 


پدروماذرتان را یک بار دیگر بة قم نزدیک کنید. 
غمکن است اصل قضیه این کد که زوحیه و اعمال مادزتان 


2 : | | / ۱ 
سوم را ۱ 
مر | 4 ۷ 


و کارهای غیرعادی او (مانند حرف زدن با خودش) باعث 
شده تا پدر از او نامید شود وابه فکر همسر دیگری بیفند. 
در آپن صورت باز هم دخالت شما لازام است؛ اما 
به این شکل که باید او را قانع کنید تا در زهان سختی 
و بیماری به همسرش کمک کند و او را تنها نگذارد 
نه ايتکه کا ژمانی که او سالم و سرحال است؛ در 
کنارش باشد و به محض اینکه بنابه دلایلی دجار 
مشکلانی شد از او کنار بکشد که این عنتهای 
ناجرانمردی است و دقیقاً مخالف با آن تعهدی است 
که در آغاز ازدواج پدرتان کرده او باید اسباب 
معالجه همسرش را فراهم آورد. شما قرزندان نیز باید 
این مطالب را به او گوشزد نمایید؛ البته نباید از زبان 
خارج از ادب او بترسید. چرا که بعضاً اشخاص از 
زیان و الفاظ ہی ترییت استفاده می کنند تا دیگرآن را 


از خود دور نگهدارند و شما نیاید در چنین دامی قراز 


بگیرید. بلکه باید کاملا زرنگ باشید و با او صحبت 
کنید. کلید کار و موفقیت شما در این استه که 
بگونه‌ای بتوانید با پدر ارتباط برقرار نمایید. 

صحبت با خود 

صحیت کردن مادرتان با خودش نیز ممکن است 
دلایل عدیده‌ای داشته باشد, قبلا در مطالب مختلف 
شرح داده‌ام, ما همه با خود سخن می گوتیم, برخی 
بیشتتر و بعضی کمتر؛ اما غالباً قادریم تا اين کار را در 
سکوت انجام دحيم و بدین ترتیب توجه جلپ 
نمی کنیم؛ اھا زمانی که اظراف و اطرافیان پرای ما 
بدون معنی باشند و هیچ کتترلی روی این عادت خود 
نداشته باشیم, آنگاه به وادی اهنجار. پای گذاشتهایم. 


براثئر اينکه زیاد خود را به انزوا کشانیده (و پا او را به 


حرکت خود عاجز هی باشند. 


تشریح ساده این پدیده چنین است که معمولا شخصی 


9 یک میدل به انتتکی خجل و برونگرا 


می کند. این سخن گفتن ابندا آهسته و فقط با گلمات 


همراه می گردد که باید هرچه زودتر به آن رسیدگی کرد. 
این مکالمه پیشتر در قسمت ناخوداگاه دُهنی 

نجام می‌گیرد و تین کسانی که با له خصوضیت: آن 

با خود صحیت می کنند. از به خاطر آوردن اپن ۱ 


دیگر خصرصیت این اراد آن است که از 
آنچه در زندگق شان می گنرد. نازاضی هستند؛ اما 
به دلایلی جرات ابراز این نارضایتی را ذرخود 
نمی بینند و در نتيجه به خودشان پناه می آورند و 
برخودشان شکایث می برند. از این رو اگر خوپ به 
حرفشان وجه کنیم, متوجه می‌شویم در بیشتر 
مواقع عالت شکایت و ناپسامانی دازد. 
1 این گونه افراد بسیار طرد و شکتنده هستند و با 
آنها باید درنهایت آرامش و دلسوزی سخن گفت؛ 
چرا که ممکن است در صورت مشاهده پرخاش و 
تحکم. دچار انسردگی ادواری یا دائمی هم بشوند, 
اینها را از آن رو بیان کردم که په جدی بودن قضیه 
پی ببرید و به فکر چاره باشید. من فکر نمی کنم 


# ازدراج مجدد پدرتان کمکی به وضعیت مادرتان 


یکند. او را بیشتر په درون خود سوق فی دهد و این 
مخالف با اهداف شما است. شما به اتفاق سایر اقراد 
خانواده بخصوص پدر باید سعی کنید تا مادرتان را از 
این وضع خارج سازید و په او این احساس رامنتقل 
کنید که همگی ار را درست می‌دارید و برایش ارزش 
و احترام قائل هستید و نمی‌خواهید پرایش رقیپ 
بیاوزند و او را یکی دل آزرهه سازید, 

باز هم تاکید می‌کنم؛ چاره کار صحبت با پدرتان 
است و ضمن صحبت بايد ارضاع و شرایط مادرتان 
را برایش روشن کنید. و اورا از حصاسیت عاجرا آگاه 
سازید و این را باید هرچه زودتر انجام دهید. ضمن 
انکه خود نیز به مادرتان محبت بیشتری باید پکنید. 

این ارتباط است که انسانها را از خطرهانی که 
برایشان وجود دارد آگاه می‌ساژد و آن طور که دز 
نامه خود توضیح داده‌اید. عدم ارتباط بین اعضای 
خانواده کاملاً مشهرد است و با توجه به اينکه شما 
دست به کار شده‌اید و در این مورد نامه نوشته‌اید. 
من نا ا زاف کف رت که چیه 
خوبی و خوشی حل شود. اگر چنین است. از همین 
فردا اقدام کید و مطمئن باشید یک عمر در خود 
احساس افتخار خواهید کرد که جگزنه یک خانواده را 
از متلاشی شدن تجات داده‌اید: جرا که من فکر 
می کنم عمل پدرتان بیتر به خاطر چند ذهنیت نه 
چندان واقعی است و به آسائی می‌توائید با پرقراری 
ارتباط و عحبت ورزی بر این ذهنیتهای غلط خط 
بطلان پکشید. حتماً از نتایج گامهای خود در این 
مقولة من را آگاه سازید. 

ارادتمند - دکتر بهمن بهروزی 
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سس زوس 





می باش سد » 
به سوب 
دت بک 
چهار ساله 
قڌرت عبور 
تودرتو روی 
کاغذ را ندارد, اما رضا فقط په نقاشی بسنده نکرده 
بلکه با تخیلی غجیب پرسیکتیو کناری یا بهلویی را 
هم به ما داده است. نگاه کنید په پله‌ها که در برابر 
خانه قرار گرفته‌اند. درحالی که در خانه روبروی ما 
ایستاده است. ضمن آنکه عشق رضا به پرنده‌گان یز 
مشهوه است؛ رضا حتی طبیعت را نیز از ياد نردم 
ترجه به تعلق رضا په شمال: کاملاً ازضاکننده 
اراهش راپه‌خود و به ما القا می کند. ضمن آنکه باز 
هم انتن تلوبژیون حضور عشدار دهنده‌اش را بر 
پلندای همه چیز نشان می‌دهد. رضا را پاید در امور 
مرپرط په تجارت و شرکت‌داری پسیار با استعداد 
تصور گرد ضمن آنکه در هر دو بعد سرمایه‌داری و 
مذیریت ترجه از کاملا اعتماذبر انگی: است. 


معلق ذر زمان 


رایحه رشیدی ۰ ۵ ساله از تهران 


® 





جزئیات در نقاشی رایحہ با اهمیتی بیشتر از 


۷۶ @ 
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دخدغه‌های کلی ما را ۲ 


دکتر بهمن بهروزی کلیات نمایان شده است. رایحه بدون اینکه روند 


تکنیکی مشخصی را دنبال کند؛ اجازه داده است 

ذهنش حرکت دستش را در ترسیم خطوط کنترل کند 
و آنگاه پا قرار دادن جزئیات به صورت تعلیق یافته و 
بدون درگیر کردن خود در زمان و مکان؛ اثری 
متفکرانه (پر ای یک پنج ساله) پدید آورد. برای او 
چراغ خانه به بزرگی و آهمیت خورشید می‌باشد و 
رنگهای در می‌تواند تا کمرکش خانه ادامه پیدا کند؛ 
چرا که رنگها نمایانگر آدمها هستند و آدمهای رایحه 
همان گوثه که می بینيم. شاد و ورزشکارند. شیاهت : 
چهره دختر طتاب‌زن و جهره خورشید بسیار چالب 
است: شنم آنگه ر نگهااز پرمشغله بوذن و پرشوری 
ذهن رایحه می‌گویند. آنتن هميشه حاضنر تلویزیون 
در نقاشی بچه‌ها اثری است که این رسائه خواه و یا 
ناخواه روی آنها می‌گذارد. رایحه به نظر می‌رسد 
همه چیز را معلق کرده است و بعد به ما می‌گوید: 
«حالا اگر می‌ترانید. وارونه نگاه کنیدا» رایحه را 


یک حقوقدان و یا پزشک متخصص می‌توان تصور (۱ 


کرد. ضمی آنکة در هنر هم می‌تواند دستی داشته 
باشد؛ دستی که همه را په فکر وامی دارد: 





طنز در نفاشی پوراندخت حرف اول را می‌زند. او 
همه را خندانده است و از همه جالبتر جهره خورشید. 
ان موجود عجیب که بی‌شباهت به زلپور ليست و 
نمای خانه است که هر سه, با چجشمانی ختدان به ما 
خیره شده‌اند» پوراندخت برای اولین بار خانه‌ای را به 
ما نشان می دهد که چون موجود زنده‌ای از دل نقاشی 
بیرون آهده و با ماسخن می‌گوید. این ملاحت طیع و 
این طنز جذاب با هماهنگی دلربایی از رنگها همراه 
است. رن زرد پس زمینه کلی 
را برای پورآندخت نشان می دهد 
ی این یک لگا انسانی 









تشکیل می دشن ۱ اما 


تک 
۳ کر >< 



















کوھسار و ابرها به کل جالبی کم‌نما و 
کم‌رنگ هستند. شاید پوزاندخت به ما 
در مورد آلودگی هوا نهیب می زد و بر 
اين اعتقاد است که متظره برابر چشمان 
ما همچنان کم‌رنگ‌تز و کم‌رلگ تر 
می شود 

پوراندخت را می‌توان در هنر بویژه 
موسیقی. تئاتر و حتی ادییات اثرگذار 
دانست. ضمن آنکه او را چامعه‌شناس 
و پا روان‌شناس هم با توجه به 
رئگها در ترسیم او. می توان تصور کرد. 


تکلیک در نقاشی کیائا جشم را خیزه می کند. 
نظم در اندازه‌ای توام با پرسپکتیو و انتخاب خطوط و 
رنگها همه و همه حاکی از ذهنی منظم و آگاه می باشد 
و توجه کنید که او فقط ۵/۵ سال دارد. موضوع مورد 
علاقه کیانا یک شهربازی است که او وسایل مختلف 
آن را پا تبحری خیره‌کننده به نمایش 
گذاخته است. آدمهای کیانا همه 
مشغول بازی و ورزش هستند و 
تحرک و پویایی در او فرق‌العاده 
په نظر می رسد» آپ: گل: گیاه و 
ماهی نیز خضور دارند, همه و 
همه تجسمی از ژندگی و شور و 
حال ان که از صفحه ترسیم 
بیرون آمده و بر ما فریاد می زئد: «چه 
نشسته‌ای, برخیز و حرکت کن». رنگها همه محکم و 
غلیظ هستند که اشی از انرژی خستگی ناپذیر کیانا 
است. نکته جالب دیگر استفاده از خطرط زئجیری و یا 
دندانه‌داز است که حتی از خطوط راست محکم تر و 
قرص تر به نظر می رسند. احاطه و کنترل کیانا روی 
همه اجزای نقاشی‌اش کافلا چشتهگیر است: همجون 
یک کارگردان توانای اتر و یا سینما و یا 
نمایشنامه تویس و با نویسنده قصه. ضنن آنکه 
مدیریت صنعتی و بازرگانی نیز در کثار حسابدازی و 
حسابرسی می تواند در حیعله و دامنه توانایی‌های او 
قرار گیرد. در کثار آن نزیین و دکور داخلن و معماری 
بیرونی و زیباسازانه هم دور از دسترس او یست. 
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: پیوند شامپانز ه با انسان! 
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شایعه آین که دانشمندان دیوانه سس دارید دورگه‌ای 


۰ cnsos 


از شامیانزه و انسان بسازند. سالهاست که در سراسر جهان 
ر پراکنده شده است. و از زمان کشف این حفیقت که 


مقر 5 مایا کسف سد 


+ جورج استوارت پاستان‌شناس در دسامپر 
سل ۱۹۹۷ مقبره مایا را کشف کرد این مکان 
زمحل دفن بنیانگذار سلسله‌ای است که از سال 
4 بغ از میلاد ظاهر شدند و تا ۸۵۰ به 
:گر متشان ایامه داذند. 

 :‏ تعقیقات جدیدی که توسط گروه تحفیقی 
نانشگاه پتشیلوانیا انجام گرفت. از این عفیده 


4 سینه بند گزه تشان که با صدف ساخته شده 


بهت سر 2و ان یک 


۰ 
ر 


برد قرار داشت. به احتمال قوی ابن وسیله به 


۸ پیالگذار آنجا تعلق داشته است: 


#۲ 4 ۷ ۷ ۷ ۷ ۰۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ corne" 


٩‏ پلاستیک خودساز! 

یک گروه از محققان آمریکایی: یک نوع پلاستیک 
قووساز ساخته‌اند که درست به شبوه‌ای که بدن اندامهای 
آسیب دید را ترمیم عی کند. قادر است. خود را از و بسازد 
اين کشف نقطه عطفی در علم مواد «هرشمند» به‌شمار 
می‌آید. 

از این پس می‌توان سبرهایی را برای ماشین‌ھا ساخت 
که به محض آسیب‌دیدگی, خود را دوباره تعمیر کنند. 
| قمچنین وسایل جراحی شوشمتد که موققیت را حبن جراحی 
| نشخیص دهند , 

راز آين هواد جدید ساخته شده وجود یک میکر و کپسول 
کوچک است که صمغ اندود شده و یک اتم اکسیژن آن به 
[توانم دیکر متصل است. زماتی که تسمتی از این عادد دچار 
۳ شکستگی مشود آنیب تا حدی پیش می‌رود که با 
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مشنترک است. به این شایمه دامی زده شد, 
با ابن حال اگر دانشمندان فست یه انجام این 
کار بزئند. کارشان بسبار عجیب خواهد بود.: 


انسان ۴۶ کروموزوم دارد حال آنکه تعداد کروموزوم‌های : 


شاب‌انزه ۴۸ است, با استفاده از تکنیک‌های جاری نعلی, : 
خلق چنین موجودی تقریبا دور ؛ 


از دسترس أست: 


شامپانز:نما» تمامی سرتیترهای : 


خربی نقلید می کرد و تقریباً با 


که محققان آزغابتات : محتلم 
را روی او اتجام دفند که 


صددرصه شامپانزه است و تنها از نظر ظاهری اند کی زبباتر 
از دیگر شامیاتزه‌ها است! 





یکی از میکرو کپسول‌ها تماس پیدا کند و در همان نقطه 
متوفف شده و ماد خزدساز آزاد می گردد. 
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کانالیزور در صمغ شروع به فعالیت می کند و صمغ سه انمی 
را په پلی‌صری عمحکم و جامد تیدیل می کند و در آثر تمامی 
ابن فرایندها شکستگی پرطرف هی شود. 

«اسکات وابت» که مدیریت این تحقیق را فز دانشگار 
الینویز به هده داشته. خاطرنشان کرد که. پروسد اپن عملکرد 
شبیه عکس العملی اسث که بذن در فنگام ترمیم جراحات 
وارده آنجام می دهد, مغز شما پلافاصله بس از آینکه عضری 
از پدن بریدة می‌شود. واکنش نشان داده و بریدگی با خون پر 
می‌شود؛ پر شدن ترک با شکستگی ماده توسط پروسه‌ای که 
یاد شد. درست شبیه لخته شدن خون در اندام مجروح است. 

به محض آینکه خرن در عقو مجررح لخته شده و این 


شامپانزه و انسان همین صدها رن همانند به : 
یکدیگر دارند که تنها آرایش آن‌ها با هم متفاوت اسبت: : 


تو طله گر با خلق «الیرر انسان ؛ 


روزنامه‌ها را په خود اختصاص : 
ادند. ار رفتارهای انسان را ه ‏ 


قدمی پر افر اشته را می‌رفت: ؛ 


عافیت به این نتیجه رسیدند. از : 


به کار گب ی گت برای 
درمان کوذکان 


۱۱۳۰ 


1 


i 
تب و‎ 


1 





اخیرا مطلبی دربار/ دلئین درمائی درهمین مجله به 
جاپ رسید که بحت اصلی‌اش درپارة" برمان کردن افراه 
و عضلانی رتح می‌برند. په دبال آن و در حال حاضر در 
کشورهای غربی, پزشکان کوسفندها و گوساله‌ها را نیز در 
امر درمان په کار می گیرند. روزی یک کودک شش ساله 
که از مشکل احساسی سدیدی رح ھی پر 2 پا وآلدینش 
دیدن رمه‌ها رفت» در انجا مادر مسعی کرد خانواده ان 

۰ 1 4 
گوسنند را په پسر کوچکش معرفی کند : 

پس رک که شحان أمده بود جملا نی را به ریاں 
حیوانات خیلی بیش از یک هفتهای که در خاله بود حرف زد 

ابن عطلب و بسیازی تحر باب مشاب بافث شد تا 
پزشکان به فگر درمان کودکان توسط میمونهاء گوسفندها و 
حتی سگ ها یفتند : به همین منظور در برخی بیسارستانهای 
وگاقی سگهای ترییبت شده برای درمان کودکان سرفالی 

په کار گرفته می شونا . 


تروسة تکمیل تی سود بدن رز په رسد دوبار؛ 
۸ ساعت قادر است: فوباره خود را تر میم کند: درست فمانند 


روندی که در بدن انسان رخ می دهد. 
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N. 
وا نان ت برد و ارام‎ ۱ 
م زین کو ونی ر هر می امه‎ 
رو به زن جوان کرد و گفت:‎ 
نت توص‎ a 
دیم.‎ 

= این چه حرفیه. شما در حق من مادری کردید. 
اگر محیت‌ها و پادرمیانی‌های شما بود. خيلي ژودتر 
کارمان به آینجا می کشید. اما این زندگی به آخر خط 
رسیذه. پسرتان راه خودش را انتخاب کرده. دیگه از 

ت من و تما کازی برنتی آیدء 

متوجه شدم که خانم هشن تر مادزشوهر زن جوان 
است. خودم را معرفی کردم و کنار انها تشستم. زن 

ن رو به من کرد و گفت: 

< غروسم مثل یک جواهر باارزش است اما پسرم 
< که شیرم را حلاش نمی کنم باعث این جایی 
یود 

از آبها خواستم که ماجراار از ارل برایمان تعریف 
کنند. زن جوان ساعتش رانگاه کرد و گفت: 

نیم ساعت دیگر دادگاه ما شروع می‌شود. فکر 

می‌کنم در این فرصت بتوانم خلاضه‌ای از قصه تلغ 
زندگیم را برایتان تعریف کنم. من تنها دختر خانواده 
بودم» چهار برادر داشتم و پدری بسیار مهربان, چون 
اور a E aE‏ ی نب 
داشتند و با زود که اژدراج کرده بودند و گرفتار 
مشکلات زندگی بردند ما محیت‌شان رااز هن 
دریغ نکردتد. 

پدرم خیلی پیر بود و من پرستاری او را په عهده 
داشتم, ناگفته نماند که مادرم را در دوران طقولیت از 
دست داده بودم» در چنین محیطی گرم و اکنده از 
محبت زندگی می کردم تا اینکه دییلحم را گرفتم و 
مساءله ازدراج من مطرح شد. هر کس که به 
خواستگاری من می آمد. برادراتم با حساسیت خاصی 
شروع به تحقیق می کردند و بعد هم په خاطر 
کوچکترین ایراد انها را رد می‌کردند تا اينکه بهرام 
پیدا شد: خواهر او خمسایه ما بود و به خائه عا رفت و 
آمد داکنت. وهر او پزشک بود و فز پرستاری از 
پدرم مرا راهنمایی می کرد. 

یک روز خواهر پهرام برای خواستگاری به خانه 
ما آمد. درخواست غیرمنتظره‌ای بود چون من حتی 
برای یکپار عم بهرام را ندیده بودم. اما خواهرش 
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م ی گفت او بسیار مصر است که پا من ازډواچ کند. 

هیچ شناختی راجع به بهرام نداشتیم و تتها خواهر 
و شوهرخواهر او را که زوج بسیار خوشیختی بردند. 
می شناختیم. به خاطر همین عدم شناخت, پدرم به انها 
جواب منفی داد اما جند روزی نگذشته بود که خود 
بهرام حضوری به دیدن پدرم آمد و از ار خراهش کرد 
سماجت او به نظرم خیلی جالب برد, حس کردم أو 
واقعاً مرا دوست دارد و خالصانه ابراز علاقه می کند. 
مرضوع را پا پرادزانم درمیان گذاشتم. آنها هم قبول 
کردند که راجع په از عحقيق کنند , نتیجه تحقیقات این 
بو 

پهرام کارمند یکی از مؤسسات دولتی برد و 
درآمدی در حد متوسط داشت اما خاشق شغل آزاد 
بود و دست بها هر کاری می‌زد تا سرمایه‌انی به‌دست 
بیاورة و کاسبی راء بیندازد. خانواده‌ای بار ساده 


فاقت. 


پدر من مزد متدیتی بود و شغلا ازاډ/هاشت. 
زندگی تسبتاً مرفهی داشتیم و درعین حال هميشه 
ساده زندگی می کردیم. وجه اشتراک زیادی بین 
خالواده ما وجود داشت. بهرام هم پسر معقول و متینی 
به نظر می آمد. هرچند که افکار پلندپروازانه‌ای 
داشت. اما یرای همه این پانشاری او کسی عجیب به 
نظر می‌رسید. به یاد دارم یکی از برادرانم به من 

« لیلا چطور سکن است پسری که فقط یک بار 
تو را دیده اینقدر نسبت به تو علاقه‌مند شود؛ او حتی 
یک کلمه هم با تو صحیت نکرده چطور اینقدر مصر 
است که با تو ازدواج کند؟ 

حرفهای برادرم ترسی به دل من انداخت اما 
انسوس که تنها چند روزی این دلهره ادامه داشت و 
در اولین جلسه که حضوری پا پهرام صحبت کردم 
تمام شک و تردیدم برطرف شد. حرفهای 
محبت آميزش مرا به طرف او جذب کرد و خیلی زود 
جوآب مثبت خود را به خالواده اعلام کردم. خانواده‌ام 
نیز با این آزدواج موافقت کردند, همه چیز په نظر 
خرب می امد تنها برادر بزرگم پود که در اين میان 
چندان احساس رضایت نمی کرد. په هرحال مراسم 
خواستگاری برپا شد و هر دو خانواده موافقت کردند 
که هرجه زودتر ما عقد کنیم و مراسم ازدواج را 
یکسال بعد برگزار کئیم. تنها یک مشکل وجود داشت 


آن هم بای پدم بود بهرام موققتکرده ودک 
او پا ما زندگي کند اما من پدزم را به خوبی | 
می‌شناختم و می‌دانستم که هرگز حاضر نمی‌شوه هر . 
خنه‌ای دیگر زندگی کند. برای ھی از بهرام 
خواهش کردم که در خائه پدرم زندگی کنیم, او هم با . 
رضایت کال این مسابله را قبول کرد اما متان‌فانه ‏ 
بعد از یک ماه که از عقد ما گزشت. پدرم فوت کرد. 
گویا تنها نگرانی اش من بودم و زمانی که دید من هم 
| سروسافاتی گرفتم بااین دنیا وداع کرد. غم مرگ پدر 


aL. ۱‏ رما برای وخر ا در 


خودراخیلی زود از دست داده باشد.تنها کسی که په 
من قدرت می‌دادتا اين غم بر گ را تحمل کنم. بهرام 
بود. حس می کردم او جای پدر را برآیم پر خواهد کرد. 
چند ماهی از مرگ پدر می گذشت که یگ روز ر 
یکی از دوشتان ہدرم من بان را به خاو رد 
دعوت کرد و گفت که راجم به مساءله پسیار مهمی 
می‌خواهد پا ما صحبت کند. همگی به رتیه و و 
بعد از اصرف شام دوست پدرم راجع به رصیت نامه 
پدر توضیجاتی داد و گفت: 
- پدرتان قبل از مرگش راجع یه اموالش 
تصمیمانی گرفته. چون هر چهار پسرش زندگی 
متوسط و تا حدی خرب دارند و از نظر مالی تأمین 
هستند و همجنین دخترش به خانه بخت خواهد رفت و 
شوهرش او را ناسین می کند, پتابراین تمام اموالش را 
وقف کرده است. پول نقدی راهم په امانت پیش من 
گزاخته که مقداری از آن را خرج جهیزیه دخترش 
کلم و بقیه را برای ساختن یک مدرسه خرح کتم. 
حرفهای دلنشینی بود. الک شوق از چشم‌های 
همگی ما قرو می ریخت. ما همه به وجود چنین پدری 
افتخار می کردیم. او در وصیت نامه‌اش مارا به تقری 
و ایمان خوانده ,بود و از برادرانم خواسته بود که 
هميشه بار و یاور من باشند و از من نیز خواسته بود که 
شریک غم و شادی شوهرم باشم و مادر خوبی برای 
پچه‌هایم. فردای آن روز من تمام ماجراً را پا افتخار 
برای بهرام و خالواده‌اش تعریف کردم. پدر و مادرش 
نقدر خوشحال شدند که به من گفتند «ما افتخار 
میگ کرو سی را خانه میآوریم که چتین پدری 
داشته.» اما بهرام:.. گویا شوک به او وارد ده بوذ. 
رنگش برید ر هیچ حرفی ثمی‌زد: 
چند روز گذشت تا اينکه یک روز بهرام از من 
خواست که وصیت‌ناهه را بییند. از درخواستش 
سخت متعجب شدم. اما اصرار داشت که حتی برای 
جند لحظه هم که شده آن را ببیند. من وصیت‌نامه را 
به او تتبان دادم زمانی که از صحت آن کاملا مطمٹن 
شد. رو به من کرد و گفت 
« لیلا ٹو فکر می کنی پدزت کار دزستی کرده؟ 
حداقل این خانه را به اسم تو می کرد, تو تنها دختر او 
و نورچشمی اش بودی, نباید فرقی بین تو و دیگران 
می گذائنت؟! 
من در پاسخ گفتم: 
< پهرام من تو را دارم, خانه و ارث و میراث زا 
برای چه می خواهم؟ 
لبخندی زدو به شوخی گفت؛ 
- من هم سرمایه و پشتوانه می خواهم. 
جملانش همجون تیرهای زفرآأًگینی بود که به 



























1 لقن اصایت تی کرد. ھرچند که در قالب شوخی 
e‏ ھی شد 
i /‏ رفتار بهرام تغییر کرد دیگر از آن حرفهای 


برین و محبت آمیز خبری نیرد. نگاهش سرد بود و 

















ت و خبری از او نمی شد, برادرانم خیلی زود 


ووران عقد ها می گذشت و باید طیق قرار قبلی مراسم 
عروسی را بربا می کردیم. پا خانواده بهرام تست 
گردیم و آنها هم نگران رفتار او بودند. هروقت که 
ی می‌شد. او به هر طریقی که می شد 
از پاب‌خگویی طفره می رفت. تا اينکه چند وقت بیش 
په‌طور جدی از او خواستم تکلیف مرا روشن کند و او 
خیلی جدی جواپ داد 

٭ من حالا فهمیدهام که اشتیاه کرده‌ام؛ کاش از 
اول به حرف خانواده‌ام گوش می دادم و با دختر دابیم 
ازدواج می کردم» حداقل داپی‌ام زیر پرویال مرا 
می گرفت و زندگی‌ام را سروسامان می‌داد. اما فکر 
می کردم چون تو ننها دختر خانواده هستی, حتما به فکر 
آینده تو هستند و از هر نظر تو را یی تیار می کنند. اما 
سخت در اشتباه پردم. پدر تو فقط می‌خواست بار 
مسوولیت دخترش را به گردن یک غریبه بیندازه: تا 
نگرانی‌هایش برطرف شود. من نمی‌توانم تشکیل 
خانواده بذهم و خرج چند نفر را به عهده بگیرم. هنوز 
فرصت هست. اگر می خواهی طلاقت می دهم تا با هر 
کسی که دوست داشتی ازدواج کنی: 

لمی‌دانید من چه حالی پیدا کردم. زندگی را 
پاخته بودم, البته جا دارد یاداور شوم که خانواده بهرام 
تضام تلاششان را کردند که او را از این کاز بازدارئد 
آما فایده‌ای نداشت. او می‌خواهد با ازمواجش به مال 
و ثروت پرسد و معامله‌ای کرده باشد اما من ارزش 
خود را بیش از یک کالا می‌دانم. به همین منظرر 
امروز په دادگاه آمده‌ايم که حکم طلاق را بگیریم. 

ناگهان زن ساکت شد و نگاهش به نقطه‌ای خیره 
ماند, در جستجوی لقطه دید او بودم که پسری جوا 
را با قد و قامتی بلند در انسوی سالن دیدم» ژن رو به 
مادر شوهرش کرد و گفت: 

*مادر, پهرام امده است. 

خواستم چند کلمه‌ای هم با بهرام صحیت کنم ابا 
در نظرم آنقدر خوار و کوچک آعد که حاضر نشدم 
برای چند لحظه هم با او هم صحبت شوم. دادگاه شروع 
شده بود و آنها بابد می‌رفتند. زن از من خداحافظی 
کرد و وارد دادگاه شد. مادرشوهرش رو به بهرام کرد 
و گفت. 

< دعا می کنم همانطور که قلب این دختر یتیم را 
شحافتی خدا تو را ذلیل و خوار کند, 

بهرام نیشخندی زد و وارد دادگاه شد. 

چه پاید پنویسم؟ ۱ 

که شاتس و اقبال با آن دختر بی‌پناه یار پود که 
خیلی ژود به شخصیت واقعی شوهرش بی برده است 
و یااز بخت بد نصیب لین مردی شده است و در 


اولین ماههای زندگی مشترک پا شکست مواجه شده 





و اهنانی -نسبت" به من نداشت:: ففته‌هاا 


متوچه برخوردهای بهرام شدند. ریا پک ال از 


۶ رزم آساذر مقدمه کتاب وعده داده‎ i 
است که کوشش او در تالیف این کتاب.‎ | 
سطر به سطر پا دقت نوشټه شده است. بیشتر‎ 
|دلمشغولی نویسنده. ظلم و جور صاحیان قدرت در‎ 
اطول ننال‌ها است که توبستده اصراز دارد در‎ 
پیشگاه تاریخ. قاضی درباره ه رکس از روی آن چه‎ 
۱ اکرده است قضاوت خواهد کرد.‎ 
این کتاب به صورت فصل‌های مجزا.‎ 

|پادشاهان. حکمرانان. امیران و شخصیت‌های 
سیاسی؛ ادبی و فرهنگی را به بحث گذاشته است. 
با این ملاحظه که خوب و بد اعمال هرکس از روی ۱ 





می‌آید. اشاره کرده و تقلید از فرهنگ: سالک 
غربی را مورد استفاده قراز داد است. 

همچنین در این کتاب در سورد روابط زن و 
شوهر .احنرام به بزرگترها و قدردانی از زحمات و 
فداکاریهای پدران و مادران مطالیی وجو د دارد که 
ممکن است یخصوص برای نسل جران آموزنده و 
قابل انتفادز باشد. 

















جفت و بست و په اصطلاح مرحوم محیط 
«قلم‌بند» کردن فصل ماء تتها به آثار باستانی 























قضاوت تاریخ و مکتب کرمان : نظر یکدستی متن و 
مرلف. اسماعیل رزم اسا سلاعمت بر خورو با غوامل تریخ قابل اعتاست. 
چاپ دوم: ۱۳۷۸ ۰ | ابخصرص قلم تعیز و باعفت رزم‌آساا و تلاش ( 
شمار کان: ۲۳۰۰ نسخه 
زا ,یه علم 
اسباعیل رزم آسا: روزنامه نگار: تاریخ نویس ۲ تکته شاید مهم‌تر این که برخلاف کتابهای مد 
حقوق‌دان: در مورد تاریخ مطبوعات و تاریخ معاصر | اروز, که این روزها شاهد هجوم آنها هستیم. 
ایران کارهابی کرده است, کتاب «تاریخ مطبوعات | |«قضاوت تاریخ + برای بسند زمان نوشته نشده 
کرمان» او یک بررسی جامع از روئد شکل گیری: 
فعالیت و تعطیل مطبوعات در کرمان از اول تا 
سال‌های اخیر پود, 


















| داستان کوتاه ایرانی | . 
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از کار گاه تا سر جاده ۲۵ دقیقه راه بود. ۲۵ 
دقیقه‌ای که او لحظه لحظه‌اش را از بر پود و راهی 
که او وجب به وجبش را می‌شناخت. از بس که 
رفته بود و آمده بود. 

کمتر از نیم ساعت به غروب ماده بزد و پسر با 
وجود خرابی هوا و باد تندی که از روبرو به صورت 
و سینه‌اش می‌خورد, مطمئن بود که به موقع 
می رسد. ایمان داشت که پاید برسد. 

آسمان دشت پر از ابرهای تیره پرپاران بود که 
انگار هر لحظه همدیگر را سفت تر بغل می کردند تا 
فشرده‌تر و سیافتر شوند. از مزرعه‌های تازه آبیاری 
شده. بوی خاک نمدار روی کول باد می‌نشست و 
مشام پسر را نوازش می‌داد. و بسر تند و سیک 
قدم برمی‌داشت. خرکتش چیزی پود بین دویدن و 
راه رفتن, فروله‌ای که هر روز تکرار می‌شد. هر 
غروب. 

روی راه خاکی بین ډو مزرغه می‌رفت و به 
تلوهستگهایی که گهگاه پیش پایش قرار 
می گرفتند. لکد می زد و فی گذشت. نگاهش به جلو 
بود. په أفق. به جایی که اپرهای تیره روی انتهای 
شانه دئیا فرود امده بودند. اخر دنیا. اخر دنبای او. 


" @ 


۳A شماره‎ 





جایی که عتصد هر غروبش 
بود. و دیگر کسی, نه در خانه و نه 
در کارگاه کاری به او تداشت که 
جرا تیم ساعت مانده به غروپ باید شال و 
کلاه کند و برود جأیی که هیچ کس نمی دائد 
کجاست. ارایل چرا؛ به پروپایش می پیچیدند. 
کنجکاوی می کردند و حتی دنبالش هم می رفتند تا 
بیینند کجا می‌رود! ولی چیزی سر درتیاورده بودند 
و بعد از دو. سه هفته هم دست از سرش برداشته 
بو دند: 

د به ماچه اصلا؟ اون که عقل درست و حسابی 
نداره: لابد می‌ره په گوشه کناری سراغ 
بازیگوشی. همین که مئل قدیما چموش بازی 
درنمیاره باید نماز شکر خوند. 

این حرف صاحب کار گاه بوذ که بشت سرشن 
می گفت. و راستی هم از وقتی که غروبهایش را در 
جایی - که دیگران نمی دانستند کجاست « 
می گذراند, آرامتر شده بود. نه با پسریچه‌هایی که 
سر به سرش می گذاشتند دعوا می کرد. و نه جارو 
کردن کف کارگاه را رل می کرد تا برود و به موشها 
غدا پدهد! سربه‌راه شده بود و ارام. و این برای 
کسی مثل او که هیچ کس به چشم یک «آدم 
حسابی» نگاهش نمی کرد. خسن بزرگی بود. برای 
همین همه ترجیح می‌دادند کاری په کارش نداشته 
بائنند و بگذارند راحت باشد. 

بیشتر از نصف راه را رفته بود که در گوشة 
اتان برق تندی بیدا شد. بر جين )ای به 






دک پیشانی انداخت و روی زمین چمباتمه زد. از ا 
۰ صدای گوشخراشی که هميشه پشت این نورها | 
"شنیده می‌شد. پدش می آمد , از آن می نر سید : از 
پچگی. صدای رعد. بلند و پرهییت دشت را لرزاند. 


پسر گوشهایش را گرفت. اما صدا بلندتر از آن بود 


اک را جلو شوه دنین را رقت تین 


صدای رعد که خوایید. پسر از جایش پلند شد و پا 
قدمهایی تندتر از قبل به راهش ادامه داد. پاد تند و 
سرد به صورتش می خررد. جشمهایش را رد 
می کرد و می‌افتاد لای موهای فرفری سیاهش. و 
ی 

کتش را دوزش بیخنید. سردش شده بود. تخدا 
خدا می کرد باران نیاید. همانطور که پا عجله 
می‌رفت. سر بالا کرد و ابرها را نگاه کرد. قطره‌ای 
باران روی پیشانی اش چکید. لبش را گزید. 
نگافش را باز به پیش رو داد و قدمهایش را تندتر 
کرد هوا زودتر از آن که ار انتظارش را داشت. 
تاریک می‌شد و راء پیش رویش لحظه به لحظه 
نادیدنی تر, 

برق دیگری یک لحظه همه‌جا را روشن کرد و 
بلافاصله پشت سرش صدای رعد مثل صدای 
انفجارهایی که بعضی وتتها از معدن پشت شهرک 
می امد توی. گوش پسر پیچید . سروع به دویدن 
کرد. حتی لحظه‌ای هم به سرش نمی زد که بر گردد. 
او می‌پایست می‌رفت. هر روز. یمان داشت که 
بدون رفتن او اتفاق بدی می‌آفند. 

سرش پر از صدا بود. صدای بادء صدای رعد. 
صدای رد شدن سریع و بی‌رحم ماشین‌ها از اتوبان, 
صدای بوق اتوبرسها که تنش را می لرزاند. 

و او می‌دوید. همچنان می‌دوید تا زودتر برسد. 
باران تند شده بود. پسر بوی خاک نم‌زده.را با 
تنفس تندش په درون سینه می کشید. از بین همه 
چیزهایی که در آن لحظه دور و برش بود. فقط این 
یکی را دوست داشت.بوی خاک نم دار که عطرش 
با غطر گلهای پشت فبرستان برابری می کرد. 

صدای رعد. پسر را از خیال گلزار پشت 
قبرستان بیرون کشید. نور ماشین هایی که از اتوبان 
رد می‌شدند. از دور به چشمش خورد: دیگر تمام 
بود. داشت می رسید. با آاستین کنش ضورنت خیش 
از پارانش را پاک کرد. آب دماغش زا بالا کشید و 
سرعتش را کم کرد. نفس نقس می زد. تنش داغ 
شده بود, داخ از دویدن و داغ از رسیدن, باز به 
جابی رسیده بود که هر روز غروب می‌آمد: 
پاهایش خسته و یی حس بود. اما راضی که باز مثل 
شميشه به موقع ارسیډه. 

ولی هرچه به اتوبان نزدیکتر می‌شد و هرچه 
نور ماشین‌های گذرنده را بیشتر روی صورتش 
حس می کرد ترس و التهاپ. رضایت را از دلش 
مي‌راند و نگرانی میان چین‌های پیشانی اش 
خودنمایی می کرد. صدای مائین‌ها آزارش 
می‌داد. ترس به دلش می‌انداخت. و ار پا تمام و جرد 
به طرف اتوبان می رفت. 






۱ «رسید. په جای همیشگی. پشت برجین 
لزی‌انی که راه آسفالته از هچ می رت 


زیر رک سبزرنگی که رویش چیزهایی وشته 
بده بود و آو نمی توانست آن رابخواند. 





زیر تابلز نشست. خیسی باران و عرق را با 


ستین کتش از صورت و چشم‌هایش پاک کرد و 
په آن طرف اتوبان چشم انداخت. هیکل وهم الود 
لقان را دید که معل هر شب مثل,همیتند | 


تدصد قدم دورتر. آن طرف اتوبان لم داده بود و . 


انگار او را نگاه می کرد. مقابل ساختمان بزرگ 
کارخانه. جایی که با چند چراغ پرنور روشن شده 
بود. خالی و خلوت بود. هنوز وقتش رسیده بود, 

پسر یه پایه تابلری سبزرنگ تکیه داد. پاران, 
ریز و تند می بارید, باد سردتر از قبل بود و ماشین‌ها 
مثل گله‌ای از حیرانهای وحشی از دور, ور تند 
جرآغهایشان را توی چشم پسر می‌ائداختند و با 
عرش رد مي‌شوند. 

جقدر از آن ماشین‌ها ہدس می آمدا از 
صدایشان. از نور نهدید کننده چراغهایشان.و از آن 
سرعت دیوانه‌وارشان... اما از وقتی که یادش 
می آمد. از وقتی که بجه بود این اتوبان و این 
ماشین‌ها اعضای جدانشدنی زندگی‌اش بودند. از 
همان روزی که هیکل مادرش را کنار همین اتوبان 
دید که دراز به دراز افتاده و چادر مشکی‌اش را« 
که همه اندامش را پوشانده بود » باد تکان می دهده 
از همان روزی که صدای افتادن سکه‌هایی را شنید 
که از ماشین‌های غریبه به دور نعش مادرش 
انداخته می‌شدند. این اتوبان به یک جزء ترستاک 
از خیالهای او بدل شد. چیزی که پسر همیشه از ان 
می گریخت: اماحالا مدتی بود که باهمه ترسش, هر 
غروپ را آنجامی گذراند. 

صدای رعد دوباره پسر را به دنیای: سرد و 
تاریکش برگرداند. به آن‌طرف چشم انداخت. 
بالا خره امد. . خردش بود. داشت از محدوده تور 
چراغهای مقابل کارخانه خارج می‌شد. پسر لبش 
را گزید: به اتوبان جشم انداخت که شلرغتر از 
هميشه شده بود. و باز په کارځاته. و او را دید که 
چادر مشکی‌اش در باد مثل پرچم پالای امامزاده 
بازی می کرد 

از جا بلند شد و از مائع فلزی گذشت. ماشین‌ها 
نورشان را نوی چشمش و صدایشان را در مغزش 
فرو می کزدئد و می گذتند. باران انگار بیشتر دده 
بود و باد. سردتر و تندترء, و حالا صدای حرکت چرخ 
ماشین‌هاروی کف خیس جاده هم به بقیه صداهایی 
که او را می‌ترساند, اضافه شده بود» 

په آن طرف نگاه کرد. دختر به حاشیه اتوبان 
رسید. پسر چشم‌هایش را پست و سرش را رو په 
آسمان کرد. لبهايش می‌جنیید. باران روی صورت 
داغش می جکید و ار همجنان محکم و بی رحم لبش 
را به دندانهایش فشار می ذاد. 

چشم باز کرد, دختر از مانع فلزی رد شده بودو 
روی آسفالت ایسناده بود. بسر صورت نگران ذختر 


را می‌دید که به ماشین‌های عجول خیره شده و 
منتظر فرصتی است تا از میانشان بگذرد: پر لب 
می‌جنباند. دلش می خواست به وسط اتوبان برود و 
همه مائین‌ها را نگه دارد. اما تمی‌توانست. فقط 
نگاه می کرد. به کسی که می گفتند داخل ضریح 
چوبی امامزاده خاک شده فکر می کرد و لب 
می جنباند. ۱ 

دختر ایستاده بود. ماشین‌ها انقدر تند و یی توچه 


می گذشتند که او فرصت برداشتن یک قدم راهم 


پیدا نمی کرد. پسر نگاهش را از روی دختر په تور ا 


ماشین‌هایی که نزدیک مي‌شدند. سر داد. بالاخره 
فاصله‌ای بین دو گروه از ماشین‌ها پیدا شد. دختر به 
راه افتاد. جادر خیسش در ور ماشین‌ها برق می زد. 
باد به میان چادرش می‌پیچید و دختر با نگرانی 
حرکت می کرد. قدمی به جلو. یک قدم دیگر. 
نگاهش به ماشین‌ها بود و نگاه پر به او. همه 
حرکاتش رااز بر بود. راه رفتنش را مي‌شناخت.راه 
رفتنش را وقتی مضطرب بود وقتی آسوده بود, یا 
وقتی عجله داشت! همه خطرط صورت دختر را که 
هر شب در نور تند ماشین‌ها می‌دید. می‌شناخت. 
سی را ِ موقع کین ار اتوبان بای 


لاله و می شناخت: و این بیشتر آزاری 
می داد. 


دختر چند قدم را دوید, ماشینی تور بالا زد و با 
یک بوق بلند از بیخ گوش دختر گذشت. پسر انگار 
ناله‌های دختر را می‌شنید ء انگار او بود که وسط آن 
همه ماشین اسیر بود. باز سر بالا کرد و لپ جنباند, 
عرض جاده انگار به اندازه راهی که پسر از شه رک 
تا آنجا می آمد, طولانی شده بود. دختر چادرش را 
په دورش پیچید. دو. سنه قدم دیگر را اگر می آمد. 
به وسط زاه می‌رسید. اتوبوسی با سرعت زیاد از 
کنار دختر گذشت. باد تندی توی چادر پیچید. دختر 
به زحمت چادر را نگه داشت و به مانع وسط اتویان 
حسبیز پسر اب دهاش را پایین داد و پلک زد. 
آب باران تزی چشم‌هایش رفته بود. دخثر از مانع 
گذشت و وارد قسمت دوم اتوبان شد. پسر التماس 
می کرد که دختر مکثی پکند تا او نفسی بکشد. و از 
سویی می‌خواست هرچه زودتر ان نمایش 
ترس اور تمام شود. 


دختر باز ایستاده بود و انتظار فرصتی را 


می کشید. حالا ماشین‌های این طرف تهدید کننده؟ 


بودند. پسر نگاهشان کرد. بیشتر. عجولتر و 
وحشی تز ودند 

برق سفیدی اسمان و زمین راروشن کرد. پسر 
صورت دختر را زير ان نور دید که سفیدتر و 
ترسیده‌تر از قبل بود. صدای رعد را که پلندتر از 
همیشه بود. اصلاً نشنید 

نگاهش فقط به دختر بود. و به ماشین‌هایی که 
مثل لشکر دشمن به سوی او می آمدند, دختر دو 
سه قدم برداشت. ماشینی از دور می آمد. دختر با 
تردید. چند قدم دیگر آمد. به نور چراغ ماشین نگاه 


کرد و قدمی به عقب پرداشت. بوق کرکننده 
اتوبوسی که از پشت سرش رد می‌شد. پسر را از جا 
پراند. دستهایش را روی صورتش گذاشت. سرش 
را بالا کرد و بلند بلند رو به آسمان چیزهایی گنت 
نمی توانست پپبیند. دلش می‌خواست سرش را 
پایین بياندازد و فقط وقتی نگاه کند که دختر از 


جاده رد شده باشد. اما نه. ار برای همین آمده بوده 
"امده بود که ببیند. بدون دیدن او حتما اتفاق بدی » 


لابد برای دختر ک می‌افتاد. 

دست از چشمهایش برداشت» سرش را که | 
پایین آورد دختر هنوز وسط ارتوا ۱٩‏ 
بزرگ با فاصله کمی با یکدیگر از دو طرفش | 
گذشتند. دختر مثل پرنده‌ای زخمی میان هجوم 
عقابها گیر کرده بود. باران, باده رعد و برق و 
ماشین‌هایی که برف‌پاک کنشان بی‌وقفه تکان . 
می خورد و پسر از خودش می پرسید که از پشت ان 
شیشه‌های خیس بارانی. اصلا می شود چیزی دید؟" 

دختر باز قدمی به جلو برداشت. دیگر چیزی 
نمائده بود. اما همان فاصله کم راهم نمی‌توانست 
بیاید. اتوبان پر از نورهایی بود که در هم مخلوط . 
می‌شدند. با قطره‌های باران صدبرابر می‌شد و به - 
چشمانش فرو می‌رفتند. و به چشمان پسر. ‏ 
تشخیص ماشین‌ها از هم سخت پود: پسر 
مشت‌هایش را به هم فشرد. باید رد می‌شد. باید! 

به دورها نگاه کرد. بین نور چرآغها حفره 
تاریکی بود. می‌شند در آن فاصله بقیه راه را طی 
کرد. آخرین نور که گذشت. دختر قدم برداشت و تا 
قبل از رسیدن ماشین بعدی, دو.سه قدم آخر راهم 
به دو طی کرد و از مانغ فلزی گذشت. ایستاد و 
عمیق نفس کشید. حالا او در چند قدمی پسر بود, 
صورتش در ور ماشین‌ها حالا ارامتر و زیباتر پود. 
پسر همه اضطرابش را پاهوایی که در سینه‌اش گره 
خورده بود. بیرون داد و به صورت دختر خیره شد. 
دختر مثل هر شب نگاهش رااز آن پسر غرییه که 
مدتی بود, سر راهش می‌ایستاد. دژدید و از شیب 
خاکی حاشیه اتوبان پایین دوید و په راهی که در 
انتهایش چند چراغْ سوسو می زد, رفت» پسر 
درحالی که دور شدن او را نگاه می کرد. لبخند زد. 
حالا از باران که صورت داغ و ملتهیش را ختک 
می کرد لذت می‌برد. دختر در باران می‌رقت» 
چادرش در باد می رقصید و هرچه دورتر می‌رفت. 


هیکلش بیشتر در سیاهی شب حل مي‌شد, 
پسر انقدر ماند تا پیش چشمش هیچ چیز جز 
سیاهی دشت نماند. عمیق نفس کشید. آن شب هم 


به خوبی گذشته بود. حس می کرد وظیفه‌اش را 
انجام داده حالا می‌توانست برود و با خیال آسوده 
بخواید. با خیال آسوده. اما فقط تا فردا شب. 
فرداشب او بازهم با نگاه نگرانش آنجا می‌ایستاد و 
انتظار دختری را می کشید که در ناریکی می امد و 
در تاریکی گم می‌شد و حتی نیم‌نگاهی هم به او 
نمی‌انداخت. 
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تهیه و تنظیم : سیده فرب زواره‌ای 


ضربه‌ای به فرزده شد و زن میانسالی درراگشود 
و اجازء ورود خواست. وارد که شد سلامی گفت: و 
تشست. چادر سرمه ای رنگ زندان را یه آرامی از 
روی سرش پرداشت و موهایش زا از زیر روسری 
زنگ وزو رفته ای که په سرداشت مرتپ کرد سبزه 
بود و لاغزاندام. چين و چروک های عمیقی در 
صورتش وجود داشت, چهره اش و چشمانش به طرز 
عجیپی غمگین و غمزده بود, لحظاتی بعد از ورودش. 
سر درد دلش باز شد, اول از وضعیت داخلی زئدان 
شکایت کرد. از برخورد بد زندانیان با هم. از دغواهاو 
درگیریهای زنانه و به “قول خودش -بیشتر اوقات بجگانه. 

او را په آرامش دعوت کردم و از او خراستم تا 
قبل از هر چیز از خودش و علت زندائی شدنش پرایمان 






بگوید.ابتدا چند لحظه ای سکوت کرد, گونی می‌خواست 
همه چیز را در ذهنش هرتب کند و بعد گفت, 


چز» آدمهای معمرلی این جامعه هستم, ند په 
طبقه اشراف و اشراف زادگان تعلق دارم وئه از یک 
خانوادا فقیر و بی‌چیژ هستم. از چهل سال قبل که 
چشم باز کردم دور و اطرافم را آدمهایی مثل هم پر 
کرده بودند. آدمهایی که فقط با کمی تقاوت ظاهری 
درست شبیه هم بودند. مایک خانواده پنح لفره بودیم 
و من به عنوان سومین و آخرین فرزند لقطه پایانی 
برای آرزوی تولد یک پسر بودم. 

دو خوآهر دیگرم هر دو مدرسه می‌رفتند. یکی از 
آنها دوازده سال داشت و دیگری نة سال. پذرم یک 
آدم معمزلی و ساده ټود. یک کازمند معمولی که 
چهل سال قبل رند گی متوسطی رآ برای خودش میا 
کرده بود. مادرم امایک زن په معنای واقع کلام زن 
ایرانی بود. با قدی کو تاه و اندامی قربه, از ان زان 
پاتجزبه و دانا که همه کار را خودشان انجام می‌دادند. 
از گرفتن انواع و اقسام عرق و خشک کردن گیاهان 
داروبی تا پختن انواع شربت و مریا و تزشی, او با آن 
هیکل تقلی و فندقی. عحبرب همه فامیل و غمسایه‌ها 
بود و هر کس در هر کاری از امور خائه‌داری په 
مشکلی می خورد مستقیم در خائا ما برذ. 

اما خانه مایک حیاط قدیمی در یکی از محلات 
قدیمی تهرآن بود از آن خانه‌هایی که ذور تا دورش 
اتاق است و با زبرزمین‌های تاریک! اناقها در یک 
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قرار داشت. این حیاط قدیمی, با 
آن زبرزمین‌های بز رگش که 


مریاها و کوزه‌های سرکه و 
شیله‌های عرقیات مادر بود جای 
خوبی برای پازی کردن من و همبازبهايم بود. 
دوران کودکی و نوجوانی من در همین حياط زیبا 
و برخاطره گذشت. پس از ازدواج خواهرفايم. من و 
پدر و مادرم تلها شدیم. دیگر زندگی در آن خاله 
پگ برایمان سخت بود. به همین خاطر پدر خانه را 
فروخت. شاید الان. ان خانه, به دو آپارتمان تیدیل 
شده باشد :بعد هم به یک محل دیگر رفتیم و 
خانه‌ای کوچکتر, خانه‌ای که دیگر نه حیاطی داشت 
رنه زیرزمینی. و بیش از همه من از این تفییر آسیب 
دیدم» دور شدن من از دومتانی که سالهای سال 
هم پازی و همکلاسم بودند. حالتی هثل افسبردگی در 
من بوجود آورد. در آن سالهای پرالتهاب جرانی: پذر 







پرالتهاب جوانی: پدر و مأدر من 
که دیگر به مرز پیری رسیده بودند؛ همپای من 
نبودنده دوستانم را هم این شهر بزرگ بلعیده بود 
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و مادر من که دیگر به مرز پیری رسیده بودند. همیای 
من نبودند. دوستانم راهم این شهر بزرگ پلعیده بود. 
با دوستان جدیدم نمی توانستم أن رابطه صمیمی‌ای 
را که با انها داشتم:پرقرار کنم. و همه اینها سیب شد 
که کم کم حالتی مثل انزوا و افسردگی در من به 
وجود بیاید. بیشتر ارقاتم را به تهابی در یک اتاق 
دربسته می گذرآندم و در عالم رویا و خیالات 
غوطه‌ور بودم. اغلب به روزهای گذشته وخاطراتی 
که با درستانم داشتم, فکر می کردم دلم مي‌خواست 
می‌توانستم جوبازه آن روزها را برگردانم, این حال و 
روز من به تدریج مرا به بیماری افسردگی مپتلا 
کرد. حدود یک سال بعد بیماری من شدت گرفت. 
انقدر که ناچار به پزشک مراجعه و مصرف داروهای 
ضد افسردگی را شروع کردم, پا مصرف این داروها 
دیگر نمي‌توانستم مثل سابق درس بخوائم: مرتب در 
یک حالت خواب آلردگی و کرختی و سستی دست و 
پا می‌زدم. حال و خوصله هیچ کاری را نداشتم. یا 
خواب بودم و پا خیره به دیوار. گاهی ارقات هم برای 
دلخوشی مادرم و برای اينکه مجبور نباشم هر ساعت 
یک لیوان دم کرد بخورم, کتابی به دست می گرفتم 
و وانمود می کردم درحال مطالغه هستم. درحالی که 
فقط نکافم به کناب بود و ذهنم در رویاپردازی! 

با این وضعیت به ضرب و زور توانستم درس 


حالت نیمدایره دور حياط قرار | 
داشتنده در وسط حیاط یک | 
حوض با کاشیهای ریز فیروزه‌ای | 


محل نگهداری ترشیها و" 










یخوانم و دیبلم بگیرم. پعد از اینگه دیپلسم را رفتم. 
یک خانه ۷۵ متری خودم را حيس کرده بودم, همه 
نگرانم بودند. حال و روزم هر روز بدتر می‌شد: هر ا 


گب سی هی کرد به گونه‌ای کمکم کند, اما 
متاء‌سفانه هیچ نشانه‌ای از بهبردی. در 


: من يوجود | 
نمی آمد! گاهی اوقات حتی دچار حالتهایی مثل تشتج | 
می‌شدم و مئل یک ادم قلج پدیخت گوشه‌ای 
می‌افتادم. دیگر حتی قدرت برخاستن و یا حرف زد 
هم نداشتم, این حالتهای سن. برای خردم هم 
غذاب آزر مده پرد. پارها و بارها فکر خودکشی به 
ذهنم رسید. آما هر بار که نگاهم به چشمان نگران پدر 
و مادرم می‌افتاد. از این فکر پشیمان می‌شدم! چندین 
مرتبه به توضیۂ این و ان نزد پزشکان مختلف رفتم, 
انا همه و همه فقط به تجویز یگ سری دازوهای 
ارام بخش اکتفا می کردند و این دار وها از من آدمی 
سست و بی حال ساخته بود: تا اينکه برحسب اتفاق با 
پژمان آشنا شدم.او در همسایگی مازندگی می کرد و 
طبعا هراز چندگاهی همدیگر رای دیدیم. لبته پتجره 
اتاق من رو به حیاط آنها و پنجره اتاقهایشان باز 
می‌شد و اغلب اوقات دورادور په وعی همدیگر را 
زیرنظر داشتیم. او که گویا از کسالت من مطلع شده 
بود سعی می کرد به نوعی توجه مرا جلب کند و 
بالاخره هم موفق شد. او تواننست شمازه تلفن منزل ما 
را به دست بیاورد و ارتباط تلفتی دوستانه‌ای پا 
اطلاع خانواده‌ها > بین ما به وجود آمد, این ار تباط 
وقتی کمی عمیق‌تر شد و دیدارهای خانوادگی و 
گاهی قدم زدن در پارک نردیک منزل هم به آن 
اضافه شد. توانست کمی مرا از آن حال بد.به در 


آورد, حدود یک سال بعد. که وضعیت ررحی من 


خیلی بهتر شده بود من و پزمان با هم ازدواح کردیم. 
من, پزمان را خیلی دوست داشتم, از باعث شد تا من 
از دنیای تاریکی که خودم براي خودم به وجود آورد: 
بودم, رهایی یایم. پدر و مادرم هم عجیپ او زا دوست 
داشتند و بیش از دامادهای دیگرشان به ار می رسیدند 
و به از احترام می گذاشتند. 

دو سال از ازدواجمان گذشت. من به تدریع 
داروهايم را کنار گذاشتم. خصرصاً اينکه. دوست 
داشتم هر چه زودتر پچه‌دار شوم و مصرف داروها 
مانغ از این بود. بعد از ترک داروهايم, پا اجازه 
پزشکم باردار شدم, در این مدت, پژمان نقش یک 
همسر مهریان و فداکار را پرایم داشت. او نه تنها 
همسرم, که حتی پدر و پرادرم بود, مراقبتهای او از 
من در مدتی که با هم آشنا شده بودیم تا آن زمان, از 
او برایم یک فرشته ساخته بود. هررگز باور نمی کردم 
یک مرد علی‌رغم ظاهر زمخت و خشنی که دارد 
می تواند قلبی آنقدر مهربان داشته پاشد. ‏ _ 

بالاخره پس از ماهها انتظار. دخترم په دنیا آمد, 
دختری سالم و شاداب. پزمان از خوشی می‌خواست 
پرواز کند. من هم خوشحال بودم. خنده‌ها و گریه‌های 
این بچه کوچک زندگی را برای ما دو نفر بسیار 
زیباثر از قبل کرده برد. 

یک سال از تولد زیبای دخترمان گذشته برد. که 
پدر و مادرم در جریان یک تصادف وحشتناک گشته 








عدند. آنها که والدین خود را از دست داددائد. درد 
مرا خوپ می‌نهمند, خیلی دردناک و وحشتناک 
است که یک نفر ناگهان پدر و مادرش را در یک 
فة وحشتبداک از دست بدفد. خواهرهایم احازه 
نرادند تا من حتی صورت آنها را بیینم. 
می‌دانستم که حتماً صورت و یدن آتها 
وی ود کر م من 
پخواهم چهره‌شان را ببینم ۳ 
داشتند. اما با این حال شروک ناشی | 
این تصادف و از دست دادن تنج 
پاهم. کافی بود تا بیماری من که حدود 
سه سال برد. بهبود بیدا کرده بود. دوبازه 
بروژ کند و این بار با شدت بیشتری به 
طوری که ده روز بعد از آن 
بر بخش روانی paa:‏ بستری 
شدم, حال بسیار بدی 
بد هر روز بدتر می‌شد. حس ۳ 
تمام وجودم را گرفته بود. . آرزویی هم 
,اما با مراقبتی که از ما 
می‌شد. امکان اینکه بخواهم دست به 
خردکشی بزئم, وجود نداشت! 

چندین ماه در بیمارستان پستری 


حادله, س 


جز این بداشت 


پودم تا اینکه بتدریج پهتر شدم و از 
بیمارستان با کوله‌باری از داروهای 
قوی, مرخص شدم. دوباره به حالث 
قبل از ازدواجم برگشته بودم. حال و 
حوصلد هیچ چبز را نداشتم. خصوصا چا 2 
معصوم آسیر و مبر گردان خانه اقوام شده بودء بچه‌ای 
گهد یکت سال و نیم بیش انداخت, آما معضکرم 51 23 
حال مابرش را درک کند! اما تا کی؟! به شرهرم گفتم 
که بجه را به خانه بیاورد. پژمان اول مخالفت کرد.اما 
پالااخره پدیرفت. الیته خودش هم مراقپ بچه بود, 
رقتی در خانه نبود. به فاصله یک ساعت به یک 
ساعت به منزل زنگ می‌زد و حال هر دویمان را 
می برسید. هد تی بعد هم یک پرستار استخدام کرد تا 
من اصلا 
فرقی نکرده بود..گاهی روزها دلم می‌خواست 
می‌توانستم همه آدمها را بکشم! چهاز سال تمام زجر 
کشیدم. چهار سال بعد از مرگ والدینم. علی‌رغم 
اینکه دازو مصرف می کردم: بازدار کدم: پزشکان 
توصیه کردند داروهايم را فطع کنم. اما با قطع دارو 
حالم به مراتب بدتر می‌شد. په سختی دوران 
بارداری را گذراندم بعد از تولد پسرم, دوباره در 
بیمارستان بستری شندم. باز هم جند ماه بیمارستان 
پردم و بعاد مسرخص شدم, حالا دیگر بیمار ستان خاثه 


مراقب هر ډو ما باشد. در این مدت حال 





در پزانتز؛ 


(آنجه ابن زن در عانده برایمان گضت به شدت 
جوای جی آه ب کی بو 
بیماری افسردگی از بیماربهابی است Er:‏ در 
صورت بیبودی باز هم در معرض خطر است و هر 
بيمازي شود. از سوی دیگر. بیش از آنجه یک 




























تسه چا پیت ۰ ۰ ` 


۷ جندین ماه در یمارستال ریا بودم تاا 
تدریج بهتر شدم و از بیمارستان با کوله‌باری از 
داروهای فوی مرخص شدم . دوباره به حالت 


قبل از ازچواجم ب رکشت بر )ر 
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دوم من شده بود. یگ سال گذشت و بسرم یک ساله 
شد خال من هنوز هم گاهی به شدت بد می‌شد. تا 
ايتکه آن روز شوم رسید: آن روز پرستار برای مدتی 
خواب 
پیدار شد و شروع به گریه کرد. هر کاری کردم 
ساکت نشد« به ناجار آو را په اتاقش بردم. می دانستم 
که به جعبه‌ای که درون آن گوش‌ماهی زو 
ريخته پاشند. خیلی علاقه دارد و از تحان خررد 
یماد وای تالا فیپ پس با 
بی حوصلگی یک ظرف پلاستیکی را برداشتم و 
تعدادی صدف درون آن ریختم و جند بار ان را تکان 
دادم: بعد هم او را تتها گذاشتم و بیرون آمدم E‏ 
اورا به دخترم کردم و به اتاق خودم رفتم. د 
روی زمین د دراز کشیدم. 


مدتی بعد صدای دخترم 


از خانه بیرون رفت» بعد از رفتن او پبسرم از 


ر استم و 


را سب + که فریاد 
می‌زند و هرا صدا می کرد. از اتاق بیرون آمیدم و به 
طرف اتاق بجه‌ها رفتم, اما خیلی دبر شده بوذ. نرم 
در جعیه را باز کرده و جند صدف را داخل دهانش 
کرده بود و از ید حادثه یک صدف در گلویش معا 


پزشک بتواند به این گوته بیماران کمک کند. خود بیمار 
بابد يه حخودشق کمک کند. بیمار و اطر افبان او بیش از 
داروهابی که گاه عوارض آن بیش از فواید آن اس 
می تواند در بهبودی بیعاری عور باشند. 

اما پیماز نبز تباید تسلیم بیماری شود. اتسان 
جبزی به نام اراده دارد وقتی با ابن اراده هی نواند 
کهکشانها را تسخی کند. آبا نمی تو اند بر یک بیماری 
فانق آبد؟ خصوصالو که حامی‌ای چون شوهرش داشت. 
اگر او اول با توکل به خداوند بعد به اعتماد به نفس و 









بود. هر چه تلاش کردم نتوانستم کاری کنم و فرزندم 
در اغوشم خفه شد! نمی دانید جه حالی شدم, لحظاتی 
بعد سر و کله پرستار بیدا شد. اما من که در ان حالت 
مئل دیوانه‌ها شده پردم. به آن بیچاره از همه جا 
بجنبد. در چشم برهم زدنی: نمی دانم پا 
مجسبه. یا کلدان, جنان په کله‌اش 
گوییدم که بی‌هوش روی زمین افتاد. 
بعد هم از خانه فرار کردم! آما در خم 
کرچه ذو نفر از همسایه‌هاء مرا گرفتند و 
کشان کشان به خاله آوردند, آنجا آنها 
هبزمان پا 
اورژانس. شرهرم و پلیس سر رسیدند» 
اگر چه پرستاز زا سریع به بیمارستان 
رساندند. ولی او پس از چند روز 
بستری بوفن فر بسمارستان به علت 
ضربه شدیدی که به صرش وارد امده 
بود. در گذشت. خلت مرگ پسرم هم 
سح داده شد دخترم که شاهد هر 
دو مرگ بوت برای مدتی قادر به تکلم 
نبود و حالا بس از ماهها با کمک گفتار 
درمانی,با لکنت می تواند حرف بزئد. 

بژمان شدیداً دجار ناراحتی عصبی 
و ررحی شده است » والدین برستار از 
من شکایت کرده‌اند و به هیچ عنوان شم رضایت 
تمی‌دهند . ا گر حه گفته اند که عنام ارتکاب جرم. 
من به جنون آنی ميتلا بوده‌ام, اما به لحاظ قائونی 
جون اتی تعر یف تشد ه است, مد تهاست برونده‌های 


مواجه شدند. امدن 


من تحت بررسی است. پزمان ضرتب په ملاقانم 
می آید. اما آنقدر باراحت ر عصبی است که 
می گوید حرصلد دنبال کردن پرونده را ندارد! چتد 
مرتیه نزد خانواده شاکی رفته ولی آنها حثی او را 
نمی پذیر تد . 

نمی‌دانم چه کنم. اگر خانواده شاکی دیه ر 
بپردازند. حکم من اجرا می‌شود اما آنها قادر به 
پرداخت دیه هم نیستند؛ من مالده‌ام بلاتکلیف. خیلی 
عداب می کشم. من یک اه وت جه فی کنم؛ 
فکز می کردم پرستار مقضر الت که از خانه بیرون 
رفته برد اما ار اصلا در این ۳8 دخالتی نداشت! کاش»»" 
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و بدون ایتکه لحظه‌ای تامل کند. گربه‌کنان از 

اتاق خارح هی شور د, 







تکیه بر شانه‌های عحکم شوهری که او را 
عاشقانه دوست داشت و علیرغم بیماری اش با له 


حادثه تلخ مرگ والدینش را پذبرفته بود هرگز شاهد 
مرگ جگر گوشه‌اش در آغوش خود نمی شد۲ 

حالا هم باین بداند تو کل به خن ابعان و اعتقاد به 
ابنکه او راهگشای هر مشکلی است, می تواند او راز آن 
تنیبایی دهشتبارش خلاص کندا) 
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ترحمه : مریم کوهستان 


خانه سالمندان «پاوین هال» در منطقه خوش آب 
و هوای شمال شرق کیک محل نگهداری در حدود 
چهارصد وسی وپتج نفر از سالمندانی است که محل 
اصلی درآمدشان را حقوق بازنشبتگی دولت 
انگلستان تا مین می کند . بر خی از این سالخوردگان 
زمین های زراعی درشرق کانادا دارند و برخی دیگر 
صاحب در آمدهای جانبی ناچیزی هستند که از محل 
فعالیت های خود در زمینه های اقتصادی, فرهنگی و 
اجتماعغی کي می کنند . 

از جمله این افراد می توان به #ری مورتینر »اشاره 
گر ده او که ذر ذوران جواتى خود روزنامه گار بوده 
است و سالها در نشریاتی جون؛ «نایم», «هرالد 
تریبونا, اابست بوک» و... قلم زده است. او 
درسالهای آخر غمر خود موفق شده‌است تا دو کتاب 
از مجموعه خاطرات خود را به رشته تحریر در آورد و 
اینک پس از انتشار درمین کتاپ ار تخت غنوان 
«خاطر آت یک خبرنگار» که در فوریه سال گذشته په 
چاپ رسیده است وی قصد دارد.تا با جمع آوری 
گوشه هایی از خاطرات افرادی که در همین آسایشگاه 
سالمتدان حضور دارئد کتاپ تازه ای را فراهم نماید, 


۳9 


شماره ۳-۰۰۸ 


غافل از اينکه بی آنکه بداند پل پیوند خاطرات سه 
نفر از هم آسایشگاهیان خود شده آنها را په سالهای 
دور خواهد پرد. 

نزدیک ترین دوست ااری» یک بیرمرد ۶۵ ساله 
بنام #مورین دوان» است. اامورین» که ایتالیایی‌الاصل 
می‌باشد. او در طول سالهای جنگ جهانی درم 
زندانپان یکی از زندانهای عمومی تاپل بوده است که 
گروهی از اسرای جنگی لهستائی را نیز به همین 
ژندان متتقل نموده و تا ۴ سال انیز در همین زندان 
نگهداری شده بودند . «امورین دوآن» پس از جنگ په 
عتوان زندانبانی که شاهد برخی از جنایات مسوولین 
نظامی حکومت فاشیستی در نابل و در رفتار پا 
زندانیان جتگی مغایر با اضول کنوانسیون حقوق 
اسزاي جنگی بود به دادگاهی در رم که با فضارت 
۱۹۳۷ پرگزار شد. قرا خواند: گردید. و م نف به 
پاسخگوبی په سوالات آنهاشد» اما پس از آنکه تبرثه 
شد به انگلستان رفت و به عنوان کارگر یکی از 
شرکت های مهندسی ساختمان تا مرز بازنشستگی 
بیش رقت اما همیشه محتاثر از .یک انفاق په گذشته 


خود در سرزمین مأدریش نگاه می‌کند. هر وقت به اپل 
می‌انديشید و یا به ارامی با سکوت رودخانه های 
ویز همراه می‌شد اندوهی عجیب او را فرا می گرفت. 
آو در توضیح این آندوهش به (اری مورتیثر»می گوید: 
۱ «رطن ادم درست داشتلی‌ترین چیزی است که 
سرزهین خود یا زندانی بوده و پا زندانپان...) 
«پائولین هارولد» نیز یکی دیگر از ساکنین 
«یاوین هال» است. او نیز در دوران جنگ جهاتی ډوم 
به عشوآن سرباز درارتش انگلستان خدهت می کرد او 
که یک ملران نیروی دریایی ارتش انگلستان بود در 
زمان ورود متققین به خاک ایتالیا از دروازه های تاپل 
پا سرپازان امریکایی و روس همقدم شده بود و اينک 
از ان روزها به عنوان روزهای افتخار خود یاد می کند. 
«پائولین؛ پیرمردی پرحرف و گاهی وقت ها هم یاوه 
گوست. تقریبا بیشتر وقت خود را صرف سخن گفتن 
افتخار می‌تماید . ‌ 
پائولین هارولد» از یک خانواده تقریبا 
متمول انگلیسی است که در دوران جوانی 
خرد به کانادا مهاجرت نموده و اینک با 
انکه صاحب ثروتی قابل توجه است مورد 
بی‌ترجهی فرزندان خود پعنی تنها دخترش 
امهای «جرح») و «مایکل» که اینک بر 
سرمایة او تکیه کرده است و فررشگاههای 
پدرشان را اداره می کنند, قرار گرفت و حال 
در اپاوین هال» در کنار چھارصدوسی وجهار 
سالمنددیگر کاری جز تعریف خاطرات 
اغراق اهیز دوران جوانی خود ندارد. 
اری مورتیثر» پس از اطلاع از اينکه 
هر دوی این پیرمردهای قدیمی و ارزپایی 
در زمان جنگ جهانی دوم در یک منطقه 
بودند تصمیم گرفت تا آنها را برای نگازش 
کتاپ تازه ای از خود تیدیل به سوژه نماید. 
چه سوژه جالبی, دو فرد از دو گروه متخاصم 
امروز و در دورآن پیری در کنار هم قرار گرفته‌اند. 
یک فاشیست ایتالیانی که زندائبان اسرای جنگی بوده است 
ریک سرباز نیروی متففین که به جنایات فاشیستی 
درایتالیا پایان داده است و از دروازه‌های شهری که 
تحت سلطه فرماندهان طرف ارل بوده عبور کرده است. 
#مررتینر در نامه ی به اشر خود آقای «البرت‌چاپمن» 
«حناب آقای چایمن عزبز 
به اطلاع شما می‌رسانم پس از انتشار دومین 
کتاب خود واقعاً احساس جوانی می کنم و خالا 
خود را فراموش کردم و از انچه که برایم از جرانی 
باقی عانده است انجنان که باید توجه نکرده ام, حال 
با توجه به اينکه به آپن واقعیت واقف آمدهام, آمادگی 
دارم نا سومین کتاب خود را برای نگارش کلید بزئم. 
الجنان که در کتاب خاطرات یک خبرنگار توانست 
تصد دارم تا موضوع کتاب جدیدم را به تو اطلاغ 
دهم, فکر می کنم از آن تعجب زده شری... در همین 


کا 


آمایشگاهی که من بسر می‌برم یعنی «پاوین 
هال/ دو تُر از کسانی که در رمان پایان جنگ 
جهانی دوم و در یک منطقه نظامی برعلیه هم 
نگیده اند زندگی می‌کنند. بهتر است بگویم 
متظر مرگ خود هستند! یکی از آنها «بائولین 
هارولد» سرباز نیروی دریایی انگلستان در زان 
جنگ جهانی است و دیگری «مورین قوان» 
گروهبان نیروی بشتیبانی آرتش فاشیستی ایتالیا 
یر اتجاد با آلمان جنگ خانمان سوز و جهانی دوم 
را طرح ریختند. 

اینک من در ميان این دو ایستادهام ډو سرباز 
که درشهر ناپل رودرروی یکدیگر ایستاده‌اند و 
صدالیته شما هم می‌دانید که ننیجه این رویاروسی 
پیزوزی «هارولد » برده است. از همین روست که 
آمروز «هارولد» با افتخار از گذشته خود و 
خجاعتی که در ان سوی اقیائوس و در زمان 
چنگ به خرج داده است سخن می گوید و مدام در 
هر فرصتی از افتخارات اغراق آمیز خود سخن به 
میان آورده و با اشتیاق از آن روزها یاد می کند. 

اما «دوآن» هميشه درسکوت په سر می‌برد و 
هروقت او را به بهانه ای به یاد سرزمین مادریش 
می‌اندازم در حالی که از گذشته خود هنوز هراسان 
است سعی می کند تا ارتباط خود را با قبل به دست 
فرامرشی بسپارد. گزیین از آن جه دیده است و 
چنایانی که ممکن است سهمی در آن داشته باشد 
احساس عذاب زجدان می‌نماید. از این رو دوست 
خویم «جاپمن» سعی براین دارم تا این رویارویی را 
پس از قریب به نیم قرن از منظظر تازه ای مورد توجه 
قرار دهم و از دامان ساکت و بی‌تحرک «باوین هال) 
آنهارا بر فراز خاطرانشان در قلپ سرزمین نیم سوخته ارو پا 
در نیمه های‌قرن گذشته ببرم. حال جا دارد تا تو تیر 
دراین #مسیر سبز» مرا همراهی کنی و از همفکری‌هایت این 
راء را سرشارسازی, ثمی‌دائم تا چه خد با موضوع 
موافقی و آپا سرمایه گذاری لازم را انجام خواهی داد 
یا نه؟ اما قصد نوشتن این کتاپ برایم قطعی است: 
کتابی که نام آن را احسیر سبز4 خواهم گذاشت...» 

بانزده روز پس از ارسال نام «ری»: جرابی که از 
منتظرش بود به دنتش رسید «اليوت جایمن» 
مدیرموسته ائنشاراتی ۴۵۱۵۱8 شرایط بازار کتاپ 
را به خوبی آرزیابی نموده و در حالی که مطمئن برد 
چاپ کتایی با موضوع جنگ جهانی دوم با نگاهی تا 
این حد جالب حتماً با استقیال خوبی دربازار نشر کانادا 
رحتی اروپا مواجه خراهد شد. در پاسخ به نامه ۵ 
صفحه ای «ری مورتیثر» وشت: 

ری عزبز» از اينکه مرا مورد لطف قرار داده ای 
ممتولم و از اينکه هنوز یک نویسنده فعال هستی و 
حتی در فضای «پاوین هال» شور و شعف روزنامه 
نگاری در وجودت مرح می‌زند بی‌نهایت احساس 
خوشحالی می کنم. حال از تو می‌خواهم تا هرچه زودتر 
کتاب جدیدت را برایم ارسال داری تا با هم شاهد 
انتشارسومین کتاب تو در طول زمان قریب به دو سال 
پاشیم۰۰۰ 

این موافقت جاپمن برای (اری» کافی پود تا قلم 
پردارد و شروع به نگارش مقدمه ای کند که به اصل 
داستان حم می شد. او از ورین و ااباتولین» برای 
شام روز شنبه سوم اگوست ۰ در خارج از 








جنگ حقیقتی است که هیچ برنده ای 
ندارد» درست مثل قمار.. 


( باه بن هال)) دعوت نمود و کاملا مشخص بود که هر 
در میهمان ار حاضر به قبول این دعوت هستند. 
رستوران سورب 6 در فضایی ارام و جنگلی دران 
شب گرم میزپان ان سه شد. و وقتی لری» موضوع 
کتاب جدیدش را با انها مطرح کرد «هارولد» با 
اشتیاق پدیرفت و حتی بی‌دقیقه‌ای معطلی و بدون 
اينکه متتظر پاسخ مثبت قطب دیگر این میدان شود 
شروع به تعریف کردن از خود و حافطه اش در 
یادآوری لحظه به لحظه خاطرات جنگ کرد. 
خاطراتی که یی شک برای او په منزله انقافی شاد و 
جاودانه باقی مانده بود. اما «ری» بیشتر منتظر پاسخ 
#مورین»بود یک زندائبان در جنگ چهائی دوم 
کسی که یقیاً حرف‌های زیادی برای گفتن داشت از 
روزهابی که او را «گروهیان دوآن» ضدا می‌کردند. 
اما ایا امروز هم حاضر په یادارری آن خاطرات بود؟ 

«اری» په سوی امورین دوآن» روی گردائد و در 
حالی که «پائولین هارولد» هنوز مشغول مخن وری 
پود پا لحن خاصی پرسیق: 

۰ ایا مایل هستی به من کمک کنی و حقایقی را 
که غیر از تو هیچ کس نمی‌داند برایم باز گو کنی؟ 

اادوان» پس از سکوتی پرمعنا در چند جمله کوتاه 
پاس «مورتینر» را داد: 

< تو آمروز به جشم یک جنایتکار جنگی به من 
نگاه می کنی. در حالی که در برد و پاخت جنگی که 
جوانی مرا حرام کرد, من هیچ سهمی نداشتم. تنها 
سودی که جنگ برای من داشت این بود که بعد از 
پایان آن در یک شرکت مهندسی ساختمان استخدام 
شدم تا در انگلستان به بازسازی ویرانی‌ها بپردازم و 
صدالبته حقوق بگیرم. من سالهاست که فراموش 
کرده ام یک ایتالیایی هستم, اما به تو می گویم جرا 
ایتالیابی بودن را فراموش کرده ام. مابقی را هم از 
زبان «هارولد» بویس. او برای گفتن حرفهای زیادی 


دار د» 

وقتی اری» «بائولین» و اصورین» به نشانه 
توافق خود لبخندزنان به صزف نوشیدئی خنک 
پرداختند هرگز فکر نمی کردند پرای تکمیل کتاب 
«ری» هنوز یک مهره باقی مانده است. 

عملا از فردای آنروز کار نگارش برای ازی» 
بطور جدی شروخ شد. او در طول روز وقت خود 
را صرف مکالمه پا اعورین) و «پائولین)! می مود 
و ماحصل این گنتگو‌ها را برای چاپ در کتابش 
طبقه بندی نموده و دربخش "های مختلف 
یادداشت می نمود. 

یکی از چیزهایی که برای «ری» خیلی جالب 
| بوداینکه نگاه (امورین و ابائولین 4 به بک واقعه 

جقذر متقاوت است. البته " برنده و باژنده ای 

مثل هم به بازی انجام نمی کنند اما این 
همه تغیبر هم کمی شک پرانگیژ بود و جالب تر 
اینکه این دو کهنه سرباز هیچ یک همدیگر را 
درطول آن روزهای خون و اتش و گلوله ندیده‌اند! اما 
هر دو بر اصولی اشاره دارند که نشان از درست 
بودن و صحت آدعاهایشان می‌دهد, از همین رو 
ااری» با اشتیاق بیشتر آین «اهسیر سیز» را می پیسود و 
هر روز بیش از قبل از جنگ جهانی دوم آن هم در 
شهر ناپل اطلاع کسب می کرد. 

قریپ به سه ماه از این شروع گذشته بود و حجم 
زیادی از خاطرات کهنه سربازان ب روی کاغذ منتقل 
شده پود. همه ساکنین «پاوین هال» از موضوع اطلاع 
داشتند و ه رکس به نوعی با موضوع برخورد می کرد. 
گروهی این جریان را جذاب می‌دانستند و مننظر چاپ 
کتاب نشسته بودند و برخی دیگر بی‌تفاوت از کنار 
تلاشهای سبانه روزی پیرمردی هثل لری» می گذشتند و 
حتی گاهی وقتها ار را مسخره می کردند که با این نوخ 
برای بدست آوردن پول در حال تکاپو و تلاش است: 

اما در میان اعضای جافعه کرچک «پاوین هال» 
نقط پک نفر پاسکرت به این جریان و آنچه اتفاق 
می‌افتاد با دیده دیگری نگاه می کرد. کستی که 
(مورین دوان) را خوب می‌شناخت و برای سالهای 
جوائی خود افسرس می خورد. 

آو یک لهستانی‌الاصل برد که درست در همان 
سالها در همان سوقعی که اینک فرمان اصلی اخرین 
کتاب «ری مورتینر» را تشکیل می‌داد در زئدان 
عمومی شهر اپل در میان گروه دیگری از هموطتانش 
به عنوان اسیر جنگی بدور از کنوانسپون های حقوق 
اسرای جنگی در شرایطی بسیار بد زندگی را سپری 
می کرد «ارنست کودتسیح» اینک در لحظه هابی بسر 
می‌پرد که می‌دانست تا پایان عمرش چیزی باقی 
نماندي است: او سالهاست که هه جير را فراموش 
کرده است. اما حسی غریب نمی گذارد تا په ارامش 
پرسد. او دیکر به دنبال انتقام نیست. او هم مثل 
«مورین دوآأن» یک بازنده تمام عیار است؛ کسی که 
ف جیزی برایش نمانده است. پس جه دلیلی دارد تا 
برای یک بازنده دیگر آن هم درست مثل خودش 
قدعلم کند. همین دلیل برای او کافی برده است تا در 
طول در سال همسایگی در جوار زندانبان سابقش 
هرگز برای یاداوری خاطرات تلخ گذشته 
اقدامی نکند و حتی... 
بقیه در صفحه ۴۷ 
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پیش‌گویی کردند عبارت است از 
_ سپیده نورزاداز آمل. مهری آسایش از تهران. 








تا اینجا خواند بد که : 
هنگامی که کوروش از زبان صدیقه خانم 
حقیقت را می‌شنود و می‌فهمد که ستاره خواهر 
اوست - ناتنی - برای جلوگیری از فاجعه‌ای که در 
نتیجه عاشق شدن ستاره و برادرانش می‌تواند 
پیش بیاید. به دروغ به همه اغلام می‌کند که او 
قصد دارد با ستاره ازدواج کند. اما ستاره به پریزاد 
تلفن می‌زند و می‌گوید که خودکشی کرده و... 













کوروش که از در خارج شد, باران گرفت. پریزاد و 
ستاره داخل کلیه گلی نشسته بودند. پریزاد می دانست 
که ستاره اولین مجالی که پیدا کند. پیگیر ماجرا می‌شود! 

حدسش هم درست از آب درآمذ. کنار پنجره که 
نشستند ستاره معطل نکره: 

* خب, نمی خوای قصه این اراز مگو »رو پرای من 
بگی پریزاه خانم؟ 

بریزاد خندید و گفت: 

“ تو خوبه که ماموز وصول چک بشی ستاره...! 
وقتی به چیزی پیله کنی, تأپه تنيجه نرسی ول کن نیستی! 

ستاره که هنوز روحیه‌اش آنقدر رنجیده بود که 
نتواند بخندد. فقط تبسم کرد و پاسخ داد, 

< من احساس می کنم آتفاقات عجیبی داره می افتم! 

پریزاد که می‌دید ستاره دلشوره دارد. گفت: 

* بسیاز خب. تا تو کمی هیزم بیاری, من یک چایی 
دمی کنم و بعد می‌نشینيم به صحبت... هیزم بیرون ر بخته... 

پریزاد به سراغ کتری و قوری و جای خشک رفت. 
و ستاره فصد بیرون رفتن. که وقنی باران تند را دید. 
«بارانی» بلندی را که همراه داشت روی دوش انداخت 
و از کلبه بیرون زد تا کمی هیزم بیاورد. 

آنسوی درختها. داخل ماشین سیاه رنگ.از بین سه 
مردی که توی ماشپن بودند. یکنقرشان - که پیدا بود 
رئیس است رو به آن کسی که عقب نشسته بود کرد و گفت: 

- اینه... همین دختره است... بايد همين امروز 
کلکش رو بکنیم... من باید برم دنیال اون بسره شما 
درتا اینجا باشین و اگر موفق شدید که قبل از بر گشتن 
من کاررو یکسره کنید. منتظر من نمائید و پرگردید 
تهران. من احتمالا اینجا باید زیاد کار داشته باشم, 

رئیس آینها را گفت و چند ثانیه مکث کرد تا ستاره 
بایک بغل هیزم داخل کلبه شد و او هم از ماشین پیاده شد. 

مردی که عقب نشسته بوډ تفنگ دولولش را 
بیرون آورد و شروع به تمیز کردن نمود 

8 

معین‌الساطنه از خانه پروقسور که پپرون آمف. 


’@ 


شماره ۳۰:۸ 


اسامی دوستانی که واپسین شماره این پاورقی را صحیح 
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می‌دانست تکلیفش روشن تد است. می دانست پروفسور 
اهل شوخی نیست. می‌دانست که این مرد کینه‌توز است و 
موقعی که بخوآهد کسی را «کله» کند. او را خاکستر 
می کند! معین‌الساطنه می‌دانست که پروفسور این تصمیم 
را یرای او گرفته است! 

این يود که یکسره به خاله رفث و پیش چشمان 
متحیر و متعجب گوهرزاد, دست صد بقه را گرفت و پا 
خود بیرون برد داخل ماشین که نشستند از صدذیقه برسید. 

شناسنامه‌ات‌رو که یادت نرفت؟ 

صدیقه به جای پاسخ, سوال کرد 

معین السلطنه خنده‌ای ناامید به لب تشائد: 

- نه.,, می ځوام یک گوشه از ظلمی رو که در همه 
این سالها بهت کردم جبران کنم... 

صدیقه منظورش را نفهمید تا موقعی که داخل محضر 
شدند. انجاء صدیقه جند دقیقه‌ای نشست تا منصور کارهای 
ارلیه را انجام داد هنگامی که فاسی‌دفتر» صدیقه را صدا کرد 
و از او خواست روی دفتر بزرگ محضر [ثبت یا سند پراپر 
است ]را پنویسد. صدیقه جا خوزد و از معبن‌الساطنه پرسید. 

“سند چی؟ قضیه جیه منصور؟ 

معین السلطنه که می دید هتوز برای این زن همان 
اامنصور» است, ناخوداً گاه خندید و بعد توضیم داد 

< سند خانه‌ات... خاله‌ای که الان نوش زندگی 
می کنیم... سس بقین دارم کے یا جند رور دیگه 
ممنوع المعامله و توقیف اعوال هیشم... مھم هم یست: 
چون آموالم همه به این زن بدذات * گوهرزاد * میرسه و 
چون مي‌دونم اخرش اموالم به بچه‌هام میرسه. زیاد 
نگران ثیستم؛ که البته کاری هم از دستم ساخته نیست! 
فقط این وط نگران تو و ستاره بودم. که امیدوارم اين 
خوئه > که لااقل اندازه یک فلت از ثروت من قیمت 
دارد حدافل دینی پاشه که می توتم از گردثم باز کنم... 

صدیقه هنوز منگ بود که سردفتر [که از دوستان قدیمی 
معین‌الساطنه بود و از همه چیز اطلاع داشت ]با خنده گفت. 

* امضا کن خائوم جان,.. مردم دنبال خر مرده 
من گردند تا یگن «پالانش مال من است»!اونوقت شما 
دارۍ اگر و مگر می‌پرسی؟ وانگهی؛ هر لحظه امکان 
اون وقت دیگه کاری از دست هیچ کس ساخته نیست! 

صدیقه حالت عجیی داشت. او می‌دید که منصور دارد په 
هم نمی خواست * کینه‌های قدیمی اش را از دل بیرون 
کند, احسلس می کرد که متصور می‌خواهد گذشته‌هلیش را 
چبران کند. اما باور نمی کرد! با همه ایتهاء سند را امضا 





کرد. بیرون که آمدتد متصور نفس راحتی 
کشید ر گنت 

حالا دیگه خیالم راحت 

شد حالا اگر قرار باشه توی 

مسافرخائه هم زندگی 


۳ پکنم, برام مهم نیست! 
3 حصد یقه هنوز گیج و 
۲ مگ بو ۰2 دلشوره‌اش ‏ 
۱ آماء پیشتر بود! 
TIN‏ 0 
۳ 3 
له بربزاد همه چیز را برای ستاره 


گفت و آخرسر گفت: 
خپ, حالا از اينکه می دونی خواهر من هستی جه 


احساسی داری؟ 


ستاره اما آنقدر احسلس سرخوردگی می کرد که 
حرفی نزد» وقتی فکر می کرد تا دقیقه‌ای فبل, عاشق 
یکی از کو برادرش بوده و برادر بزر کش نیز عاشق او 
بوده دچار احسلس بدی می‌شد. نگاهی په پریزاد کرد و گفت: 

“ بیجاره مادرم... اون چقدر توی این سالها سختی 
کشید...) 

اینها را گفت و همانجاء کنار پنجره سرش را گذاشت 
روی طافچه و گریست. از ته دل اشک ریخت! 

پربزاد خواست حرفی پزتد, اما احساس کرد آڼچه در 
این لحظه بهترین تسلی برای زخم بل خواهر ناتئی‌اش 
می‌باشد. تنهایی است! این بود که لحظه‌ای به پارش 
پاران نگاه کرد و په ستاره گفت: 

“من میرم بیرون قدم بزئم».. 

این را گفت و تا جلوی در کلبه که رفت و صدای 
اشرق شرق» باران را شنید, از خیس شدن ترسید. 
لحظه‌ای داخل کلیه را تگریست و بعد. پارانی ستاره را 
برداشت و به دوش کشید و بیرون زد و جلوی در کلیه, 
زیر هوای ازادو باران, شروع به قدم زدن کردا 

داخل ماشین, مرد اسلحه په دست که مطمئن بود 
«رانتدهه هوای کلپه را دارد. سیگاری روشن کرده و 
چشمانش را بسته پود و سیگار دود می کرد که یکمرتبه 
صدای راتنده از جا پراندش: 

“ پلندشو اسکندر ... دختره آمد بیرون:.. 

اسلحه په دست که نامش آسکندر بود. سیگار را از 
پنجره بیرون آنداخت و از لاپلای شاخ و بر گهاء چلوی در 
کلبه را ثگاه کرد: 

= خودشه.., همان پارانی را هم تنش کرده... 

اسکندر اگر به قد و قامت این دختر - که کوتاهتر از 
قبلی بود * توجه می کرد شاید منوجه اشتباهش می شد. 
اما انکار نقدیر چیز دیگری می خواست! 

اسلحه را روی پنجره ماشین ثابت نگه داشت. از چشمی 
هدفش را انزوم» کرد و بعد. قبل از شلیک یه راننده گفت. 

- شلیک که کردم معطل نکن.»» دیدی که رئیس 
چی گفت؟ 
راننده سری تکان داد و دست به سوئیج برد و نگاه 
به دختر پارانی پوش! 

اسکندر تفیش را در سینه حبس کرد تا ستش نلرزد و 
بعت یکمرتبه فضای روستا از غرش رغمبانگیزی لرزید و... 

پریزاد یک لحظه روی پاشنه‌اش چرخید. تا مغر 
استخوانش سوخت. مجال هیچ کار پیدا نکر جز آنکه 
رو به پنجره به ستاره نگاه کند و .., بعد بر زمین غلتیرا 

ستاره اماء طوری شو که شد که حتی صدای روشن 











این و دور شدن او از کلیه را هم نفهمید! چند 
لے هما ۱ رگ و مات به بربزاد خبره شد. فکر 
ی کرد ورد عراب می‌بیند. ‏ بعد انا با جیغ خودش 
از بن جگر سر داد به خود آمد و از کلبه بیرون زدو 





دراعتیارش گذافته بود = که ته پر د 
داغل لیران آب بریزد. 
صدیقه یوان آب را یکتفس سر کشید و بهد روی تخت 


ت وله ونگ = 


انناد. گوهرزاد حوب می‌دانست باید نیمساعتی منتظر ناکر سم 


خ ۳۳ روک پریزاد انداخت. بدن دختر جوان هنوز گرم ۱ ۱ ۳ ماد زدزست رآس نیم ساعت سرع ایق رف صدیقه 


پود قلیش اما از تبش افتاده بود! 


اما رنگشی کیو شده بردو تغمن‌های آخ زا من کید که 


| کوروش اما چند خانه آنطرفتر. نار تا که حال گوهزادبلای جرش ایستاد و گت 


ی نشانده بود < نشسته بود و داشت از 
آتچه در این سالها بر صدیقه گذشته بوه حرف 2 
صدای شلیک گلرله حواسش زا جمع کرد. ستار گفت: 

= شاید شکار چیهای خان باشند.». 

کوروش امیدوار شد که سا شکارچیهای خان 
باشند» اما وقتی ضجه جگرخراش زني را شنید. 
ویاحسین» گفت و از جاکند و ستار هم دنپالش! 

کوروش بالای سر جنازه خوآهرش که نشست: 
_ آشک در جشمانش جمم شد و به خود. پا به ستاره یا به 
سار گفت 

خوآهر من خیلی مظلوم قربانی شد... 

0 

0 

معین‌السلطنه دق کرد. او حتی به مراسم هفتم دختر 
جوالمرگش هم نرسید. او همان لحظه اول که خبر شوم 
کشته شدن پریزاد را شنید, درجا سکته کرد. چهار روز 
هم درام اور و آخر سر,هنگامی که سر پر دامن صد بقه 
گذاشته بود بدنش سرد شبد! 

صدیقه اما آتش انتقام داش را زخمی کرده بود. پا خود 
قرار گذاشته بود که هر طور شده انام پدر و دختر را از 
گوهرزاد بگیرد اما نیز هر گز فرصت این کار را پیدا نکزه! 

شب. دو «هوو»: تک و تنها در آن خانه دنگال, کنار 
هم و دور از هم زندگی می کردند! 

گرهرزاد نیز به شکلی صدیقه را سیب مرگ دختر 
و شوهرش می‌دانست. او پا خود فکر می کرد اتا قبل از 
اينکه ردبای این زن ثری زندگی ما پیدا بشه. همه جیز 
خوب بود و داشتیم راحث در کنار هم زندگی می کر دیم 
اصا این زن. پسربز رگم را دربه در کرد دخترم را به کشتن 
داد و باغث دق مرگ شدن شوهرم ند ...۱0 

گوهرزاد با ایتک می‌دانست پروقضور امنکندی. وا 
بات این اشتياه تیعید کرده است: اما احساس می کرد تا 
ژهرش را په تن #هوو»یش نریزد. دلش خنک امی‌شود. 

گوفرزاد این راهم می‌دانست که اگر بای «صدیقه» از 
ميان برداشته شود خانه‌ای راهم که شوهرش به ااهوو ایش 
بخشیده برد به ار می رسد او فقط یک چیز را نمی دانست؛ 
که صدیقه قبلاً خائه را به ام ستاره کرده بودا 

شب بود و در خانه جز آن دو زن هیچ کس نبود. 
کلفت‌ها ون وکرها همه فضای خانه را غمبار و پرترطنه 
« می‌دیدند. با اجازه از صدیقه: و پا دستور گوهرزاد. شبها 
جایی دیگر می‌رفتند و صبح به خانه برمی گشتند, 

آن شب خواب به چشم صدیقه نمی آمد. اندیشه 
بلابی که گوهرزاد بر سر خائواده‌اش آورده بود خواب 
را آز از گرفته. برد. او نمی‌دانسنت که ضاعتی دیگر: 
خودش نیزبه نز آنها می‌رود. 

ساعت. خماطه‌دار که ۱۲ ضربه زف صدبقه طبق 
روال ھر شب ابتدا یک لیوان آببرای خزدش ریخت 
و کنار تختش گذاشت, و بعد از اتاق بیرون زدو یه سراغ 
قوطی فر‌صهایش رفت» 

فاصله پایین رفتن و برگشنشن حسذیقه آنقدر برد نا 
گوهرزاد, دو فطره سم مخصوصی را که پروفسور 


«تموم شد ... تو اشتباه کردی که پامن درافتادی صلیقه... | 
صدیقه ایلها را شنید و بعد نگاهش روی تابلوی 
عکس ستاره که بالای تختش آویزان بود درید و 
چشمانش برای هميشه خبره ماند! 


نا ,۶ 

سا 

من پروفسوررو خوپ می‌شناسم کوروش.»» اون تا 
ستاردرو تاپرد نکنه دست‌برار پیست... پيشنهاد من اينه که 
شما دوتا یکی دو سال تا ایها از اسیاپ ییفنه از کشور خارج 
بشین... بعداً که برگشنید هر کاری دوست فاشتید بکنید... 

دکتر افخمی اینها را په کوروش گفت و مرقعی که 
دید أو هنوز تردید دارد. ستاره را » که مثل یک مجسمه 
بی‌حرکت پود و انگار جیزی را نمی‌دبد و هیچ چیز را 
نمی شنید و دکترها گفته پودند شوک ناشی از این مرگ 
و میرهای آخیر لاآقل چند ماه دختر جوان را به این حال 
نگه می‌دارد به کوروش شان داد و گفت؛ 

- از همه مهمتر. به وضعیت این دخثر پیچاره نگاه 
کن, هرچی ياشه ستاره شاید اسماً دختر من نباشه, اما 
رسماً و غاشقانه مثل دختر خودم دومتش دارم! اگر تو 
این کاررو نکنی, من خودم ستاره‌رو از کشور خارح 
می کنم تا دست مادرت و پروفسور بهش ترسها 

کوروش سرانجام حرف دکتر اقخمی را پذیرفت! 

سا 

۲ 

کوروش موقعی که ستاره را سوار یک ویلچر کرده 
و داشت به‌سوی هراپیسا می برد فقط یکنفر را په عنوان 
بدرقه کننده کنار خود می‌دید. ستارا 

دم اخر,ستار از کوروش پرسید. 

< کی برمی گردین پسرم... 

*روژی که بتونم النقامم رو بگیرم... 

کزروش این را گفت و صورت ستاز را بوسید و 
همراه خواهر نانتی‌اش سوار بر هراپیما شد و به سری 
متصد امعلومی پرواژ کرد تا روزی که...؟ 

Û 

به پایان آمد ابن دفتر 

حکایت همچتان باقیست! 

آری, خوانندگان گرامي. مطمئن هستم که الان با 
خود می گو بید. که: «چرا داستان اینطوری تمام شد!» 

حن باشماست. سالهای خاکستر غبرمتعارف تمام 
شد. از آن جپهت که تعام نشده است! لاقل به‌صورت 
عامل تمام نشده است! 

کوروش و ستاره رفتند. اما برمی گر دفد! 

گوهززآد ماند و هخه ثروت معین السلطنه - و حتی 
خانه‌ای که به ام ستاره بود ‏ اما اینده خوابهای زیادی 
برای او دیده بودا 

آری؛ سالهای خاکستر در آینده‌ای نه‌چندان دور 
ادامه پیدا خواهد کرد < شاید یک فصل دیگر و شاید 
سال بعد - درحقیقت کتاب دوم و کتاب پاياني آن 
هنوز مانده است! 

و اما همائطور که در نخستین شماره‌های «سالهای 


۰ 


1" 


. اآ "‌«! 


ره ذکر کردم. ابن روش داستان دنباله‌دار 


تن در ان سابل ود اننا کے 


می‌کنم که شاید نه به‌طور کامل, اما در حد توان از 
انجام ابن «اولین» نیز بر آمدم. اگرچه می‌دانم از حالا به 
بعد. بسیاری از نشریات همانگوته که ت امروژ «دنباله رو 
هفتگی» بوده‌اند. به احتعال زیاد این روش رانیز تقلید 
" خواهتد کرد. اما چه بای؟ بگذار این حق از سوی 


اطلاعات هفتگی. همچنان بر گردن آن نشریات 
باشد؟۲ 


و لذا در پابان از شعا بزرگواران که در طول این 
ماھھا با صمیمیت و مهربانی «سالهای اکم رآ 
دنبال کردید و - شاید هم - تحمل کردید سپاسگزارم.. 


از سعه‌صدرتان که برخی از اشتباهات را متوحه شده. , 


و یادآور شدید. لما باز هم خواننده ابن داستان وظهور 
باقی عاتدید. قدردانی عی‌کنم. طبیعی بود که چون 


سالهای خاکستر. و روش ادامه یافتنش ابتکاری بود 


برخی اشتباهات پیش بیاید. اما آنچه مرا به ادامه کار 


تشویق کرد < و الینه توم با شرمندگی - نگاه . 


خطاپوش شما بزرگوارآن بود. 

از پروردگار نیز مشت پذبرم که باریام کرد تا این 
کار «اول» را تا حد توان, خوب به پایان برسانم. - 

و اما در پایان ذکر دو نکته لازم است: ۱ 

یکم؛ قطعا پپشنهادات. نظرات و بالاخص انتقادات 
شما می تواند حقیر را برای انجام کارهایی از این قبیل. 
و خصوصا ادامه کتاب دوم «سالهای خاکستره پاری 
می‌فشار م. ۱ 

و بالاخره اینکه: در طول این شش عام هر هفته 
خوانندگان زیادی با حقیر تعاس می‌گرفتند تا در 
پیشگویی ادامه پاورقی شرکت جویند, طبیعی بود که 
از ميان شاید صدها تلفن. هر هفته تعداد 
انگشت‌شماری از خوانندگان بهترین «ادامه‌ها» را 
پیشگویی کنند. و لذا ضمن تشکر صمیعانه و قدردانی 


خالصانه از همه کسانی که در طول این مدت با حقیر . 


کسالی که پیش‌بینی‌شان درست از آب درنمی‌آمد * و 


حتی کسانی که اشغال خط مجال صحبت را به آنها _ 


نداد < در خاتمه دو بزرگواری را که موفق شدند طبق 


اعلام قبلی, سه بار و بیش از سه بار ادامه داستان وا 


پیش‌بینی کنند. به تر تیب اعلام عی‌نعایم: 
نفر اول که پنج بار نامش در ليست صحیح . 


پیش‌بینی‌کنندگان چاپ شد. سرکار خانم «سپیده. ‏ 


نورزاد» از آمل بود که هر هفته و به شکلی 
خستگی ناپذبر با ابن داستان همکاری داشت و 


منصفاله تربن انتخاب نیز آن بود که خانم نورژاد رتبه. 


اول را به دست آورند. 

وتفر دوم نیز که ایشان یز یک خانم بودند. سرکار 
خانم «مهری آسایش» از تهران می‌باشند که این 
خواننده عزیز نیز با ذوق فراوان و قدرت تخیلی 
مثال‌زدنی, عوفق شد با سه ہار پیش‌بینی صحیح. 
دومین برنده این داستان باشد, 

جوابز این ډو عزیز که «برگ سپزی تحفه 
درویش» می‌باشد. در کو تاهتر ین زمان خدمتشان ارائه 
ځواهد شد. 

کوتاه سخن ابنکه؛ ستاره و کوروش و گوهرزاد و 
ستار و دکتر افخمی و پروفسور و..: برمی‌گردند! کی؟ 
زماتی که پروردگار پاری‌ام کند و توان نوشتن ادامه 
روابت را بيابم. 


حق نگهدار همگی تان - محمود اکبرزاده 


شماره ۳۰۰۸ 


1 





بجه این بنده انوا هیسج؛ شاطسر هم نشد 


باعل وپسسگر 


هرچه گفتسم هیچ در گوشش مؤثر هم نشد 
دنسی او رانهادم مد رسه 
لیک خواندن هیچ آنجا یکدم حاضر هم نشد | 


سالسها رانندگی اموخت: اما بهسر من 
i‏ عاقبت شوفر که هیچ؛ شاگردشوفر هم نشد 

۱ آشسنا کردم به تاریخ بلکه جون نادر شود 
1 مشل نادر هیسچ؛ او جزو عساکر هم نشد 

کرد تمرین ذوق و طبع خویش تا شاعر شود 
هسچو شاعر هیچ او مانند جاکر هم نشد 

نوجه دلاک شد تا یاد گرد مشت و مال 
کیسه کردن هیچ این بی عرضه بوکسر هم نشد 

رفت از بهسر ریاضست: حانب هندوستان 
۱ ۱ لیک جوکی هیچ او مرتاض و ساحر هم نشد 

تازگیها کته فو تنالیست. اما ای دریغ 
شوتهایش گل که هیچ» یکدفعه کرثر هم نشد 


با اجازه خواحه حافظ 


محمد عمادی - ذوبی 


این‌دارد و آن نیز هم 


درد من پول است و درمان نیز هم 


پول حلال تمسام مشكلات 
هر کی از پول باشد بهره‌مند 
فرد مفلس چون گل پژمرده است 
پول هست» هستی و بی او نیستی 
«اینکه می گویند ان خوشتر ز حسن» 
گر شوی دارا سرآید غصه‌انت 


سر په راهش می‌دهم؛ جان نیز هم 
در همسه دوران و حالا نیز هم 
کیف او کوک است و میزان نیز هم 
دائماً گیسج و پریشان نیز هم 
«کفتمت پیدا و پنهان نیز هم 
اسکت‌اس این دارد و ان نیسز هم 
«بگذرد ایام همجسران نیز هم» 
بنسده می کویم فراوان نیز هم 
گفته گاهسی بند تنب ان نیز هم 

مهدی دانش - آستارا 


,رباعبات درهم 


دلم دردی که دارد با که گوید 


خوشاآن کس که پول ابوه دارد 
نباشد مثل این مغلس؛ که هر روز 


۳9 


علاجی: مرهمی. راه فراری 


دمار از ر وزگار مسن در امد 
ولیکن خرج من بیش از درامد 
دوای درد خود رااز که حو ید 
علسف در زیسر پاهایم بروید 


بلی انوه همسجون کوه دارد 
خوراکسی از غم و اندوه دارد 
وحید تقی‌زاده < مشهد 


شماره ۳۰۰۸ 


شخصت سال طنز در اطلاعات حفتگی 
شمار ۰ سال پانزدهم ۱۲ آبائماه WTF‏ 


سنگ با 
۴ |ای بسا پررو بود: در شهسر ما 


۳ در وجود این جماعت شرم نیست 
۱ در همه کاری سماحت می کنند 


|با تمام خلسق بده تا می کنند 


|الحذر از اين جماعت الحذر 


کار و بار این جماعت روبراست 
در نهانی دشمنی ها می کنند 
هر که پررو شد از او پرهیز کن 
باحیا باش و به پررو؛ رو مده 


روی آنان ز برتر از سسنگ پا | 
هیچ کس بر لطفشان دلگرم نیست 
با همین رو رفع حاجت می کنند 
در همه جا خویش را جا می کنند 
هر یکی از دیگسری باشد بتر 
شرمگین از روی آنها سنگ پاست 
پیش رو از بیخ حاشا می کنند 
گوش خود را بهر پندم تیز کن 
از حهالت ریش دست او مده 


آدمسی را پاک از رو می برد 
ان یکی مال زن و اطفال من 
یک گرم رو بهتر از شش دانگ ده 

نمکدون 


پرده شرم و حیسارامی درد 
هرچه بیند گوید این هم مال من 
هرجه ید هر کجا: ید :یله 


نسخه برای معالجه بازار 

چون ابن روزها بازار تهران دجار کسالت شده: و به قول روژنامه اطلاعات تقل 
معده گرفثة است لذا این نسخه را یکی از اطباء چاره‌گر برای معالجه آن تجوید 
فرموده تا بلکه گره از کار فروبسته آن بگشاید. 

سولقات دوسفته صدهزار کرور. روغن کر اجک» ده هزار قطعه. صدیم 
دومشتری به مقدار ژیاد. سولفات دو «دلال» تعدادی. این دواها را مخلوط کرده با 
اجازه مقامات گمرکی بجوشانند تا بلکه آت و آشقالهایی که در پیج و خم زود بازار 
مانده از انبار #مررخص» شده گشایشی ایجاد شود. 

حکابت 

منت بازار را که قلب شهر است, تجارتش موجب حرمت و ورشکستگی اش 
مزید بر علت, هر مالی که فروش می رود اسپاب مسرت است و چون بیغ ریش 
می‌ماند وسیلة زحمت. پس در هر مالی دو جتبه موجود است و هر جنیه‌ای را 

از دست و زبان که بر آید کز غهده گمرک به درآید 

اخرجو آل بازاراً شکرا قلیل من الگمرک کمتل حاجی عبدالفقور. 

تاجر همان به که بی رد مال روی به دلال چاخان آورد 

ورنه چو تنها بفروشد. یقین بهروی آن مال زیان آورد 

آوازاء پشت هم‌اندازی‌اش همه جا رسیده و شهرت اموال بنجل‌اش از شرق 
تا غرب کشیده نرخ اجناس را دیناری پایین نبرد و برای یک پاپاسی گریبان 
خویش بدرد, 

قطعه 

حاحیا: ای که از خزانه جیب سیفه‌هایی وظلیفه‌خور داری 

قشدھا را کجا کنی پنهسان تو که صد کیسة شکر داری 

ذلال بی‌سرپا را گفته تا دام زبان بگستراند و شاگردان حجره را فربوده تا آت 
آشغال در حلب روغن داخل کند, حجر را پا آب و جارو قیای نو ذر بر کرده و 
خویشتن تخته پوست را مسخر موده و چرتکه و قلم و درات در کناری نهاده حنای 
اصل بر اثر تقلیش مخلوط با خاک اره شده و هرگاه یکی از مشتریان گرفتار و 
پریشان روزگار برای معامله نسیه به درگاه حجره روی کند. حاجی دز وی نظر 
نیفکند. بازش تعظیم و تکریم کند باز به روی مپارک نیاورد. دیگر بارش به تضرع و 
زاری بخواند و گوشه اسکناس نشانش دهد, این بار باد در گلو افکتد و به شاگردش 
فرماید دعوتش اجابت کردم و حاجتش براوردم که از بسیاری تضرع و ورشکستگی 
بازار در عذابم: 

کرم بین و الطاف حاجی غفور که داده است لسیه به حد وفور 

مهدی سهیلی 
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5 
یک ضر ب المثل 

این هفته: دو قورت و نیمش باقی است 
می گویند .روزی حضرت سلیمان با توجه به 
قدرت پادشاهی و گستردگی دستگاه حکومتی اش. از 
خدا خواست اجازه دهد تا تدام جاوران دنیا را برای 
مهمانی دعوت کند. هرچه خداوند او را از این کار 
بازداشت اما سلیمان آنقدر اصرار کرد که تقاضایش 
پذیرفته شد. پس, هفته‌ها گروه زیادی از خدم و حشم 
سلیمان به تهیه غذا مشغول شدند و چون روز موعد 
سر رسید. پیش از همه یک ماهی غول‌پیکر سر از 
آب بیرون آوزد و سهمش را از سفره عامی که 
گسترده شده بود. خواست. یک لقمه برایش انداختند. 
خورد و باز هم طلب کرد. باز دادند. باز هم طلب کرد. 
خلاصه فما آنجه رااکه برای پنیرایی تمام جانوران 
تهیه شده بود, به او دأدند و ار همجنان اظهار گرسنگی 
می کرد. سلیمان بی عتعجب شد و پرسید: «مگر 
روزی هر روز تو چقدر است؟ » جانور در جواب گفت: 
«سه قورت و الان تنها نیم قورت خورده‌ام و منتظر 
دو قورت و نیم دیگر هستم:» سلیمان گفت: «شما چند 
نفر هستید؟» گفت: «بیش از هفتاد گروهیم و تاکتون 
گرسته نمانده‌ايم. مگر یک امروز که روزی معا به 






داستان شیزین 

















دست تو سپرده شدها» سلیمان شرمگین شد و گفت: 
بازی بچه‌های خراسان 


گوشه‌بازی: این بازی مخصوص خردسالان است 
و به ابن صورت انجام می گیرد که چهار نفر در چهار 
کنج اتاق یا حیاط می‌ایستند و یک نفر هم در وسط 
قرار می گیرد. آنگاه پس از اعلام شروع بازی, هر 
چهار نفر باید باشتاب و زرنگی از جای خود به قصد 
گرفتن جای دیگری بدود. هر کدام که ژودتر در 
گوشه‌ای بایستد. برنده شناخته می‌شود. تقر وسط هم 
باید ہی درنگ جای یکی را بگیرد هر کس که جایش 
رابه تفر وسط ببازد. می سوزد و باید در ادامه بازی در 
وسط قرار بگیرد. (البته این بازی را چهار نفری هم 
انجام می‌ذهند . به این صورت که سه نفر در گوشه 
می‌ایستند و یک تفر در وسط.) 

فرستنده؛ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس 


ترانه های گیلکی 
باهار خربه آدم کوهانه بیثه 
۲ گوسندانه می‌ین چوپانه بینه 
پاهار خویه ادم پشون لاله چینی 
برگردان: در بهار خوب است ادم کوهها را بپیند | 
در میان گوسفندان چوپان را ببیند / در بهار خوب 


پاهار پمه‌ی که مرغان در خوروشن 


سب 


است ائسان به لاله‌چینی برود ۸ در میان آلاله‌ها 
عزیز ترین کس خود را بپیند. 
¥ چ + 


همه دار و درختان سبزپوشن 
همه دار و درختان سبز نیلی 
همه در وطئن مو در غریبی 


برگردان, بهار آمده و پرندگان از خوشحالی آواز | 


می خوانند / تمام درختان لباس سبز پوشیده‌اند / تمام 
درختان به رنگ سبز و بنفش درآمده‌اند | همه در 
وطن خردهستند و من در غریبی به‌سر می‌برم: 
۷ ۷ ۴ 
سر کرفان بشوم یلیل بگیرم 
می دسته تیف بزم لرسم بعیرم 
بشوم حکیمه پیش مرهم هگیرم 
مرهم نبو تی پیش بعیرم 
برگردان: بالای کوه رفتم تا بلبل بگیرم | تيغ به 
دستم خورده و می ترسم یمیرم رفتم پیش طبیب تا 
دارو بگیرم /اگر دارو نشد, پیش تو بمیرم: 
فرستنده: حسین مهجبین آسیابر 
از روستای آسیابر سیاهکل 





وازدنامه کردی 
ه‌دره سنگ | به‌فره برف / ناسوخ؛ مشتاق | 
خوشک. خواهر | خه‌بات؛ مبارژه / لاو: جوان / گیان: 
روان / کولان, کوچه / شه‌قام؛ خیابان ‏ هه تار, انار | 
مه‌ژن, باشکوه | کال, کمرنگ /ره‌سهن: اصیل /رهق؛ 
سخت / به‌ند: زندان. 
فرستنده: طیب کریمیان از مربوان 


ضرب‌المثل های نسابوری 
دیلیش مثل بلفر می جوشه, 
برگردان, دلش مشل بلغور می‌جوشد! 
(کنایه از دلهره و اضطراب)» 
آدم به لباس نو می‌ره خنه به پلاس. 
برگردان؛ آدم با لباس نونوار می‌شود و خائه با 
فرش 
نه خاد خاری نه کس دهی, گنده کنی عگس دهی. 
برگردان, نه خود خوری, ه کس می‌دهی, گنده 
کنی: مگس دھی. 
فرستنده: م « ب از نیشابور 


عروس, به همراه داماد به خانه او می‌روند, در خانه 
عروس پرادر داماد و یا یکی از جوانترین نزدیکان 
| داماد با یک پارچه کسر عروس ,را می‌بنده و دز موقع. 
بستن کمر عروس این شعر را می‌خواند: 

نام باجیم قیز گلین 


یددی آوغلان استرم 












. قرمیاندوآب رسم است که 7 
در روز عروسی, خویشاوندان داماد برای آوردن 


ال ایاغی دوز گلین: 
برگردان: خواهر و مادرم. ای عروس /دست و 


بایت راست هست (پاکدامن هستی) ای عروس /از ۲ 
خدا برایت فقت پسر می‌خواهم ۱و یک دختر. ای . 


عرورس* 


وا نامه اعضای ددن در تلد 


مود. مید, مو | پیجوک: پیشالی | چهم: جشم | ۱ 


داهاگ. بینی /بروت؛ سبیل / دهن: دهان /زون؛ زبان | 

کلنج؛ انگشت ١‏ پنج: ناخن لاو شکم ۸ استک: 
استخوان نشون, خال, ۱ 

فرستنده: روح‌الله کمالی هشتیندی 

از: دهستان هشتبتدی میناب 


جرب‌المثل های گورزانکی 
دهت که جونن !براری پیدان. 
برگردان: دختر که خوب باشد. از رفتار برادرش.. 
پیداست. 
تا حکم جبار نبو تا سر به اجل گار ناو. 
برگردان: تا امر خدا نباشد. مرگ شامل کي 
شود * ۱ ۱ 
(برابر: نا نباشد ار حق, برگی تیفتد از درخت.) 
فرستنده: غلامحسین خیرآبادی از روستای گورزانگ 
شهرستان میناپ 
باسخ به نامه ها 
آقای باسر شاکری از فیروز آباد فاربی ۲ 
لغات انتخابی واژه‌نامه و شعر ارسالی شما بسیار 
نزدیک: به فارسی بود یعنی گویش فارسی اما به 
صورت محاوره داشت, در صورنی که غرض از 


همچنین اشعار علاوه بر آنکه باید به گویش محلی 
باشند. وزن و قافیه و مفهوم هم پاید داشته باشند. 
میتظر نامه‌های دیگر شما هستیم. 
آقلی عبدالحلیل ر کنی از روستای شبخ حضور بندر لنگه 
اگر به مجله‌های شماره ۰۲۹۹۰ ۰۲۹۹۵ ۳۰۰۲ و 
۵ مراجعه کنید. متوجه می‌شوید که وصول 
نامه‌هایتان اعلام شده و مطالبی از شما نیز به چاپ 
رسیده است» 
آقای عباسعلی وحید حنفی از مشهد مقدس 
اها اطیفه ها و دست کاری در اشعار ارسالی 
شما مربوط به صفحه فرهنگ مردم نمی‌شود. از دو 
نامه شما فقط ضرب‌المثل‌های ترکی قابل استفاده در 
این صفحه بود. 
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فرستنده: عباسقلی مهدیزاده از میاندوآب . 
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سد 


واژه‌نامه. کلماتی په گویش کایلا محلی است. . 


ا زیر جمف > فرگو 
پر ! 

۲-7 
به تاز ی شاهد حضور یک شاخة جدید از هتر در 


| قهران حستيم. هنری که عمرش در ابران هنور 
پکسال هم نشده لست هشر اینستالیشن با «جیدمان). 


تصویر کنید 

روبروی یک تابلوی زیبا: تابلویی که شما 
به آن علاقه خاصی دارید و به راحتی پاحسی 
که تاش یا عکاس اراته ذانه است می‌توانید 
ارتباط پرقرار کنید, ایستاده‌اید. کم کم به تابلو 
نزدیک می‌شوید. انقدر نزدیک که پا یک 
قدم از حریم وافعیات با به دنیای خیال در 
نقاشی می گذارید. شما از حد فاصل م 
گذشته‌اید و در فضای نقاشی مورد نظر خود در 
حال سیر هستید. اگر برای مثال این نقاشی 
یک منظره پاشد. شما می ترانید کنار رودخانه 


پنشینید, به دنبال پروانهها بدوید. از ببر پشت بیشه‌ها 


وحشت کنید و خلاصه در قضای مورد علاقه خرد که 
هترهند به تصوبر کشیده است. رها می‌شوید. این 
موضوع برای هر هنری که ارتباط تصویری با مردم 
برقرار می کند میسر است. (البته در خیال) 

اما وقتی بخواهيم پا را فراتر از تصور و خیال 
بگذاریم به یک اتاق می رسیم که همان بوم نقاشی. 


اما حجم‌دار أضت, تمام خس و خواست هنرمند با 


کمک اشیای متفاوت و موضرعهایی که هر کدام 
دربرگیرند/ ژاویه دید یک هنرمند است. در این اتاق 
a A:‏ منظره که امکان ساخت 
زا چیدن آن در یک سالن و یااتاق ممکن 
است, 
نمایشگاه هنر اینستالیشن یا چیدمان که آن زاهثر 
مقهومی نیز می‌نامند. هدتی است در موز؛ هترهای 


معاصر پرگزار شذه است, جمع کنیزی از هر متدان با 
پرقراری ارتباط و 


موضرعهایی متفاوت سعی در 
انتقال حس خود در راستای موضوع در نظر گرفته با 
بازدیدکنند گان دار ند. 

برای آشنایی پیشتر هنردوستان به تریح در 
گالری از این موزه می پردازم. 


آدمکت شیشه‌ای 

در کنار در ورودی اولین گالری. آدیک 
شیشه‌ای را می‌بینید. تمام بدن این ادمک که به 
صورت نیم تنه است., از تکه‌های شیشه به هم 


خسبیده درست شده و قسمتی از این شیشه‌ها هم 


رامتتقل می کند که فردی چنان ضربۂ مهلکی خورده 
که شکسته و در حال خرد شدن است. با حالی نزار و 


0 
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بسیار تاثیر گذار. خورد شدن ایک روح ار ۳ 
حجم تبدیل شده است. 

حتما تا په حال تابلوی نقاشی یا عکس یا فیلمی 
را دیده‌ایید که قبرستان, گلهای روی قپر و خلاصه 
مرگ را به تصویر کشیده باشد. حال جه این 








تصریری که شما دیده‌اید, از بالای یک خاله اپدی 
بوده و چه از داخل آن فرقی نمی کند. چرا که اگر 
بخواهید می توانید تجربه (یی خطری!) در این زمینه 
داشته باشید. 

یک اتاق کوچک يا تور آبی و موسیقی سنگین, 
پس از ورود بازدید کننده روبروی در ورودی عکس 
تعداد زیادی از قبرهای خالی کنار هم که نشان دهند؛ 
یک قطعه از گوزستان است: جود دارد. 

بالآی سر تلقهایی را پا فاصله دو متری از زمین 
لس کردفانه که انراج شهار روی آن چیده شده 
است و قطعاً نمایانگر این است که عده‌ای برای 

مراسم خاکسپاری آمده‌اند. 

در سمت چپ این اتاق, تعدادی دیوار گلی په 
صررت تبقه‌های حدوداً ډو متری کشیده شده که 





روی این دیوارها ادامه همان تلقهای شغاف قرار دارد. 
بر روی این تلقها. شاهد دسته کلهاء کنشها و کمی 


در کل پس از ورود. شما خود را در ژیرزمین. 
البته به صورت عمودی می‌بینید. در بالای این 
دیه ارها که تشانه همان قبر است. تطعه‌ای 
فلزی را می‌بینید که بر روی آن نوشته شده 
(قطعه. شماره. ردیف) و اینها همگی نشان 
ذهندة هویات فردی است. که دیگر بین ما 
نیست و بازدید کننده می تواند لحظه‌ای خود را 
در آن موقعیت خاس کند. 

قطعاً شما نام «موئالیزا» و تابلری مشهرر 
داوینجی زا بارها شنیده‌اند. در قسمت دیگری 
زاين موزهدعوتابلوی بزرگ که یکن از آنا 
پرتره مونالیزا که بسیار بزرگ شده است را ذر 
انداز؛ حدودا یک متر و هفتاد و به صورت 
مربع شاهد هستید, مونالیزا به شما زل زده پا 
لیخند همیشگی اش.اما آیا ٹا به حال نگاه او برای شما 

سوال برانگیز بوده و آیا موسیقی‌ای که این سوّالها را 
جهت داده باشد. چاشنی پازدید شما از مونالیزا بوده 
است؟ 

روبروی تابلسوی مونالیزا. تابلوی بزرگ 
دیگری با مضفرن فریاد زدن شخصی که بسیار ترسیده 
قرار دارد. تابلویی با نام «جیغ». برای شئیدن 
موسیقی مورد نظر هر دو تابلو. یک گوشی. (هدفون) 
رویروی هر کدام قرار دارد که شما پا قرار دادن آن بر 
روی سرو فشار دادن دکمه‌ای که بر روی میزی نصب 
شده جدا از صدای اطراف موسیقی را شنشیده و په 
صسورت حددرصد انفرادی پا حس هنرمند ارتباط پرفرار 
ی کا 

البته په علت اینکه این هنر در اران نو و جدید 
است, تعدادی از هترمندان نتوانسته‌اند آن حسی که 
خود انتظار داشتند را به بیننده منتقل کنند که البته 
عکس این موضوع بیشتر صدق می کند. یعتی 
تعدادی از بازدید کنند گان وقتی در فضای هر گالری 
قرار می گیرند. پا تفسیری از آن هنر و موضوع ارائه 
شده ندارند و یا اينکه چیدمان (اینستالیشن) زا راه 
مناسبی برای ارتباط برقرار کردن نمی‌دانند. البته 
بی از این اجزاهای فنری: فقط شخ را در 
محیطی مثل اتاق عمل قرار می‌دهد و قصد رساندن . 
مفهرمی را ندارد. 

در هر حال این هنر نوپا که صادره از اروپا است با 
اشکال و موضوعهای مختلف و با تلاش عده‌ای از 
هنرهندان در موزء «هنرهای معاصر» به نمایش 
گذاشته شده است. با حضور در این موزه می‌توائید 
در فضایی که تا به حال در آن نبوده‌اید. حضور داشته 
باشید. این نمایش‌گاه تا دهم مهر ماه دابر است. 
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اولین جشنواره فیلم های 



















۱ محمدی فرماندار ور طی یک 
آنفست با خیرنگار اطلاعات هفتگی در مازئدران از 
|پرگزاری یک جشنواره سینمایی در نور خبر داد که 
زودی در آن شهرستان برگزار می‌شود. 

او در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چگونه به 
فکر این حرکت فرهنگی افتادید گفت. 
فطی یک نشست که در مال گذشته در 
افرمانداری داشتیم فکر برگزاری این جشنواره ترسط 
a‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی مطرح شد و من که عاشق 
های فرهنگی پوده و هستم. خواستم تم تا روی آن 
مطالعه و بررسی بیشتری شود. 

و بعد با تماسهایی که با مسوولان ارشاد داشتیم 
په این نتيجه رسیدیم که مي‌توانيم در این راستا 
موفق عمل کنیم.» 

وی انامه داد. 

امن معتقدم که می شود بسیاری از جشنواره‌ها یا 
حرکتهای هنری را به استانها واگذار کرد تا حرکتهای 
اوجدان‌پسند در مناطق مختلف شکل گیرد و 
شهر‌ستانیها نقش سازنده خودرانشان دهند, 

مثلا مازندران آمادگی و شلیستگی برگزاری بسیاری 
از جشنراره‌ها و مراسم هنری و حتی علمی را دارد, 

په نظر من تهران از پرگزاری این همه جشنواره 
خسته شده و بايد مسوولان استانها و شهرسنانها با 
اندیشمندتی و برنامه ریژی مسوولیت های بیشتر 







































بزژگی هم در بی داشته باشد:» 
وی اداسه داد 


حقه‌ها و ترفند های سینمانیی (۴) 


0 باران و بان در فیلم ها 

برای ایجاد پاران مصنوعی در فیلم‌ها از ماشیتهای 
تش نشانی استفاده می‌شود و برای ایجاد باد و طونان هم | 
از پمپها و وسایل مخصرص سود می‌جویند. | 

0 بیرون آمدن از زمین 
در اکثر فیلم‌ها یا کارهای تلویزیونی: بیردن | 
امدن غولها از آب یا زهین را دیده‌اید. برای 
ذهن شمارا روشن کند. 

در یک حوض اپ که حدود دو متر ارتفاع 
دارد. چهارپایه یا نردبانی دوطرفه قرار می‌دهند. 

بازیگری که نقش غول را بازی می کند. 
بض از گریم شدن رزی چهازبایه قرار و 





تبلیغاتی و 
تیزرهای تلویزیونی سیراتل در «نور» 





ليست که کجا پاشد مهم این که برای 






کردن بیشتر آن کر جهان باشد. 

این جشنواره نخستین جشنراره نیلمهای 
بازرگانی (تیزر) در ایران است که مستقیما به نام 
مازندران تیت شده و انشانالله هر ساله با تلاش دبیر 
آن برگزار گردد. 

مرکز این جشنواره برای سال اول بسیار زیبا و 
پرشکوه اماده شده و مجهز به تمامی امکاتات 


برگزازی در سطح کشور است. 
در آین جشنوازه کلیه شرکتهای بازرگانی و 


رادیو و تلویزیونی و سازمانهایی که فيلمهاي 
تبلیغاتی دارند, می‌توانند شرکت کنند و از ۱۲۰ 
تندیس پاارزش, جوایز هنری و لوح یادبود و سپاس 
بهره‌مند شوند. صاحبنظران هنری و سیتمایی از 


: اهم‌اکنون برگزاری این جشنواره ریک حرکت 


پزرگ فرهنگی در جهت ساختار نوين فیلمهای 


پازر گانی عنوان می کنند . 

اثار برگزیده این جشنواره برای شرکت در 
جشنواره‌های تیزر جهانی ارسال می گردد. 

این خشنواره از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه شال جلری برگزار 


می گردد و تور میزبان میهمانان فنرمند ایران خواهد بود:» 

مخمدی در خاتمه ابر از داشت 

«ذر این راه تلاشهای پیگیر وزیر محشرم ارشاد. 
معارنت سینمایی و مرکز جشنواره‌های سینمائی 
کشور قابل ستایش, است که جا دارد از یکایک انها 
تشکر کنم»4 

نام این جشنواره سیراتل است که از «سی» از 
سینضا ررا) از رادیو و «تل» از تلویزیون گرقته شبده و 
اولین جشنواره‌ای است که هر سه وسیله ارتباط 


می گیرد. دوریین به صورت تک 


فریم از او فیلم می گبرد و بازیگر آرام 


4 


آرام از پله‌های نردبان پایین یرود تا اینکه کاملا 
زیر اب می رود« 

البته قبلاً بایب خیس خیس شده باشد. پس از ا 
پایان فیلمبرداری, فیلم را وارونه می کنند. و با 
سرغت معمولی نشان می فص و ما غول راا 
می‌بینیم که ہا سرعت از آپ بیرون می آید. 


0 مه غلیظ 

برای ایجاد مه غلیظ و پخار فراوان از یځ ٠‏ 
خش استفاده می سود ء گاز دی‌اکسید کزبن 
منجمد شده وقتی که یا آب داغ مخلوط شود. 
مقدار زیادی بخار و مه تولید هی کند. 

0بخ 

پرای ایجاد یخی که باند روی سطع آب 

شکسته شود. از بارافین جامد استفاده 
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ایران اسلامی در جهت پرشکوه[ 























سرزمینی آباد. آزاد و فتکی بر مرم | 1 
سالاری دینی داشته باشیم و این مهم| ‏ 
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ٹریا قاسمی (بازیگر ) 
نام اصلی" عولوة علاقاسم فرزند حمیده | 
خیزآبادی (نادره) بازیگر قدیمی سیتمای ایران 
تولد: ۲۵ آذر ۱۳۱٩‏ - تهران 
:+ . تحصیلات کارشناس زیانهای خارجی 
 :‏ وضعیت تاهل ستاهل ۱ 
شریا قایمی بی شک یکی از بهترین پازیگران ۱ 
زن سینمای بعد از انقلااپ است. 
قاسمی در لخستین بازی‌اش در قیلم «ا رامش 
در حضور دیگران» په کارگریاتی ناصر تقوابۍ | 
جلو بای ماد گار در سینما باقت, 
اغلب نقش‌هایی که لریا قاسمی فر بعد از 
انقلاب ایفا کرد. خضوصاً مجموعه‌های لزیزیونی, 
شخصیتی مادزانه و فداکار است و این کلشه در 
بیشتر مواقع با ظرانتها و ریزه‌کاریهای بازی ‏ 
فاسمی از اغرافها ناحله گرفته است. ۱ 
اوج پازی ریا فاسمی و قاصله از نتشهای | 
ملودرام. در فیلم #مجسعه» متجلی شد» یک فیلم ۲ 
از وع کصدی پزن پکوب که قاسمی فاپلیت‌های 
متفاوت ر کمتر دیدء شدء‌آی را از خود به منصه 
ظهرر رساند. 
اگرچه او در قیلم کمدی خواستگاری هم خوپ 
درخشیده بود. اما بازی او در فیلم مجه از جنس 
دیگری است. همچنین بازی زیبار میمیک صورت 
فوق‌العاده‌اش در فیلم «سارال» باز هم این نکته را 
به البات رالد که توالابی و قدرت بازیگری این 
ر هنرمند هر روز رو به رشد و شکوفایی است. | 
Ê‏ قاسمی در سال ۴۳ با نمانش «آندورا» وارد؟ 
: غرصه تثاتر شده و در همان سالها هم کار دویله و 
گویندگی را آغاز کرد. 
۰ عمده کارهای او به شرح زیر است: 
مجموعه‌های تلویزیونی, پیر ند, قلخ و شیرین, 
| گرگهاء در پناه تو. جر قلب من دوپنجره ضیافت بر | 
گلهای افتاپگردان همه فرزندان فن قلب یخی و... 
سیلما, زنده‌باد. خاه ابری: ستاره و الماس. ۲ 
خواس‌گاری. محسمة حربف دل مارال 
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با تشکر از : فاطعه عودباشی 


بیضایی, فروتن و مژده شمسایی 
گنته می لود 
بهرام بیضایی فیلساز 
خرفه‌ای و صاحب 
مژده نمی 
په زودی تمسرین 
خا ها مه 
مجلس قربافی 
بستمار» را اغاز 
خواهد گرذ. 
در این تمایش 
موده نمسای و 
محمدرضا فروتن 
ایقای تقش خواهند 
کرد. 





آموزش فیلمسازی با دوربین خانگی 

اولین دوره آموزش فیلمسازی با دوربین‌های 
خانگی و استفاده از کار کردهای مختلف آنها توسط 
مرسسه هنرهای تصویری حوزه هنری برگزار 
می شود 

در این دور کار کردهای مختلفی انواع 
دوربین‌های خانگی: قیلمسازی و کار گردانی پا آنها و 
انتخاپ سوژه‌های مناسب جهت ساخت فیلم اموزش 
داده می‌شرد و در پایان فیلم‌های ساخته شده در 
جشنواره از دریچه دوربین‌های خانگی به نمایش 

علا قه مندان جهت شرکت در ابن دوره و کسب 
اطلاغات بيشت می توانتد با شماره تلف های 
۶۷۱۳۱۳۲۴۵۱ تماس حاصل نمایند, 


عشق آباد: ۵۰ میلیون ریال 

تمایش «عشق آباد» نوشته داوود میرباقری و به 
کار گردانی حسن میرباقری پس از دو هفته اچرا در 
اتوان عطار سس فرهنگی تاریخی سعداپاد پا 
استقبال بیش از دو هزار تماشاگر به فروش ۵۰ میلیون 
ریال زسید. 

این تمایش با بازی درخشان علیرضا خسه در 
نقش دکتر, سیامک اطلسی, امیر اتشانی. على 
سلیمانی و شینم فرشادجو, ساعت ۲۱ هر روز در ایوان 

عطار اجرا می‌شود, 


"@ 


شماره ۳۸ 
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ر و ددادهای سینما تناتر. تفن یز بون و مو سسقی 


حسنواره شاد دهم 
کودک و نوجوان 
شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلمهای 
کودکان و نوجوانان ایران از سیزدهم تا وزذهم 
مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود, 
ابن جشنواره پیش از این قرار بود در تهران 


بر گزار شود. 

فیلم‌ها به روایت گیشه 
شبهاي نهران ۳۰روز ۱۵۷میلیون تومان 
مریم مقدس ۵ روز ۶ مپلیون تومان 
بچه‌های بد ۵ روز ۵ میلیون تومان 
یمه پنهان ۵ روز ۸ میلیون تومان 
از تیچ قلب ۳ روز ۶ عیلیون تومان 


نمایش سیاه بازی « کار خد!» در تناتر نصر 
لمایش کمدی سیاه بازی «کار خدا» در تثاتر نصر په 

زوی صحنه زفت. عوامل این نمایش به شرح زیر است: 
طراح قصه؛ توحید کارلو. بازئویسی و 
کار گردانی: رضا رضامندی, بازیگران, توحید کارلو. 
فرامرز وری, سیما مقدسی, حسن خرشرو. حمید 
رضایی؛ فهیسه آخوان, سهیل شرافتی, زهرا عایدی فر. 
علی حسین‌زاده. رضا شفیعی و سیاه‌پاز. رضا 


رضامندی, توازنده قره‌نی: احبد آزآد, 


«اند بشه های سبز» در شبکه چهار 

مجموغه آندیشه‌های سبز محصول گروه 
اجتماعی شیکه چهار سیما در سه قسنت ۳۰ دقیقه‌ای 
و با مضمون حمایت از حقرق کودک تهیه شده است. 

«اندیشه‌های سپز» به لزوم برگزاری کارگاههای 
حقوق کودک و همچنین بررسی وضعیت کودکان 
آسیب دیده اجتماع و آشنیی با کتوانسیون حقوقی کودک 
می‌پردازد. شابان دکر است که در این مجسوعه. سلیمان 
دیالو. ریاست بوئیسف در آیران و جمعی از قضات. 
اساتید موٌسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران و کانون 
اصلاح و تربیت استان خراسان حضور خواهند یافت. 

این مجمرعه به زودی از شیکه چهار سیما بخش 
خواهد شد. 

عواعل و دست آندر کاران عجموعه عدکرر به 
شرح زبرند: 

نهیه کننده و کارگردان: محیوبه هتریان. 
تصویربر دار: مهدی خانقاهی تپه. تدوین؛ مجنبی صد 
خسروی. 


رنیسیان ایستگاه متر وکت را در باریس 
کامل می کند 


فیلم سیئمایی «ایستگاه فتروک» که ساخت 
موسیقی آن توسط پیمان یزدانیان پایان یافت: 












































جهت مراحل تکمیلی دا و میکس به 
صورت دالبی دیجیتال به پاریس می‌رود. 

فرامرز روشنابی روابط عمومی این فیلم ضمن 
اعلام خبر فوق افزود که بنیاد (فون سود) در کشور 
فرانسه همه ساله از حدود سیصه پیشنهاد ارسالی 
چهت در اختیار گرفتن تسهیلات حمایتی, از قبیل 
صداگذاری. میکس په صورت دیجینال و جاپ 
کپی‌ها با ژیرنویس که مناسب اکران عمومی در 
کشور فرانسه باشد, را در اختیار برندگان این حمایت 
که تنها سه فیلم هستند, قرار می‌دهد. و به نوعی 
امکان محصول مشترک را ایجاه می کند, تاکنون از 
ایران فیلمهای «گبه» و «فصل بنجم» از این حمایت 
برخوردار شدهاند. رلی شکل اجرایی مراحل قوق 
برای اولین بار به فیلم ایست‌گاه متروک تعلق گرفته 
ابیت 

محمد اطبایی مسو ول پین‌المللی فیلم مذکور هم 
خاطرنشان کرد که این جایزه په خاطر مناریوی 
ترجمه شده و سوابق بین‌المللی کارگردان و سایر 
اطلاعانی که ضروری است. حدود هشت ماه پیش به 
پنیاه (فون سود) ارائه شد که خوشپختاله مورد 
حمایت قرار گرفت, هم اکلون علیرضا رئیسیان برای 
تکمیل پرونده عازم پاریس شده است و خبرهای 
دیگر متعالیا اعلام می‌کنود: خنین "وتذباکل 
تهیه کنندگی ایستگاه متروک را به عهده دارد که 
محصول توسعه ایسافیلم است. 





«بیی گناهی») 
احمد آمینی 
در زیر چتر 

جندی پیش 
احیذد آمینی چجتری 
رابر سر دونفر گشودو 
پس از یکماه و اندی 










کا 
بت wesw‏ 


ان را بست و 
حالا می خوا هذ ایی گناقی» را جلوی دوربین بپرد. 
کر یا امینی قصد دارد آواخر شهربورماه سال جاری 
جدیذ‌ترین کارش را جلوی دوربین ببرد. 


فروش شبهای تهران در کل کشور 


فروش شیهانی تهران از هرز ۳۲۰ میلیون تومان 





فیلم شبهای تهران, به کارگردانی دارپرش 
فرهنگ پس از ۳۰ روز نمایش در ۴۰ مینما به 
فروشی معادل ۰ ریال دست بافت و 
پدین ترتیپ شیهای نهران که از محصولات 
پوپاعصر فیلم است ر کوردشکن فروش فیلم در سال 
۰ بو ده اک 
در شبهای تهران که هم اکنون بر پرده سینماها 
قرا دارد. شقایق فزاهانی, میترا حجار بوسف 


اعی با عنسوان «صنوبر» ایفای نقش کند. 
صنویر تر ارتباط با زندگی امام خمینی لره) است» 


| دعوت ژاپن از دانش آموزان ابرانی 
موزه هنری «توکوها‌ی ژاپن در قراخوالی 
|دانش اموزان سراسر جهان را برای مشارکت در خلق 
آثار هنری با روش گرافیک رایانه‌ای دعوت کرده 
است. 
آثار شمر کت کنند گان در این مسابقه از طریق 
ت الکترونیکی 6-08۵1 پرای این مرکز ارسال 
می‌شرد و هیامت داوران پس از انتخاب برگزیدگان: 
آثار منتخب را نز موزه هثری توکوها ذر معرض دید 
بازدید کنند گان قرار خواهد داد. 
| در فراخوانی که این مرکز به کانون پرورش 
فکری. کودکان و وجوانان ارسال کرده است از 
دانش آموزان در چهار مقطع ابتدایی. راهنمایی, 
دییرستان و بزرگسالان خواسته شده آثار گرافیک 
رایانه‌ای خود را با لبت مشخصاتی مانند حنوان اثر. 
نشانی: تام سن, جنسیت. شغلل ام عدرسه و تلفن 
تماس از طریق پست الکترونیک به این مر کز ارسال 
کتند: 
همچنین موزه هنری «توکوهای ژاپن عوضوع 
این مسابقه را آزادو ائدازه مورد قبول اثار را در قطع 
۳ اعلام کرده است. 
این رکز پس از بررسی آثار شرکت کننده در 
سابقه به یک نفر جایژه اول. ۱۶ نفر جایزه ویژه و 


و نا ی ۳ کیک ید سکیا مرواب خیش Dds‏ 


انش آموزان علاقه‌مند به شرکت در این 


امسابقه می‌توانند آثا خود را حداکثر تا هشتم مهر ماه 
۰ (۳۰ میتامبر ۲۰۰۱) به نشانی پست | 
|الکترونیکی ٩۵۷0۲8۰06‏ 49۰8۲۱ ارسال کنند, 
"| این مرکز همچنین نشانی اینترنتی خود را 3۴| 
cg |‏ ,۷۷۷ اعلام کرده است. | 
ای آست شر کت کنند گان در مسابقه | 


گرافیک رایانه‌ای موزه هنری توکوها می توانند 
همراه با اثر اصلی یک نقاشی یا عکس را در رابطه با 
موضوع مورد نظر از همان طریق ارسال کنند. 


انتشار سه عنوان مايش نامه توسط کانون 
پرورش فکری کو دکان و نوجوانان 


سه عتوان تمایش ناعه به تازگی از نوی کانون | 
|پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و در اختیار 


علافه‌مندان قرار گرفته است: نمایشنامه‌های 
اخروسک پریشان)) و «اکنجشکک اشی مشی» 
نوشته دارود کیانیان و «بادبان‌ها را بکشید» نوشته 
رضانجفی از تازه‌ترین نموئه‌های نشر نمایشنامه‌های 
اویژه کودکان و توجوانان در بازاز کتاب په شمار 
می رود. 

بیدار کردن معنویت در جوانان 

برنامة ترکیبی «کوجه‌های باران» کاز گروه 
فرهنگ و معارف اسلامی شیک سوم سیما در سیزده 
قسمت شصت دقبقه‌ای و با هدف بیدار کردن 
معنویت گمشده جوانان تهیه می‌شود. 

«کوجه‌های باران» قصد دارد سیر حیوان‌زیستی 
و دلیاپرستی انسان‌های متمدن غرق در مادیات را به 
تصویر پکشد , 7 

آیتم‌های این برنامه. عبارتنداز: E‏ بحث 
کارشناسی, گزارش و گفتگر با هنرمندان فتعهد 

عراعل دست ائدر کاران این برنامه به شرح 
زبریل: 

وسلد و کارگردان و تهیه كتنده ترائه عطا, 
تصویرپرداران: علیرضا روح اللهی فر: محمد فراهانی, 
مدر برنامه, سید کاظم علوی. 





ات ۰ ۰ دا تا ات ۳ 


سعید حاجی میری و مدرک 
اصلی در اجا 


ااصلی» قرار است در بیست و شلی, قسمت چهل و 


مشارکت معاونت اجتماعی ناجاو مؤسسة سب 
عي 


اجی هنر از اوایل مهرماه در گروه فیلم و سریال 


شیک اول سیما شروع شود. 

این مجموعه هم اکنون در مرحلا نگارش توسط 
مھتدی سجادە جى است و داستان آن در ار تپاط با ّ 
افسر جوانی است که از دانشکد؛ علوم انتظامی | 
فارغ التحصیل شده ر در حین کار متوجه می‌شود| . 
واقعینهایی که در جامعه وجود دارد, پا شزریهای | . 
دانشگاه حل و فصل نمی شود و یاز به تجربه داردء | 


سفر به انتفاضه و سفر یک جانا 


مجموعة «سفر به انتقاضه» در ده قسمت بيست | 


این مجموعه مربوط په مسافرت یک جالیاز 
فشتاد درصد با ویلجر است که قصد رفتن به لینان را 
دارد. 


«حخکم جلب» محمد رطا فروتن هم 
صادر شد! 





کا a‏ نمایشهای تگاتر شهر 













لابچه‌های بد» فیلمی نیست که اضول و قواعد و 
کلیشه‌های سینمای داستانگوی کلاسیک را رعایت 
کرده باشد. چه در کلیت قصه و چه در جزییات و نحو؛ 
روایت ان» پس برای نوشتن دربار؛ آن هم باید از راه 
دیگری وارد شد. از راهی که مثل سایر نوخته‌ها 
دید گاه عنطقی و کلاسیک نیاز نداغته باشد. 
جادای پا سه شخصیت که دو تا از آنها را ما خوب 
می‌شناسیم. در جایی از فیلم, «سیاوش#به انرویا» می گوید 
که‌تا به حال ادمی مثل او ندیده و رویا جراب می دهد 
که در عوض او ادمهای مثل سیاوش را زیاد دیده است» 
پسرهایش نمونه‌های نسبتاً کاملی از جران‌هایی 
هستند که هر روز در اطرافمان می‌بينيم» رضا و 
سیاوش تیپ نیستند» شخصیت دارند. اما به نوعی 
نماینده‌های نسل خودشان هم هستند و رفتار و 
زود جای خود را در دل او باز می‌کنند. فیلم شناخت 
کاملی از نوع زند گی و وضعیت خانوادگی آنها به 
مخاطب نمی‌دهد. این امساک در ارائة اطلاعات 
می‌تواند تعمداً صورت گرفته باشد و به نیت کلی تر 
شدن خرف فیلم. 

«بچه‌های فیلم» بدون این که تا کید خاصی بکند. 
شکافی را که بین جامعه و پچه‌های ظاهراً بد وجود 
دارد. نشان می دهد شاید مخاطب جندان از گذشته 
انها مطلع تشنود و یا از اعترافهای شبانه‌شان در کار 
دریا چندان سر در نیاورد. اما عضور آنها در زمان حال 

نقطد مقابل شخصیت پسرهای فیلم, رو پاست. او 
پرخلاف رضا و سیاوش که نمونه‌های فراوائی در 
کم حرف می‌زند و در نهایت هم مخاطب شناخت 
کاملی از او پیدا نمی کند. شاید اگر از میزان خاص 
بودن او کم می‌شد و یا انتظار مخاطب برای شتاخت 
او اینقدر بی‌جواب نمی‌ماند نتیجه بهحر از این 
هی شد البته شاند این ابهام تا خدی به حدنهایی 
مربوط شود که دقیقاً در کلیدی‌ترین لحظات وقتی که 
رویا بعد از مدتها سکوت لب به سخن باز می کند. 
اتفاق می‌افتند. متاسفانه جایی که رویا در کنار دریا 
برای رضا درددل می کند از تیغ سانسور در امان 
نمانده و این پاعث می شود که همه شناخت ما از رویا 
به فلاش بک‌های پراکنده‌ای که در طول فیلم نشان 
داده می شود. محدود پماند؛ فلاشی یک‌هایی که 
بخصوص در مورد زندگی او پیش از ارتکاپ قتل 
چیزی به مخاطب نمی گویند. او چطور آدمی است؟ 
چه بر او گذشته که توانسته نزدیکترین افراد 
خانواده‌اش را به قل پرساند؟ نمی‌دانم نسخه کامل 


۴ @ 


شماره ۳۰۰۸ 





اجه ‌های نه جندان بد 


فیلم به این پرسش‌ها پاسخی می دادۂ یا نه! متا سفانه 
حذفهایی که فیلم به آنها دجار شده راه را بر یک 
قضاوت درست و کامل می پند 2 

البته می توان با توجه به حضور همیشه کم‌حرف 
رویا و بخصوض نوع آمدن و رفتنش حدس زد. 
آبهامی که در شخصیت او وجود دارد. په عمد أیجاد 
شده و فیلمساز. آ گاهانه دست به این کار ده است.اما 
به هر حال این روش دادن اطلاعات تطعًتماشاگران 
عام یا دوستداران سینمای داستانگو راراضی نمی کند. 





e 
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این عدم رضایت می تواند در مورد شیو؛ روایت 
فیلم هم ایجاد شود دابجه‌های بده قصه‌ای به ععتای 
کلاسیک ندارد و تازه همان را هم به شیوه‌ای کاملا 
غیر خطی ررایت می کند , 

فیلم دایم بین زمان حال و زمانهای مختلف 
گذشته در نوسان است. فیلمساز هرجا که صلاح 
می‌دائد. اطلاعات را مخفی و در لحظه‌ای که دوست 
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E 
در طول سفر و پانحوة فرارش از بیمارستان. این بازی‎ 
کردن با زمان که نوعی از چریان سیال ذهن را تداعی‎ 
می کند و په شکلی دیگر ذر فیلم «مصائب شیرین هم‎ 
تجربه شده بود فیلم را از حالت تخت و معمولی‌اش‎ 
دور می کند و جذاییت خاصی را به نحوء روایت قصه‎ 
می‌بخشد, اما ذهن مخاطب عام که پا پرنامه‌های بی ہو‎ 
و خاصیت تلویزیون خو گرفته و به کلنجار رفتن‎ 
عادت ندارد. به سختی با منطق به هم ریختا زمانی‎ 
فیلم ارتباط پرقرار می‌کند و بعضاً در مقابل رقت و‎ 
بر گشت‌های زمانی فیلم. عکس العمل تشان می دهد‎ 
اابچه‌های بد» از ابتدا تا انتهایش. جاده‌ای را په‎ 
تصویر می کشد که انگار بای طی شود تا مسافرهای‎ 
فیلم. خودشان و دوستشان را بهتر بشناسند. شاید‎ 
بتوان به تصادفی بودن بعضی صحنه‌ها مثل پرخورد‎ 
اولیة رضا و سیارش با هم و یا برخورد پسرها به رویا‎ 
بعد از قرار از بیمارستان ایراد گرفت, اما از منطق‎ 
کلاسیک که بگذریم همه چیز این سفر به تقدیر شبیه‎ 
است, رضا و سیاوش باید در طول سفری که په تصد‎ 
بی‌خیال شدن و فراموش کردن. پا در آن گذاشته‌اند.‎ 
همسفری آن طور غریب بیابند که مجبورشان کند به‎ 
خودشان. زندگی‌شان و گذشته‌شان فکر کنندء رویا با‎ 
نامی که برازنده‌اش است. در سياهی یک تونل پیدا‎ 
می‌شود و در سياهی یک شب سرد بی صدا و‎ 
خداحافظی می رود, شاید او امده بود تا بجه‌های پد‎ 
قیلم را که چندان هم پد نیستند. کمی تکان پدهدا‎ 
پایان فیلم که فرا می‌رسد. همه چیز مثل قبل است.‎ 
انگار که اتفاقی نیفناده اما تصویر رضا داوودتواد بر روی‎ 

ستگهای بزرگ کنار دریأمی گوید که انافی افتاده است» 

شخصااز بازی رضا داوودنژاد لذت می پرم. او که 
چهره و اندام سرپراستارهای سینمای این کشور را 
ندارد, در تک ټک لحظات فیلم. حضوری بسیار 
محکم‌تر و مولرتر از آنها بر برد؛ سینما دارد. 
واقعگرایی و راحتی او در مقابل دوربین و زندگی 
کردنش به جای یازی کردن در فیلم.اگر په یکنواخت 
شدن شخصیتش منتهی نشود. نقطد قوتی است که 
کمتر بازیگری از آن بهره‌مند است. 

کلام آخرین این که بايد سبک داوودنذاد را 
دوست داشت تا بتوان از «بچه‌های بد» لذت برد. این 
سومین فیلمی است که داوودنژاد به شکلی 
جمع وجور و با حضور افراد خانواده‌اش می‌سازد. 
داوودتژاد به جایی رسیده که می‌تواند در عین پشث 
پا زدن به بیشتر قواعد, فیلمش را سر پانگه مارد و این 
حسن کمی نیست. کم نیستند, افرادی که به قیمت 
تجربه کردن ساختارهای جدید. فیلمشان را از جذابیت 
خالی می کنند. آما ابچه‌های پد » علی‌رغم روایت در 
هم ریخته‌اش. مخاطب را نگه می دارد: از دیدن ین 
فیلم به طور حسی لذت می‌برم و به قولی در سینما 
هیچ چیزی مهم تر از این ثیست: 


a.  تتسس‎ 


والسللام)) 





العلل کاهش چشمگیر استقبال مردم از فیلم‌های روی 


پل مطرح شدء است. اما درحال حاضر مشکل 


|گردن پایه‌های فرهنگی در فیلمنامه‌ها بکنند و 


وقتی کوچکترها 


روغن کاری می خواهد! 
درمیان یادداشتهایی که تاکنون درباره سینما 


ده خوانده‌ایم. عللی حون مضامین تگراری ۳ 


اف فیلمنامه‌ها. شرایط نامناسپ سالنها و گرانی 


= <= ww e or e و‎ er ee .ىا‎ 


موچود در قالب پخش فیلم‌ها در نسخه‌های ویدیویی | 
ااست که موجب شده مردم به جای رفتن به سینما:: 
دای داي ورقه شده و پفکهای ا را 
شرآیطی بهتر. در منزل با دریست تومان نافایا 
[به صررت اققی! مقابل تلویزیرن تتاول کنند! 
جنان که راویان اخبار ن 
گنهرستان. سینماها به صورت سلا 
برای وصول دسنتمزد خود 
جشم به راه عانده‌اند و به تاچار قصد دارند در کنار : 
اگران فیل, صحته تثتر و نمایش راه بیندازند تا بلکه | 
۳۳ 
به کمائم چرخ صنعت سینما روغی کاری : 
فى خواهد. , چون بدجوری دارب لنگ مى زند. به | 
اعبازتی متصدیان امور باید تمهیدی برای محکم! 


نیز آوزجواند در ر جن 
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ورآنمده و کارکنان آن 


مخاطیان ê RSL‏ والا بابد کالاهای 
بای کوپنی. را جز نتیلماها توزیغ دنام 
خریداران بلیت امیدوار کننده شودا ۱ 
تقلید, استفاده از موضوعات مقطعی و گذرا برای | 
خی سینماگران ما حکایت کل مقلدی است که 
وراد رفتن کیک زا می‌ازماید و نتیجه این الست که 


می بینیم! 


«شهرک الفبا» عنوان برنامه‌ای است اژ گروه| 


we o ae a نا با‎ _ 


کودک که مدتی انت صبح‌ها از شبکه تهران پخش 
می‌شرد. ابن برتامه ساختاری متنوع۴ و آفنگین و 
اجرایی نا خاب دارد و حروف القباً را برای | 
کردکان در فضابی شاه و مفرح در قسمت‌های ,۳ 
|دقیقه‌ای پخش می کند. 
این برتانه به لحاظ آگاهی دادن و آشٹایی أ 
کودکان پیش دبستالی با حزوف القبا و کارپردا 
روزمره آن بسیار مفید انست: جا ذارد یادآور شوم که : 
فرحال حاضر. حجم زیادی از پرنابه‌های کودک و 
جوان را انبمیشن‌های کامپیوتزی خشونت آمیز و 
تخیلی دربر می گیرد که این محرکی شد است برای 
پروز وأکنش‌های منفی در تسل حاضر. . جای تاسف | 
دارد که ما کمتر ردیایی از فرهنگ و ادبیات داستانی ؛ 
2 خود که بخش اعظمی از آن می تواند منجر | 
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بسندیده شود در این برئامه‌ها می‌بينيم د | 
مدام شاهد جدال ریاتهای آهنی دراکولا و لت و پاره | 
شدن نفییته‌های فشانی ترسط موجودات | 
! عجیب الخلقه با اصوات کوش خراش هستیم! جدا از زا 
االتقاط و مرز تامعلرمی که ميان واقعیت و تخیلی در | 
اقهان کودکان و وجوانان نقش می بندد که گاهاً به | 
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إصورت ردن مشت ر لگ î‏ 
أهيجائات غب عادی مشپ دا 
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شب بخبر تهران 


در طول چهار. پنج سالی که از راءآندازی شبکه 
تهران می گذرد به کرات تاقد تولید و پخش 
ابرنامه‌های زنده با اجراهای مختلف از محریان 
فزت و حضور هارمندان در این قالب بوده‌لیم.| 
بزنامه زنده شب بخیرتهران به تهیه کنندگی محمد | 
اصدری از سال دوم اقتتاح, به مجموعه برنامهای | 
|زنده این شبکه ملحق شد که طبق معسول به جهت | 
اتکرار در فصل‌های بعدی به مرور از چذابیث آن 
کاسته شد تا سال ۷۸۷۹ که حضور محمود شهریاری | 
او کاظم اخمدزاده تا حد زیادی به تنوع آن آفزود. 

صداقت و صراحت در کلام تسلط در شادی | 
بخشی فمراه با همدلی با مخاطب دز موقعیت ها 
مختلف از خصرصیات اجرای شهریاری انت که! 
عدم حضور وی در برنامه کنونی شب بخیر تهران | 
این ویژگیها را ملموس تز ساخته است به این دلیل | 
که (محمد حسینی», على رغم سابقه و روحیه | 
2 . طنزامیز خود برای خلق همین قضای شاد , با 
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اراق مبتذل و گا؛ هجوآمیز مبدل 
می‌شود و استفاده از مزاحهای بی مورد وا 


اخردنمایی‌های جلامی. در مقاطعی که ملزم به 

اسکوت باست. به وضوح باعث عصبانیت ۲ 
|یرافروختگی همکار خود احمدزاده می‌شود و اگر از 
آطریق اتاق فرمان گوش این مجریان را نکشند | 


الاتوهای مشفقانه‌انی مملز از وعظ و اندرز است ْ 
آرازخوانان هم ارس 9 از 


شیر هرا 


wusa جح‎ 


شبکه‌های استانی را در ابید 


در ماههای اخیر. شاهد راهاندازی شبکه‌های ' 
ااستانی در مناطق مختلف کشور بودهايم که درحال | 
حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ مرک استان دارای شبکه محلی | 
تند و نظرسنچی‌ها : نیز نشبان دهنده آن ابت که 
تعداد زیادی از مخاطبان تمایل ر به تماشای بنمه‌ای | 
جر چم جر خود ر ار i st‏ ۱ 
مطلوبی برخوردار است, بلکه به دلیل ساختار : 
افرهنگی این a ahh‏ پم جوز 
ابرای جذب مخاطب است و همین گرایش. خو 
ادلیلی است بر اينکه متصدیان امر در ارقای نیت 
ار اختصاص امکانات مفید به برنامه‌ریزان این 
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اشیکه‌ها جدیت بیشتری به خرج دهندا 
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۱-رساله توضیح السائل آیةالله المظمی صانعی 

۲ مجمع المسائل آیةالله المظمی صائعی 

۳.احکام باتوان آیةالله العظعی صائعی 

۴ متاسك حج اپةالله العظمى صانعی 

هاحكام نو جوانان أبةالله العظمى صانعى 

رخساره خورشید 

(شرح خطبه حضرت ره رس١‏ 

۷د پیروزی در پازده گام (راههای کسب موفقیت) 
۸مقام والدين در اسلام 

٩-حدیث‏ بوی سیب ( گزیده‌ای از حصایص الحینیه) 
۰- نشیم و انتظار (غیبت و ظهور امام زمان عج) 
-انفاق و صدقه در اسلام 

۲-زمزمه‌های زند گی در سیر و سلوك 

۴-امثال و حکم نهج البلاغه و معادلهای انگلیسی وفارسی 
۴ نقش دعا در زند گی اجتماعی 

۵- بیان روان در علوم قر آن 

۶-آسیب شناصی زبان (تملق و جاپلوسی) 

۷-امام حسین(ع) آفتاب تابان 

۸-حسین(ع) بهشت موعود 

4 سرو علقمه (توحه) 

۰سپاحت غرب و شرق 

۱-دپوان حافظ (جیبی) 

۲ دبوان حافظ (وزیری) 

۳ گلستان سعدی 

۴۔ جهل داستان از کر امات امام حسین(ع) 

۵ چهل داستان از کرامات حضرت ابوالفضل(ع) 
۶-دنیای خنده 

۷- نشانه‌های روشن (۱۱۰ معجزه از حضر ت علی ) 
۸ برمودا 


۹-دنیای دختران 

٣‏ دیوان حکیم عمر خیام 

۱- پر نوی از نهج البلاغه 

۲ کلیات مفاتبح الجنان 

۳ متخب مفانیح الجنان (زر کوب) 
۲-توبه زیباترین پوزش 

۵ حکایتهای شنیدئی 

۶ کلستان صوره‌ها(دو جلد) 


۸-سیاست تراب 

۹-دیوان پروبن اعتصامی (وزیری) 
۰ منازل الاخره (شیخ عباس قمی) 
۱-تعییر خواب ابن سیر ین (رقعی) 
۲-تعبیر خواب این سیر پن (وزیری) 
۳-بلای فرصت طلبی 

۴ سوه انعام (بزر گ) 

۵ سور انعام ( کوجاث؟ 

۴۶ عم جزء ( جزء سی ام قر ان) 
۷-قرآن مجید پدون تر جمه (رقعی) 


۸-دوم خر داد ( حماسه به یادماندنی) 


۰ سنوی معنوی 
اند فضائل ایام علی(ع) 
۵۲ درمان با قرآن 


۳ نگرشی کوتاه برادیان و مذاهپ جهان 


۵۴ میم تمار گنجینه اسرار علی(ع) 
۶ص 1 دل 


علاقه‌مندان محترم قیمت کتابهای در خواستی خود را به حساب جاری ۹۹۰ نز ۵ نانک صادرات عیدان شهداء قم ( کد شعبه -۱۳۳۹) ده نام افتشار ات مین تما 
وارز نعوده و اصل فیش بانکی را به وسیله ناعه به آدرس قم صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال ایند با به شماره تعابر : ۷۷۴۳۵۰۸۰ غاکس نمابند. 
تلفن‌های تعاس؛ ۷۱۷۳6۰۰۹۰۷۷۳۲۹۸۲ (۰۳۵۱) 
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قر ک اعتیات <-۸/⁄/ دصمینی تو لدی د ۱۳ 
هموطنان عزیز بیائید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشنه را به فراموشی بسپارنم و برای زند گی بوتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم ثبست بلکه یک بیساری است پس با معاد مئل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعضیاة تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ابحاد تنفر از موادعخدر و بصورت سریانی و کاسلا پنهانی این بیساری را برای هميشه ازبین بسرید. ضمناً بک دوره داروهای نیروزای جاق تننده هعراه دارو می‌باشد. 

دارو برای تهرانیها توسط آژانس و شهرستانیها با بست فرستاده می‌شود. 
ادرس؛ حیابان آزادی ‏ یابان جیکون ۔ چهارراه طوس پلای ۲۳۰ تافن: ۶ ۳ ۷ ۶ ۰۰" 
تلفن و فاکس؛ 6۰1 4۵6 هعراه: ۳۹۰۲۲ ۳۵ ۰۱۱۳ تعاس نا ۱۲شب 
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۱ خاطرات کلائثر 
گشت زنی پرآ شوب در شهر! 
۱ بقیه از صفحه ۱۳ 


یک «عقب و جلو» کردن داشت تا در مسیر احتمالی 


قآ ماقرا بگیر]شواستم اقدامی برای عقيب | 
آما دیدم #فورد موستانگ» تکان نمی خورد, یاد*| . 


و بسوی رائنده که سرش را روی فرمان گذاشته 


پود رفتم, انتظار داشتم جوان یا عافلمردی خشن را بشت | 


رمان ببینم, اما وقتی در ماشین را یاز کردم و او هم 
ش را بالا کرد. پیرمردی موسفید را که دست کم هفتاد 
سال سن داشت دیدم که صورتش از اشک خیس بود. 
فنوز حرفی نزده بودم که او گریه کنان گفت: 
< چرا نگذاشتی این سگ رو یکشم جناب 
|سرهنگ؟ چرا اجازه تدای این دیو رو که کارش فقط 
|پدیخت کردن دخترهای مردم است از بین بپرم [و بعد 
پیاده شد و به دختری که غنوز آنسوي خیابان منتظر 
ان مجروح بود رو کرد و آشکریزان گفت] برو دختر 
٠ء٠‏ دختر من هم تایکماه قبل مثل تو فریب حرفهای 
ین گرگ ظاهر میش رو خورد. اقا وقتی دامنش لکه دار 
8 و این ابلیس زد زیر وخده آژدواجش, خودش رو 
۱ کشت و الان زیر یک خروار خاگ خوایپیده... 
پیرمرد ایتها را گفت و از سر بی‌بناهی سربرروی 
تا من گذاشت و درست مانند یگ بچه. «هق هق و 
هایی های» کرد و گریست4 
جوان مجروح اما که ظاهزا خودش بهتر از همه 
|می‌دانست مستوجب این عقزیت بوده درحالی که لنگان 
ال ن بسوی خانه اش می‌رفت به محسن گفت؛ «من 
|شکایتی ندارم... انفاقی پود که په خیر گذشت» و بعد 
۱ ي خانه اش مجو شد, و پیرمرد تعریف کرد 


این ابلیس در لباس انسان, از دو سال قبل با دختر 
ن دوست شده بود و من که راننده بیابان هستم!! از اين 
: | بی‌اطلاع بودم: تا اینکه ظاھرآ این سگ لعنتی با 
وعده و فریپ دختر ملو فریب میده و.... بعد از اینکه 
| ۰ ازش سیراپ میشه. هاه قبل بهش میگه قصد 
اازدواج e‏ خودش 
]در یادهاشتی که برامون گذاشته بودروی نگاه کردن په 
|چشمان خانواده اش رو نداشته, دریک اقدام أحمقانه 
ایک فوطی قرص رو می خوره و خودکشی می کله و... 
۱ رم ده گریست و پاز گت کت کاشکی 
می گنا شتی بکشنش»:. وچود چن طور حیوانات 
عشی حکم سر جرد کش کنات 
پیرمرد را تسلي دادم و کمی که آرام ۳ 
- اولاً شانس آوردی که نکشنیش, الیا؛ من چون 
رهم پدر عستم واحمای ات وم نس ان بار 
چون اون کنافت هم شکایتی نکرده از گناهت 
می‌گذرم... آما مطمتن باش هروقت پلایی سرش بیاد 
میام ساغت:». ۰ در ضمن eis,‏ اون 
کسی است که بالای سرمان هست 
پیر مرد دست به درگاهخدادراز رویز تفرین کرد 
ویس از عدرخواهی و تشکر زیاد از من و محسن خداحافظی 
گرد و رفت: در راه ب رگشتن به نوی کلابتری, محسن گفت: 
«عجب کشت پرآشویی بوذامروژ کلانتر! 


۱ 


- 


1 
۳ 





۱ 


e 
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از سری‌ماجراهای واقعی خارجی 
بقیه از صفحه ۳۵ 
فراموش کند ۵۰ سال قبل «مورین دوأن»رامی‌شناخته " 
امتا 
انا خیلی دش سی‌خواست تا برای کسانی که او را 
نمی‌شناختند در کتایی که «ری» به رشته تحریر در 


می آورد, از بخشنی از خاطراتی که دارد سخن بگوید. 


کموئیسم در همان دهه پنجاه قرن بیستم فراری داد و 
سالها در کانادا فعالیت کردن فضایی را برای او فراهم. 


آورد تا آخرین سالهای عمر را در «پارین غال» و بر 
گمنامی محض, چرتان یک فراموش شده سپری کند تا 
جمله ای را برای آیندگان باقی بگذارد... 

از اینرو در صبح روز هفتم فوریه سال ۲۰۰۱ به سراغٌ 
جمع سه نفره لاری» ابأئولین» و «سورین» رفت و 
درسالن گرم طبقه اول اقات‌گافشان در کثار میز آن به 
رفته با افتخار رو به «سورین» گردو گفت: 

« دوست عزیزا در طول دو سال گذشته هر گز از خود 
پرسیدی این چهره تکیده و شکسته شده را ابا پیش از 
این دیدء ای یانه؟! 

9 لا 

#اری» از پیدا شدن حلقه سوم شگفت زده شده بود 
او تحقیقات خود را فزونی بخشید و پا حالتی متعجیابه 
برای «الیوت چایمن» نوشت: 

۷ دوست عزیژ الیوت چاپمن 


گزارش هفته 
یک بلوار. بک شهو... 
بقیه از صفحه ۱۱ 


البته یکی دو تفری هم که با سماجت خرف می زنند. 
دروخ می گزیتد! یکی از آنها یک فرد ۳۸ ساله است و 
می گوید, دو ماه است که در پلرار می خواید: اما سر و 
وضعش خلاف این کار را ثاپت می گند. په خربی معلوم 
است از آخرین بازی که شش را به آب زده شش ماهی 
مي‌گنرد. او دلیل حضورش را اژدواج مجده پدرش 
عترآن می کند و پدرفتاریهای زن پاپااا 

یکی دیگر درحال خوردن نان خشک می گوید من حرفی 


بروم ترکیه کار کنم؟! شما بانکی را می‌شناسید که چهارصد 
[هزار] تومان وام بدهد؟!» و نفر بعدی می گویدا 

«اگر خیرنگار مي‌تواتست مشکل را حل کند. اول 
می رفت مشکل خودش رو حل می کرد.» 

نا مګر خبرتگارها چه مشکلی دارند؟ 

٥‏ چرا تا یک چیز می‌نویسند آنها را به زندان 
می‌برند. گنجی و پاقی عگر چی نوشتند؟ 

له اونا سیاسی مي‌نوشتند. ولی من می‌خواهم 
احتماعی پنویسم! . . 

© اجتناعی هم تمی‌توانی بویسی. اگر راست 
می گریی بتویس.»» کشوررو غارت کرده»:, 

ا خب دلیل بیاور و هراقانع کن, بعد می پویسم. 

۵0 پاور کنید نمی‌توائید. شما از کاری که 





مطمئن هستم که اگر به همین منوال پیش ہرود عا 
آغاز سال آینده میلادی تقرییاً ۵۰ درصد از ساکنان نابل 
درسال ۱۹۴۵ در «پالین ھال ۶۵۱١‏ ۱۱۵۷۷۱ اقاہت 


: ۱ ا خواهندکرد و یقینأمن پا هیه آنها گفتگر خواهم کرد. ».۷ ۱ 


قربب به سه هفته بعد در بامداد آخرین روز ما ۰ 
وه سال جاری میلادی «ارئست کودئسیج» . 
درسکوت و تنهابی زندگی را بدزود گفت و با کوله " 
پاری از غم و ناراحتی چهان اطراف خود را ترک کرد» . 

حدود دو ماه بعد هم در اواسط آوریل سال چاری ‏ 
کتاب «مسیرسیز» لوشته «ری هورنینر» ۳ 
خاطرات سه کهنه سرباز از جنگ جهالی دوم منتشر 
هنت لد ایکا این رات چ ا 

بهنه فکر می‌کنند چنگ انقانی است که یگ 
پیروز و یک مغلوب دارد يعني مثل قمار یک برنده و 1 
یک بازنده اما ارنست کودتسیج به من آموخت جنگ 
حفیقتی است که هیچ پرنده ای تدارد, درست مثل قمار . 
که هیچ وقت در آن برنده تخواهی برد.... او روژی برای 
آزادی کشورش می‌جنگید و اسیر شد اما پس از پایان 
جنگ بار دیگر در خاک مادریش یه اسارت رفت. به . 
اسارت در اندیشه ای که متعلقی به او و سوزمین یی 
کمونیسم و درآخرین سالهای زتدگیش درحالی په ‏ 
گذشته نگاه می کرد که زندانبان او در کنار او دوران 
بازنشستگی خود راعی گذراند. زندالباتی که از وطن 
خود چنین یاد می کند: «وطن آدم دوست داشتتی ترین 
حیزی است که آدمی می تواند. داشته باشد. امانه برای ۱ 
کسی که درسرزمین خودیا زندانی بوده و با زندانیان...! 


۱ 0 ۱ ۱ _ 


می‌کنید راضی هستید؟ از آزادی رایت ۰ / 
دارید؟ اگر حرفهای مرا پنویسید, دور راراي 
دیگر نمی شود حرفهای نی میم کرد, او راست 
می‌گوید. نمی شود حرفهای او را و" شت. ولی سوژه ما 
فعلاً این ينبت سوژه ما افراد پیکار و سر گردان چ 
شهر است و آینکة هیچ ارگانی مسوولیت کنفرل نها را 
بر عهده تدارد هر جا ماقرا فد هر چا اند 
می‌خوابند و هر چه بخواهند مي‌خرنه و می‌فروشند. 

























برای سروسامان دادن به چهره زشت شا اچ بايد . 
ار کجااجرا شده است؟ تعریف ما 

از ولگرد چیست؟ چرا نیروی انتظامی تتها بعد از ارتکاب 
جرم کار خود را شروخ میکند. جرا هیچ طرحی برای کنترل 
جوانان ولگرد قبل از ارنکاپ چرم وجود ندارد؟ چرا بلید 










ابن بلوار نمونه یکی از خیابانهای شهر تهران است 
و تهران پکی از نمونه‌های شهرهای کشور, باور کلید 





ما را تضمین کند. اما ما همجنان دست رو 
مت ام اتا یکنا وی اه ما 
می‌توانیم په آین کار آدامه دیما 














تر ک اعتیاد تضمینی طب الملو ک 


علب الملوک عراسه کننده قوبترین گیاهان ترک اعنیان با ربع قرن تجربه در ترک انواع اغنباد (شدبد و خفیف) با نازلترین قبعت با هر بود جه ای که لوان هتقانمی باشد در خدحت منقاضیان عحترم مي‌باشد. 


ترک‌اعتیاد طب الملوک دار ای مزایای زیر است: 
بدون درف و بستری و عوارض جانبی منقاضیان محترم در طول درمان از داروهای چاق کننده و تقویتی قوای جنسی بصورت رابگان بهره‌عند شوید. 


علاج قعطعی در ۱۰ ال ی ۱۵ روز ارسال دارو ها برای تهرانبهاو i‏ محتر د صورت ر یگان م می‌باشد. 
بدون خماری و آب ویزش بیلی درس : نهران - خبابان آزادۍ-خبابان چیحول دال خبابان شم( 


1۸۷۰6۹٩ تلفن تعاس : (۳ خط)‎ i e NY 


دار و های کبا هی دارالشغاء ۲ 


n =‏ عرضه کننده داروهای گیاهی؛ دارو لاغری تضمینی یکماه ده کبلو. 
۱ ۰ و ترک اعنیاد تضمینی بدون درد دارو چاق کننده. کوچک نمودن 
۴ = 

ن از ۲۵ سال دات کر شکم؛ دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تفویت کننده موی سر 

مراسم عقد, عر وسی و چشن تولد شمارا با متنوعتر بن شهر بنیها ابرو: مژه. ماسک صورت ضد جوش. ضد لک. شفاف کننده. داروی 

و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ضذ روش موهای زاند (تضمینی)؛ داروی سیتوزیت. مبگرن,. 

آدرس: خیابان بهنو دی یس بضر ت TTA‏ سیستم کلیه 5 اعصاب: قوه با اسس ادراری: داروی بانوان 5 تازانی. 

آر ترور و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به ظر یغه بستی به کلیه 
نقاط و شهرستانها ارسال می‌گر دد. 


7 2 نیارد ۳ ۔ گر جام ۔ سرا "2 - س هود 5 لا فر وسشگاه گوثر ۳ 


۵ هت ۰۶ ۲۵۷۵۱۷ ۱:۲ 















تر ک اعتباد تصمینی 
در ۶ روز با دستگاه , ۳۱۲۵۷( 


۰۱۱۲۱٩۲۱۶۲۹-۲ 





اولین موسسه تر میم مو در ایران 

3آ روش تبن اسکن از آمریکا 
-آزیر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
از یکصد تار مو تا بکصد هزار تار مو 


مرکز ترک اعتباد کرج دوخت و اجاره لباس 












بدون عمل جراحی ترک اعتیاد سرپائی و بدون درد. عروس و محلب 
شانی ,لسر +حب سیساآفرپقالبته سوم | | | ایجادتنفر وحساسیت‌شدیدبه‌مواد Foe‏ 3 
تلف :۱-۵۵۲۸ F-۸310۸‏ ۱ ۳ ۸۸۸۹۹۸۲۸-۸ مخدر بدون بازگشت با استفاده از جا تور, سفره, ارایش 
Email: Khaneh „€ „ moo 0 HorrmiiiLvonm‏ دارو - هی لمر م و هت عر وس و کلیه خدمات 
خانه موی اران شعبه دیگری ندارد. شهرستانها دارو ارسال میگ دد. مجالس 





موبانل 2۴ 
تلفن ۳۶۱۰۲۷۰۹۳۵۲ ۰۲ 
تحت نظر بزشک 


AATYYFS 






درد را اه ا کا (قم) ` 
چاقىر لافری* ریزش موء لك» موهای زاند: جوش: تقوبت حافظه. 


کاشت ناخن 
ممده. گقیمی» لاز ای »,شب ادراری؛ سبانيك: سودا؛ فرص 


داضم .ي تسرمیم 
بانازلترین 
قمت 


+ ۱ 


کوچ نمودن شک قو کت تما ر غر, 
آدرس : قم م حیابان ارم: پاساژ قدس › طبقه همکف بالا: پلاك ۸۷ 
ضمنا توسط بست دارو به کله نقاط ابران ارسال می‌شود 
دمن : ۳ ۶ ۴۱۷ ۷ ۵۱-۷ ۰۳۲ - ۰۸۷ ٩۱۳‏ ۴۵۱-۲ ۰ 
همراه : ۴ ۶ ۷ ۴ ۳ ۵ ۰۹۱۱۲ 























۳ ۳ 7 
آزش لاسم بر ا۵ 


فهر مانپور 
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دانش آموز کلاس دوم 
دبستان امام حسین(ع) 
سنطقه ۲شهریار شهرک 
سارلیک فاز ۲ در سال 
تحضیلی! ۷۹:۸۰ با معدل 
۰ ۷ شاگرد ممتاز شناخته و 
پا تشکر از اولیای مدرسه 
مخصوصا آموزگار مربوطه 





بصن ۵ 
سس 





















کر یمی 





دانش آموز کلاس اول ابتدائی 
دبستان پرستش ١‏ ضتطقه ٩‏ 
در سال تحصیلی ۷۳۹۹4۰ با 
معدل ۲۰ شاکرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اوليساء شدر سه محصوصا 
آموزگار محترم سرکار خانم 





داش آموز کلاس اول 
ابستدایی دنستان ابر 
متطقه ۲ رباط کریم در سال 
تحصیلی ۸۰۔۷۹ با معدل 
۰ شا گرد صمتاز شناخته 
شده با تشک از اولباء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محترم عربوطه سرکار خانم 





LL «1 ۷‏ 
ی زح 7 ۳ 


فك . 


دانش اموز کلاش سوم 
ابندانی دبستان حیان در 
سال تحصیلی ۷۹,۸۰ با 
معدل ۲۰ شا گرد صمتاز 
شناخته شده و با تشکر از 


اولیاء دستان 


دانش اموز کلاس سوم 
ان‌تدایی ذیستان امام 
حسین(ع) شهرک مارلیک 
فاز۳ در سال تحصیلی 
۰ با معدل ۱۹/۹۳ 
شا گرد ممتاز شناخته شده با 
تشک ر از آولباء دستان 
بخصوص آموزگار هحترم 
مر بوطه‌سر کار خانم‌نجارزاده 


دانش آموز کلاس اول 
انتدانی دسستان حکست ۱ 
در سال, تحصیلی ۸۰ ۷۹ 
با معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شناخته شده است با تشکر 


و ععلم مربوطه 










آشنای هنرمندان و آموزشگاهها 
س 






1 


موفقبت شما در کلاس دوم : ٤‏ 
راهتمابی تسال تحصیلی TY‏ 
ققیت شما را نا 
۷-۰ بسا مدل 2 3 ۸ که ۷ 
کل ۱۹/۵۹ که با تلاش و تسحصیلی اس 
û‏ وس < ۱ اول راهنمابی مدرسة نور 
پشتکار خود در مدرسة (غیرانتفاعی) با معدل کل 
شایستگان (غیرانتفاعی) به ۵۸ تم ربک فته 
این موفقیت دست يافته ای ارت ۲ پیت ۲ 5 
رک ی 5 برایت ارزو فقیت در 
ج r‏ 2 وهای سالهای آیئده ر دار بم. 
بیشتری را در سالهای 
آبنده برایت آرزو م یکنیم. 


بدر و مادرت» 
۷ ید ر و مادرت» 





+ ۱ دم - ۱ 
* ارسال جدیهترین و کاملترین کب و نست‌هایی آموزشی و نکات کنگوری 
+ بر ناه ربزی عاخانه منناسب با نیشرفت درسی و ارایه تستهای احتحالی 


۱ تحت ۳1 4 


» قن پاسخکویی بدون حل به نسنهای ریاضمی: فیزیک- شجهی» روش حدسی پاسغتگوبی به تستهای 
دروس عصوعی و کارنامه تنلییفی ٭ کنگورهای آرمابشی* نسنهای کور سالهایی اضیر (۱۱۰ ۴۰ 
ساله) ه الاعات کنکوری « مشاوره درسی» رفع اشکال * روش عطالعه « تندخوافی » تقو 
حافظه * روش ست زدن ه نتات موم و تنیدی ٭ نععبن رنبه ۵ مقاب ۵رسی مففرح در طوااحی و 
نستهاي احدمالی کنکور ۸ وس 

داوطلیان جهت دربافت دفترجه راهتعاي رایگان به یکی از دو روش زیر افدام نماپنه؛ 

اد تکمیل فرم دبل و ارسال سریم آن به آدرس؛ تهران صندوق بسنی ۱۱۳۵/6۲۳۷ 


کی هچ کت تچ کر دا هچ ی مد کت کت اج تیا ی ی N‏ 


"یام و نام حافواه گيي! 











کد پستی ! 





کسی ارم و دخنر جه راهسای ااال یفنم یی ارم فال ارول لسی) 


۱ ۰ ۳ 5 ۳۱ ۲ 
2 2ا لد ي قي“ وا ۵ 
© ا 





۱ ۱ : و ۶ 
ئ0 4 , 






مراکز پخش ؛ تهران - باز اربزرگ - سر ای مشیرخلوت‌وفروشگاههای خر ازی 





1 ۱ 
۶ © 





جهار دوبیتی از شهرام رسولی 


اگر بودی 


کویر از ابر تصویر تری داشت 
کی س طبیعت رنگ و بوی دیگری داشت 
اگر بودی به یمن چشم مستت 
غزل هم شاه بیست بهتری داشت 
م بم 
سراسر جاده چون زنجیر می شد 


جوانی در خیابان پیر می شد 
تو می رفتی و کنسج خانه نم نم 


کاس 
سه تار غم! تو سازم می شدی کاش 
۱ ۱ اذان گوی نمازم می‌شدی کاش 
مها لو ده سست ان وی دریحه 
تماشاگاه رازم می شدی کاش 


تی 9 
پر از گرد و غبارم بی تو حتی 

دلم چندی است گم کرده مرا باز 
خبر از خود ندارم بی تو حتی 


بهار ارزو 

تکه‌ای از قلب من نزد کسی جا مانده است 
پیشراری؛ پدر غربت در دلم افشانده است 

باغس‌ان مهربانیسها: نمی دانم جرا - 
۱ - نوعروس عشق را از باغ رویا رانده است! 

برگ برگ دفتسر سز غزل ای مرا 
شعله های دوزخ دلواپسی سوزانده است 

از همان اغازء این ققنوس عاشق: بی‌دلیل 
در دل خاک ستر تقدیر؛ تنها مانده است 

آه» گویی کولی پاییسز در گوش درخت ˆ 

0 نوحد مرگ بهار آرژو را خوانده است. 
رضا حدادیان - کرمانشاه 


9 


شماره ۳۰/۸ 


عشق رویایی 

اینجا منم مردی از غص ها لبريز 

بی روحم و بی روح پایسزم و پاییز 
من زرد می خشکم؛ من خشک می میرم 1 

ای دامن سسبزت یاداور حالیسز 
اخسر تو می‌ایی ای سسبز عسرفانی 

مثل شکوه شس در خلوت تبریز 
سرشسارم از ححم یک عشق رویایی 

عاشفستر از فرهاده شسیداتر از پرویز 
امشسب نمی خوانی این مرد تنها را 

پا نغمه‌ای زیبا» شمسسری خیال انگیز 
دیگر کسی اینجا در فکر ماندن نیست 

بیزارم از هر کسس؛ حیرانم از هر چیز 


دلواپس امش دلخ دیشب 
اینحا منم مردی از غصسه‌ها لسریز 
محسن حضرتی نژاد - گچساران 
ستار ۵ سيار 


در بهت سایه‌های شب بیدار می شوم 
۱ سرگشسته چون ستاره‌ای سیار می شوم 
در ازدحام اتش خامسوش روزها 
چون حلته‌های دود یک سیگار می شوم 
رفتی به ناگهان و من در پچ زندگی ۱ 
در ناامیسدی خسودم: اوار می شوم 
حالا تو نیسستی کار من؛ تو ای بهار 
حالا که پشت سنگهاء انکار می شوم 
وفتی غروب در افق در خواب می شود 
باور کن از جنسوب هم بیسزار می شوم 
شب می رسد ز راه و من در بهت سایه‌ها 
سر گشسته چون ستاره‌ای سیّار می شوم 
فرزاد نصیری شهنی - مسجدسلیمان 





سهم من 
سهم من جیست ز پرواژ؟ زمینگیر شدن 
عافیت طعما سرپشچه تقدبر شدن 
زآن همه فرصت آغاز؛ پریدن» پرواز 

پال بستن, په زمیسن ماندن و تحفیر شدن 
رو به یک کوچا بن بست نشستن یک عمر 

پشست فاب شب یک پنجره تصویر شدن 
برکه سان دور ز سر چشمة دریایی خود 

قطره‌وش پر ز عطش گشتن و تبخیر شدن 
مانده بی خاطر؛ باغ و گل گشست بهار 

چون فناری به قفس خواندن و دلگیر شدن 
مثل باسی که شکسته است به گلدان خیال 

مئ از سس چروتیس دنم و پر ادن 
تو اتا که بهاری بکنسی باز مرا 

پرز پرواز: گل و رویسش و تکسیر شدن 


. .ق 


۳ 










ید. هم التعاز مختلق را یغوا ۳ 
اک در زمینه عررض نوشته شاا 





| اصفیهان‎ J 
ات اما مولوی در شعر یک مجتهد و‎ | 
غه بنابراین می توان به او استناد کرد و.‎ 
تة فر‎ 


هت 
ای را 


9 : 
رت 

من از پیگا = لاد 
نگان هرگز = مفاعیلن 








محمد ر حیعی (ققنوس) هرز 


mM ۳ ۸‏ 
۱ ۷" نم iY‏ 1 , ۱ ۱ ۰ 
الات ۳ ۳۹ س 4ے ق ۰ 
ê: 3‏ ده روع الات دلذاردوست, صومعه سرا “ع 
د ۳ 7 = E‏ 
: کے ی ۴ 4 


۳ 
ایسجا مره حاخودموانافتی 
باور نمی کخم که تز تنتها گذاشتی 
دردی غریب بر تن من شعله می‌زند 

آری مرا در آتش غسها گذاشتی 
یعنی به غير رفتن تو چاره‌ای نبود؟ 

رفتی و باز روی دلسم پا گذاشتی 
امشب په پلک پنجره‌ها نور می شوم 

با حس روشتی که در اینجا گذاشتی 
پاور نمی کنم که تو رفتی و بی ځیال 

ايت‌جا مرا یه حال خودم وا گذاشتی 

شیوا فرازمند - آستارا 























از مجموعه شعر «بهترین بادگار» 
سرود؛ منوچهر باوری 


جر و 
هد پنجره را باز مکن 
ترسم ۳ کند باد 
ناگهان فکر پریشانت را 
زلقت اشفته شود 
باکی نیست 
چون پریشانی زلف 
زیبایی ست _ 

و پریشانی و اشفتگی فکر 


رسوانی 


Te 
. 


و پا غروری که قریاتی است 
زخم دلواپسی‌های تو ۱ 

راهم فزلخوانی است ٠,‏ 

2 : ی سروش بهارانی ام 

دلم ہی نو نصلی زمتالی است 





ی 0 ۱ کورش کاییدی - 
۲ , ۳ رک ۳ 1 ۹ ۲ ۳ : ۱ 
که پا من هر = مفاعیلن ۳ < 5 b:‏ :کار تا ۱ يلدي 9 تو ۱ ۱ 
1 جه کرد آنآ = مفاعیلن ۱ 9 ۳ و کت e‏ -- ۷" ۰ ِ .۰ دیروز 
شنا کرد = مفاء ۱ ۱ / ۱ ۳ 3 ۰ نز 
نامه‌هایتان را خواتدم ان‌شاءالله پا مطالعه بیشتر آثار در چشمان 4 ديدم 
سا ؟ ت 
مسعود رامردرۍ زاهدان = سجن کجایی مراز بودی 
بدسلیمان * ابوذر تأسمیان, جهرم - ِ 1 و ستاره از دستانت 
بروجرد * کبری درشاعلو مارا کانی, جلفا “ محمد جعفر سا راو مر ریت 
غلامی. دره شهر ‏ مهدی ابوذرزآده تهمتن. ؟ * لجمه ر ۴ ی و بارانی است دل مرا 
ثرائی زاده کرمان < فرامرز نظرپور, تبریز * محمود گرفتار اشوب دلتنگی ام 4 ٤‏ 3 
منوجهری. امل “ جواد کنهانی. تبریز * محمدزضا و بعضی که آغاز ویرانی است روشن می کرد : 
نخعی. کاشمر ۰ سیدساعان عقدایی‌فر. تهران ۰“ تب آلوده از زخم یک حادثه اپوالفضل رحعاتی * تهران 
۱ ۱ شماره ۵۸ ۳ ۵۱ 





در داشتتان ۱ 















عرق روی پیشانی‌اش نشسته بود در حالیکه 
دستمالی تر تاش بود. شیشه‌های اتوبوس را تمیز 
/ می کرد وسط ظهر بود. مسافرها یکی یکی پیاده و 
وارد رستوران می‌شدند. اقاجواد راننده 
آتوبوس نیز پیاده شد و در حالیکه دسته کلید 
نو دستاش بود رو کرد په محسن و گفت: 

ر / وقنی شیشه‌هارو تمیز کردی در هاشین‌رو 
تفل کن و بیا ناهار بخور, من رفتم. 


۱ روی صندلی آرایشگاه می تشینم چشم در 
ایته می‌اندازم از همان بجگی نسیت به موهایم 
خیلی حساس بوذم البثه: آن رمان خوّدم خیلی 
متراجه نبودم اها پدرم فميشه دوست داشت که موهای 
هن بلند باشد , 


ٍِ 0 زیاد معطل نکنی! 
شر هفته مرا ےھ ارایشگاه ېرد و به دسحور حردس 2 آقای | 


مي کرد ۲ می گفت می خراشم هر رورم را پا روٹشی مرهای تو 
اغاز کنم. 


بود. پدرش خیلی بهش 
می گفت: «حالا که از 


بلند) صدا می کردند وهن هم که از آين اسم يدم می آمد همیشا خدا با خمه دفتری واسة خودت 
دست و باکن؛ ٿو 


دعوا داشتم و چقدر آن زمان از این کار درم حرصم می گرفت. 

خداپیامرز چقدر تلاش کرد که موقع خدست سربازی موهایم را کوتاه نکتم. 
اما دیگر برای این مسا له نتوانست از نفوش استفاده کند و عن, مجبور شدم سة ماه 
آموزشی را فقط ۴ ماه -موهایم را 
کوتاه کنم و پیرمرد به خاطر این 
مساله تا جند روز اشک می‌ریخت. 

با اينکه از آن ایام سالها می‌گذرد. 
اما من عنوز نفهمیدم که او چرا نسبت به 
مرهای من اینقدر وابستگی داشت؟ 

t+ # 


که کم هم 
داری؟» 


چه نیازی په کوتاه گردن دارد؟ 


براقم را به دست آرایشگر می سپارم. 








شماره ۴۸ 


از میان پلک‌هايم آینه را دید می‌زنم پسریچه‌ای که 
همراء پدرش آمده بود داشت ریزریز هی خندید و مرا 
به پدرش نشان می‌داد و سعی و تلاش پدرش در پنهان 
کردن خنده‌های او اثری نداشت. ولی بچه حق داشت 
بخندد! آخر سری که تھا چند شاخه مو ہی روی خود داشت, 


اما چه کنم که این برایم عادت شده و هر هفته به یاد پدرم, کله 






اما محسن کوشگن بدذهکار نبود می گفت؛ من بايد 
راننده پشوم اون هم راننده اتوبوس.» 
در این چند ماهی کة پیش آقاجواد کار میرد یکبار هم 
شات فرمان تشسته بود هر وقت که آقاجواد دسته کلیدرو بهش 
می‌داد. می‌خواست واسه یکپار هم که شده آتوبوس رو روشن 
کته و راه پنداژها اما هر بار که می‌خواست این کاررو انجام بده 
یاد عصبائیت آقاجواد می‌افتاد و می‌ترسید و جامی‌زدا! 
آفاجواد بهش قزل داده بود سرفرصت رانندگی‌رو 
بهش یاد بده.., اما محسن خیلی عجله داشت, این بار دیگه 
مې خواست نقشه‌اش‌رو عملی بکنه. تا دسته کلیدرو از 
اقاجواد گرفت. فکر زوشن کردن اتوبرس عثل خوره په 
جونش افتاد. اقاجواد که وارد رستوران شد مجسن 
اخساس کرد باهاش داره به طرف اتویوس می‌ره. در 
ماشین رو باز کردو کلیدرو داخل جاسوئیچی قرار داد و به 
۱ طرف راست چرخاند. صدای روشن شدن موتور اتوبوس 
گزشش را پر کرد. پایش راروی کلاج گذاشت, دنده جا 
رفت و پای دیگرش را روی گاز گذاشت و آرام آرام پای 
| چپ را از روی کلاج برداشت. اتوبوس راه افتاد 
نمی دانست جی کار داره می کنه... یحدفعه باد حرفهای 
۱ آقاجواد افتاد که بهش گفته بود؛ «واسة ظهز که نگه داشتیم 
باید روغن ترمزرو نگاه کنم, مثل اینکه تموم شذه ترمزش 
بد می گیره» محسن دیگه نمی خواست جلو بره با گذاشت 
روی ترمز, اما نمی گرفت. چند پار امتحان کرد. اما نگرفت: 
دیگر نزدیک رستوران نبود و دز جادة بود. ناگهان یک 
کامیون از روبرو سبقت بی‌موقم گرقت. نمی توانست 
اتوبومی رانگه قار و... 1 
محسن از افکارش بیرون امد. دستمال تو 
یکی از دستاش بود و دسته کلید از اون یکی 
دستش افتاده بود روی زمین! چند بار 
چشمهاشو بهم زد. مثل آینکه تمامش فکر 
و خیال پود! به طرف زمین خم شد و 
دسته کلید را برداشت. در اتوبوس 
را قفل کرد و به طرف رستوران 
راه افتاد. 











نوشته: فاطمه حسینی از هران 


پااطلاغ از کسالت دبیر انشاء خداخدا می کردم که کمی دیرتر بیاید یا اينکه امروز اصلا نیاید. گرجه خود من هم 


تاژه از در خائه بیرون زده پودم اما انشائی را که پاید راجع به موضو] آقزپوس شهزنگینی نی درج فاون کردم | ااداستانت را دوطرف کاغذ نوشتی| 


پودم و هبح زود یادم افتاده بود و چه شالسی آوردم که صبح زود بیدار شدم. تمام مسیر را تا ایستگاه اتوبوس 
نفس نغس زنان دزیدم, ایستگاه هثل همیشه شلوغ بود. از زنهایی که بچه‌هایشان را به مدرسه مي‌بردند گرفته تا 
| کازمندها: محصلها و... 
روی گوشه کوچک غالی نیمکت به آن درازی نشستم دفترجه جیبی‌ام را که اغلب همراه داشتم بیرون آوردم و 
سعی کردم راجع به موضوع فکر کنم؛ گرچه با کمی عجله و اضطراب. به خاطر نعرهمنفی‌ای که منکن برد تصییم شود. 
با مالیدن جشمهای پف کردهام - پخاطر شب نشینی دیشب * اماده نوشتن تدم 
«ازند گی شهری و امروزی مستلزم تحمل یک سری امور ناهنجار است که نتیجه طبیعی و ملزوم رفتارهای خود 
ماست. برخی از ابن اهنجاریها در جریان استفاده از اتوبرس آثفاق می‌افتند که گویا کم کم با سائل عمیق انسانی و 
اجتماعی مرتبط شده است. یکی از این مسایل عمیق انسانی اينکه در اولپن لحظه نخستتن روی صندلی نگاههای 
مریض بیرزنهای سریا روی دوش آدم سنگینی می کند,» داشتم کم کم توی حس می‌رفتم که از هیاهویی که نتیچه 
رویت یک اتوبرس از دوردستهای خیابان بود به خودم آمدم آما آنچه را که به ذهنم می رسید نوشتم! 
«قریبا دیگر هر روز صبح زود لیم ساعت گم شدن در شلوغی و دود ایستگاههای انوبوس چندان امر 
آزاردهنده‌ای بنظر نمی‌رسد. پرخاشها و جنگ : ( 
اعصاب هم که عادت شده و البته که هیچ قباحتی 
هم ندارد»! 
دفترچه را زیر بقل زدم. برای حفظ سلامت 
جسمی و روحی از ان جمعیت جنگجر ناصله 
گرفتم. یعنی اینکه من کمی عقید تر و مودپ تر هستم! 
ما هیچ کس از فرهنگ و اد تعیپرسد اخرت 
په چند أست»؟ و نوشتم: 
ااوقتی آتوبوس به اندازه کافی و بلکه بپشتر 
هم پر شد. بعضی‌ها ناچار وسط کر با تمام قدذرت 
مانع بسته شدن آن می‌شونه و خود را جا 
می‌دهند. و گاهی مثل امروز ضیح وفتیکه زنهای ۱ 
زبان دار * که هر روز همراه چند بچه شش, هفت ساله‌آند با جیفهای پنفش دک و پز بچه محصلهای دبیرستانی را که 
با عشو/ تمام فصد بالا رفتن از پله اتوبوس را دارند په هم می‌ریزند صحنه‌ای است الحق تماشابی!! 
بعد از اينکه با صد جور ضربه خوردن اعم از مشت و لکد و ضریه‌های اقص کننده از آدمهای غضب آلود و 
برافروخته سوار شدم البته که جای سوزن انداختن نبود. جای تکان خوردن و یا حتی هرا خرردن هم لبود (گویی همه 
چیز دست به دست هم مصداق عینی آن جمله معروف که «انوبوس جای مسافر است نه تفس کشیدن» را ساخته بود) 
و غلاوه بر احوالات اینچنینی داخل اتوبوس:مجبور بودم نطق خانمی زا که در همان حین آب دهانش مثل باران و البته 
له په «لطافت آن» صورتم را خیس می کرد تحمل کنم. 
خودم را از زیر گردن أن خاتم قدبلند کنار کشیدم, دفترچه را این دست و آن دست کردم اما یا نگ لنگ زدن و 
فس‌فس گردن ابن اتوبوس که هر جند دقیقه بکبار نوقف م یکرد و بر تراکم جمعیتش آفزوده می‌شد جایی برای نوشتن نبرده 
باید از خبر انشاء می گذشتم, بعد از اینکه کمی سروصداها خوایید, تازه متوجه افتاب تمیز و بهاری‌ای شدم که با 
تانیدن به داخل انزپوس با نفس‌های غلیظ بفلدستیها قاطی شده و آدم را پر از رخوت می کرد. در ابن حین زل از ته 
ائویوس شاید هم از کف آن با ضدابی که انگار از تن مسافران اطرافش می گذشت مئل این بود که صدا خفه کن 
قورت داده باشد از اقتصاه صحبت می کرد و زنهای دیگر را نصیحت = و آنها هم که به دنبال بهاله‌ای برای پحث < 
از همان اول صیح که انرژیشان زیاه بود “می گشتند تصدیق می کردند و پا چشمهای حلقه شده بله! بله! می گفتند و با 
تاکید بر هیجان حاکم همدیگر را ورانداز می کردند. حواسم را از آن کنفرائس درون اتوبرسی گرفتم و به چهره 
مسافرانی که تنگاننگ کنار هم ردیف شده بودند ريختم, یک لحظه صدای ناله و آه ضعیقی به گوشم خورد. 
نمی دانستم از کجاست. توجهی نکردم, سن همیشه أنشاهايم را نوشته بودم اما این دفعه... بناپراین دفترجه‌ام را باز 
کردم. با هر تکان و دست انداز برای سقوط به کف اتوبوس آماده‌تر می‌شدم و سرانجام این انقاق افناد و با سرعت 
یک سقوط آزاد از بالا روی سر خانمی که آن زیر لشسته بود افتادم. خوشیختانه ان زیر هم جایی برای «ولو» شدن 
نبود, در حالیکه نگاه په زیر, عذرخواهی می کردم, چهره به چهره آن ژن نشستم. در آن موج ہو خوش جورابهای 
نشسته و کفشهای عرق کرده منشا ان ناله‌های ضعیف را پیدا کردم» 
با دستپاجگی تمام به دیبر اشای کلاسمان سلام کردم و آنقدر هول که گفتم: سلام خانم دیبر انشاء! دقایقی زمان 
به سنگیلی گذشت که متوجه نگاه ازوم شده دییرمان به تیتر درشت صفحه دفتر و آن چند خط کح و معوح په 
۳ اصطلاح انشایم شدم. بعد از پیاده شدن با پذرقه پوزخندهای خانم دبیر راهی کلاس شدم. 








|اسم خودت می‌باشد؟ علی‌ایحال؛ داببتان طبرت رگا 























] کزده‌ای, اما از شروع صفحه سوم تا آخر قصه. چنان 


۰ عشق»ات را کنار پگذارم! 


۴ خواننده‌ای جاپ شد. قصد ندارم خدای نکرده عرض 


تصه‌های قیلی‌ات نبودا نمی‌دانم چکارش کنم؟ قصه 
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اول عرض کنم که تفهمیدم نامت مستعار است یا 





|خواندم. «طنز نوشتن» را خوپ بلدی. اما حیف که ۲ 













امین الله بلی بوسف آبادی از خراسان - تایباد 
«لعاپ عشق» را دیدم. تا یمه‌های صفحه دوم 


اغرق در شعار دادن شدی که مجبور شدم (لغاب 


مر حان محبوبی از تیهر ان 

#«أنوبرس» به دستم رسید. به زودی چاپ مي‌شود. 

فرزاد واثقی از دابلسر < بهملنمیر 

«کت خنده‌دار بات را ديدم تکراری پر ۵ درست 
شبیه به قصه‌ای که چندی قبل در همین صفحه از 





کنم که دجار [کش رفتن ادبی ] شده‌ای! نه. گاهی اوقات 

نویسنده یی آنکه بداند. چیزی را می‌نویسد که قبلا 

خوانده است! در هر صورت تثر خوبی دازی و یقیتا 

می توانی قصه‌های بکر و بهتری برایمان بفرستی» 
آنیتا نواببان از اصفیمان 


خی ٩‏ در آینه» را خواندم. په جذابیت و خربی 









|خریست. اما نه از قلم ویسنده‌ای که قبلا قصه‌های 
نشنگتر چاپ کرده نمی‌دائم؟ شاید هم چاپش کنما 

مژگان حمیدی مقدم از تهران 

پاکت حاوی چهار نامه‌ات به دستم رسید. سه قصه 
«کرتاه کوتاه کرناهات را هم خواندم. سوژه‌های خوبی 
را برای کوناه‌نویسی انتخاپ کرده بودی, اما غلی‌رغم 
اینکه هنر «خلاصه‌نویسیبات جای تحسین دارد. اما 
متاسفانه «کوناه»هایت بیشتر به چیستان بيه بود تا 
قصه! اما «سرنوشت» را به زودی چاپ می کنم, 
فاطمه حسیتی از کر هانشاه 
«خواستگار» را خواندم. اولاً که نفهمیدم سرائجام 
آن دختر. زن آن چوان خواستگار شد یا نه؟ اما آنچه 
مان از چاپ داستانتان شد این بوذ که: افرادی مانند 
شخصیت تصه تما که دجار آن نقص و معلولیت 
فیزیکی هستند. در جامعه زیاد می باشند و شاید فر کدام 99 
در اطراف خردمان هم مانندشان را سراغ داشته پاشیم, با ۱۷ 














سیمین نژادعالی از تهرآن 
بل خوشیختانه استاه «علی اشرق درویشیان» فنوز | 

در قد حیات هستند و ظرف سالهای اخیر چند اثر نیز | ۱ 

متتشر کردهاند که یفینا از کابفروشیهای معتبر می‌توائید تهیه 1 ۱ 
کتید. 4 






۰ 


۳ بیمارستان. این دستگاه اکثر مواقع یا خراپ است یا | آنها از مسورلان صدا و سیمای استان انتظار 
"اگر درست باشد, فیلم آن روشن و برای پزشک. دازند هرچه سریعتر مشکلات برطرف شود. 









روستای آسو واقع در استان هرمزگان و توابع 
بخشن. بستک دارای ۶۰ خانوار و حدود ۴:۰ نفر 
جمعیت دارد. این روستا فاقد مدرسه راهنمانی است 
و تنها یک مدرسه ایتدایی دارد که دختر و پسر پا هم 
در آن درس می خوآنند. 

متاسفانه دانش آموزان پس از پایان دوره 
ایتدایی با وجود استعداد فراران برای انامه تخصیل, 









ا ...تس نیمدا غیرقابل تشخیص است. امیدواريم مسوولان وزارت نصرت‌الله عهدیخانی 
ma 1‏ هم ۰ سک ۱ ۱ بهداشت درمان و اموزش پزشکی اقدام لازم را در ۲ ۳ 
۳ : را یر خصرض به عمل ات بک روستا بر قدار شد 

3 

‌ رامهرمز « محمدعلی یوسفی روستای یسارات واقع در هشت کیلومتری 

" ایر نراف خبرنگار اطلاعات هفعگی توشتر برقدار شد. 

Eis E‏ اهالی این روستا به خاطر زحمات شپائه‌روزی 

۱ دانش افوزان روستای آسة. ایحاد خانه فزهتکت و کتابخازه مناسب ولا درب دار کرهن یی E‏ 
مشتاق ادامه تحصیل در محله جوانمرد یک ضرورت انست اهالی بسارات 


این مسکل شما اس ! 
مدتی پیش برای گرفتن وام قرض‌الجسنه به 
صندوق قرض‌الحسنة نی‌ریز مراجعه کردم تا شاید 
بتوانم بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنم. 
مسوول صندوق گفت:«هر مقدار وام می‌خراهی 
همان مقدار را به حساب پس‌اندازی در همان 


مجپور به ترک تحصیل می شوند. صندوق واریز کن تا پس از چند ماه معادل همان میلغ 
افالی اتی از اشسوولان می‌خواهند که ٣ای‏ را به تو وام بدهیم.» با تعجب گفتم: «اگر این میلغ را 
مشکل اساسی رارفع کنند. داشتم که دیگر نیاژی په اخذ وام نبود.» وی در پاسخ 
بدریه محمودی گفت: «اين دیگر مشکل ما یست و چون ما بردجه 

۱ ۰ ۱ نداریم. همان میلفی را که مردم په حساپ می ریزئد 
نوسان برق دوباره بازمپی گر دد په آنها وام می دهیم»» ماجرای عجیبی است: مگرند؟! 


روستای گربند از بخش مرکزی بندرعیاس 


اسغند بار کاخمی 
مدتها از نظر نوسان برق دجار مشکل برد به همین ترار است با مشار کتهای مردمی, خوزه خدمات و 
خاطر په‌ طور مداوم یخجالها و کرلرهای گازی ففعالیت‌های ی تک باب مغازه بزاحم وصل گاز است 

خت تا ای بست ۰ 5 شورار محلات» نگ ۱ اجا 

ی منوت ۷ ایمیک پست 5۱/۲۰ لوت در N‏ ا و ر شرکت ملی گاز مشهد به‌خاطر وجود یک باب 
دهستان تازیان نصب شد و این باعث شد که دیگر متاسبی برانی این گونه یت ها باشد, ۲ ۰ 9 2.3 
"یط a. LE‏ :| ۱ منطته :۷ ا مغازه در سر راه لوله کشی گاز از وصل گاز به تعدای 
برق نوسان نداشته باشد. در همین جا از کسانی که به گزارش زوابط عمومی 7 از خانه‌های حاجیآباد جاده سیمان خودداری می کند. 
پاعث ابن کار خیر شدند. سپاسگزاری می کنیم. فرهنگی هنری شهرداری تهران. حجت‌الاسلام با آنکه بای الات کل تین آباق مفرزی و 


اما مدتی است که می‌خواهند از آبن بست نیا به 
بیش از ده روستای دیگر برق بدهند. سوال اهالی 
محل این است که آبا این پست پانخگوی مصرف 

جدید خواهد بوذ و آی پاز نوسان برق باز خواهد گشت. 
محمدرضا گربندی 


مععللی شهرداری شاهرود برای 
آسقالت بک کوچه 

کوچه شهید عبداللهی وافع در خیابان شهدای 
شاهرود متاسفاته یا وجود خانوارهای زیادی که در آن 
ساکن هستند. آسفالت نذارد. 

شش ماه کشت مر اجعه اهالی محل به 

شهرداری برای اسفالت کوچه هیچ ثمری نبخشید: 
است و اهالی محل همچنان ناکام باقی مائده‌اند. 

اهالی این محل امیدوارند شهرداری شاهرود 
نسبت به خدمات‌رسانی په مردم چدی باشد. 


والمسلمین مرتضوی, مدیر مراکز فرهنگی هنری این 
منطقه. در چلسه‌ای با حضور اعضای شورایاری محله 
جوانمرد قصاب: در محل ستاد منطقه ۰ (فرهنگسرای 
ولاء) ضمن بیان مطلب فوق افزود: «تمامی سعی ما 
پر ابن است که از ایده‌ها. ارا. وانمندیها و 
استعدادهای بالفره شهروندان عزبز استفاده کتیم و 
جهت گیریها را طوری تنظیم کرده‌ايم که مشارکت 
عمومی و مردمی, سنگ بنای گسترش حوزه فعالیت 
سازمان در متطقه :۲ پاشد. بنابراین از پیشنهادهای 
سازنده و قابل اجرای عزیزان شورایاری محلات و 
شهروندان عحترم شهرری در این راستا استقبال 
می کنیم و در حد توان امکانات و تجهیزات موردنظر 
را فراهم می‌سازیم.» 

بنابراین گزارش. اعضای شورایازی محله 
جرائم د قصاب طی عناکراتی که فز این جلسه به 
عمل آهد. خواستار ایجاد یک خائه فرهنگ در 
محدوده محله جوانمرد قصاب شدند. 


حتی قسمت مقابل ان منطقه گازکشی شده است., اما 
متاسفانه این جند خانه از گاز شهری بی‌بهر :اند , 
اهالی منطقه از شرکت گاز. راه و ترابری و 
شهرداری مشهد تقاضا دارند در صورت امکان این 
مشکل را برطرق کننده 
ابوالفضل صمدی 


کسود کار در زرند کر فان! 

زرند یکی از شهرستانهای مهم استان کرمان طی 
سالهای اخیر از نظر اشتفال و فراهم آوردن کار برای 
جوانان دچار مشکل شده و متاسغانه بالاترین میزان 
رخ بیکاری را در استان دارا است. این درحالی است 
که زرند یکی از قطب‌های مهم تولید پسته در استان 
کرمان محسوب می شود و هر ساله محصول پسته اين 
شهرستان به کشورهای خارجی صادر می‌شود. 

با توجه به اينکه ابن شهرستان دارای استغدادهای 


حسن عامری ی r‏ بالقوه‌ای در زمینه کشاررزی است. از مسوولان 
صدا و سیمای کرمانشاه توجه کند مربوطه خواهشمنديم با برنامه‌ریزی صحیح و 
راذیولوژی بیمارستان رامهر مر خر اب است تعدادی از افالی و جوانان ورژشدوست سرفایه گذازیهای گسترده در اپن زمیته در جهث 


رامهرمز که دارای جمعیتی بیش از ۱۵۰ هزار نفر 
است. تیاز به امکانات پزشکی مجهر دارد. متاسفاله 
بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان فاقد لوازم 


نگ . و 





گیلانغرب به دفثر مجله اطلاعات هفتگی در این شهر 
مراجعه کردند و گفتند. تصاویر شبکه‌های ۳و ۴ سیما 
در این شهر به‌خویی. دیده نمی‌شود. جالپ اینکه 


.ر 


ایجاد اشتغال برای جرانان اقدام کرده و با حمایت از 
انان گامی مر ثر در راه تولید اقتضادی بردازئد. 
جعفری کوهینانی - زرند کرمان 



















دانش آموز ممتاز 
سا سو سار 
دز کلاس بیجم ابتدانی 
دستان امام حسين فاز ۳ 
شهرک مارلیک در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 
۵ دانش آموز صمتاز 
شناخته شد. با سیاس از 
اولیاء محترم بحصوص 
آموزگار مربوطه سرکار 
خانم بهان‌نیا 


ق رید عراز 
فنوفقیخت را در مسال تحضيلى 
۰ در کلاس سوم دستان 


روزافزون آرزومند پم پا تشکر از 
مد پر بت عحترم آفای سحمودپان 
اولپاء دیسثان و آسوزگار صحترم 
سرکار خانم جهان بگلو 

(یدر ق مادرت) 


کلاره صادقی 


داش آموز کلاس اول 
ابتدابی دبستان گلبرگ در 
سال تحصیلی ۷۹.۸۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با 
تشک از صعلم مربوطه 
سرکار خانم جلیلی 


























دانش آموز کلاس چهارم 
ایتدایی دبستان امام 
حسین(ع) منطقه ۲ شهر بار 
شهرک مارلیک فاز ۲ در 
سنال تحصیلی ۷۹-۸۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شتاخته شده با تشکر از 
اولیاء دیستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطة 
سرکار خانم عابدی 





سصد محمدی 

دانش آموز کسلاس اول 
راهتمابی غیرانتفاعی رشد 
انسديشه فردیس, فردیس 
کرج در سال تسحصیلی 
۷۹-۰ با معدل ۱٩‏ 
شا گرد سمتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگاران محترم 
مربوطه 














دانش آموز کلاس اول 
ابتدابی دیستان هدف کرج 
ناحیه ۴ کیانبهر در سال 
تحصیلی ۷٩۸۰‏ پا معدل 

۲۰ شا گرد ممتاز شناخته 
ناد 5۵ با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه سرکار 
خانم رسولیان 


داش آموز كلاس دوم 
ابتدابی دستان امام حسن 
عسکری ۲ منطقه ۵ در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شئاخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه 





قابل توجه اولیاء محترم مدارس و دانش آموزان 
مجله اطلاعات هفتگی به منظور تشویق و ترغیب 
هر چه بیشتر دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کو شش این عزیزان 
تصمیم دار د عکس و مشخصات آنان را با تخفیف 
ویژه در این مجله چاپ نماید, متقاضیان به منظور 
استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات لازم با 
تلفن‌های ۷۷ ۵۹۱۷۳-۲۳۳۳۳ ۲۳۳۲ - ۲۳۳۵۰۱۷ 
تماس حاصل فر مایند. 




















مهدی مجمود به 
دانش آسوز کلاس سوم 
ابتدابی دبستان فردوسی 
سال تحصیلی ۸۰ ۔ ۷٩‏ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شتاخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوصس 
آمسوزگار سحترم هرنوطه 
سر کار خانم وحدانی 












سحید فخاری 
دانش آموز کلاس اول 

ابتدابی دبستان حاج احمد 
سوادی شهرستان نپشابور 
در سال تحصیلی ۷۹۰۸۰ 
با معدل ۱۹/۸۹ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با تشکر 
از آموزگار محترم مر بوطه 
سرکار خانم عالمی 


علی دلاویز 
دانش آ موز کلاس اول 
دېستان جلوه معراج در 
سال تحصیلی ۸۰۔۷۹ با 
مغدل ۱۹/۹۷ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با 
نشکسر از مدير سحترم 
جناب آقای امتی و آموزگار 
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مت و لگ د ین پزش + سفن ند 
زنگ بزرگ کاروان * عالم طبیعی و مادی » پول 
خارچی ۰۳ لنگه در - اضافه بار نوعی تنبیه ناپسند » 
بعضی وقتها از زمین و آسمان می‌بارد * ویتافین انعتاد 
خون ۴< خجستئی و نیک بختی ‏ اشک جشم - یک 
قسمت از ۲۴ ساعت شبانه روز مبره ای پهشتی که با 
ژیتون می‌نشیند #۵ در بیابان مراقب پاشید تا شما را 
اغفال نکند * نویسنده و گزارشگر معروف آمریکایی و 
خالق اثر (برفهای کلیمانجارو) « از اجزای متر ۶ از 
آدمی که قهر کرده پاید کشید تا آشتی کندا - جتن 
دوستی ید تراز دشمن داناست -چنین آدمی هیچ منتی بر 
خاک ندارد ۰۷ دریای عرپ ‏ واعد شمارش بعضی از 
چارپایان » مطیع و اعلی وعی چرم که از ان کش و 
کیف مي‌سازند « تازه و جدید ۰۸ آدم خسیس پاید ذز 
زندگی میک زبرین آسیاب بد د جنین بجه آی را 
هیچ کس نمی پسنده « معمولاً به بقایش می بخشتد -٩‏ 
مهلت خواستن -نقش سینمایی و تناتری «ماهی فر سال 
خورشيدي < سازمانی که به فوتبال جهان رسید گی 
مي‌کند :۰۱ مادر آذری -میوه ای که پرست کنده اش 
خوشمزه است *سباس از تعمات پروردگار این سبزی 
رابرای بعضی ها اصلا خرد نمی کنند ۱۱* نیم سایه! »هم 
قلم دارد و هم پرند؛ » مردم د باید بشتایید شاید از آن 
کلافی تصیب شم گرده "ان خوشیو ۲ از شهرهای 
روسیه * از آن به مصرف به فروش می رسد تا ارزانتر 
باشد < حرف سوال ۱۳*پرخور و شکمو یکی از اهال 
مسفن * کسی که باغ و آپارتماتهای. متعدد 
شته پاشد ۱۴ ۰ دشمن تاریکی » بهترین گرشت 
E‏ فرنگی است ت *اندازه 
گرفتن لباس به تن ۱۵ از اعمال آدم شرور است - 
شیرین آن را برای شما آرزو داریم » توالت کردن قدیمی 
چائور مضر و تاقل بیماری - فنجان چای ۰۱۶ تا دز بدن 
داریم پلید فعالیت کنیم اتمه دهنده » سخی و جواننرد 
۷ وسیله سفر هراپیمایی مخصوص برای رئیس جمهور 
کشور, 


عمودی 
۱- علمي که پرتاب موشکها و کشف بهترین را 
برای ساختن سلاحهای آتشی را بررسی می کند - اثری 
از ادیب ترانای کشورمان «پورداروده ۴“ سوغات 
گجرات است - مرکز کشور بحرین « چنین گزه ای 
مشکل باز شوه ۳« هم ضبط صرت دارد و هم ویدیو د 
کنار هر سفره ای قرار دارد د اسمان آبی - حلال ترین 
منبعغ درآهد خالواده * مسکن و مارا N‏ کج 
آن هرگز به مزل نرسد = سرزمین فراعته را 
می کند = جایزه مهم ورزشی ۵ مالدار و تروتسند ؟ 
پزشک لهستانی که زبان بین المللی اسپر چرانتو را اپداع 
کرد * تاسیس کننده و موسس ۶- بعضی ها از آب هم 
گیرند راز است و تباید قاش شود ار جربی روئ 
+هرای کلاقه کننده تبستانی ۷-برل رایع ژاپن - 


2۶ @ 


نتي ات 


شما؛ و ۳۰۰۸ 
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قربه ای و جاقی * پرداشت گندم و جو * برای گرفتار 
کردن شکار بر سر راه او می گتارتد می و شما ۰۸ 
صدعه و آسیپ < عر خانه است و شاعر گرد جهان 
می گردد ٭ نام دیگر قوس و قزح ‏ تا خویی وجود دارد 
چرا چنین کنیم ۹ در سابق به او والی می کننند « اینهم 
اثر معررفی از نویسنده ترائای فرانسوی #آلاترل 
فرالس» است ۱۰* تر قویهیکل » قدم = سازمان مخوف 
آمریکا « محله و پرژن ۱۱- خدای ساختگی - گرمطانه 
حمام .از ان عقرپ نه از ره کین ینت ۰ کوهی 
آتشفشان در استان فارس یکی از تنهای مرسیقی ۰۱۲ 
بسیار -سوره ای در قرآن مجید ‏ جشنواره مهم سیتمایی 

فرانسه * روز عرب ۰ ۱۳* کنایه از ادم ساده است: - 
ریاضیدان مشهور فرن هفدهم فرانسه و خالق اثر 
«مکانهای سطح رحجم "از امهای 1 بسمر شا ۳ ماده 
بی‌پایان * پرنده اتش سردکن < کاشت به امید برورد کار 
- شهری در سوریه ۱۵* از گلهای زییا و خوشبو « انگور 
ار ز آن به دست فی آید - قبل از اليم نمی یذ نا معنی 
ریزخواری و دله دژدی دقد < از رشته کرههای معروف 
اروپا ‏ زوستا و آپادی ۰۱۶ باز و دشمنی *سابق در 
سر بازار می‌تواختند = ساختمان حکومتی ۱۷- 


اساعی برند گان حدول شماره ۲۹۹۸ 
۱ خاتم پروین سرخابی - شوشتر 
۲ آفای حسینعلی اسدی‌مقدم ‏ تهران 








ندایشتامه‌ای از «ژان پل سارتره نویسنده فرانسوی ۰ 


تورنگی وسیله پرواز . 
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۲ درمیان این خطوط و نقطه‌های 
سیاه یک نفاشی ناپیدا وجود دارد» 
| برای آبنکه موفق یه پیدا کردن این | 
۳ | نقاشی شوید. ہاید با مداد رنگی یا 
| خودکاری داخل خطوطی را که ) 
با نقطه سياه .مشخص شده ‏ 
رنگ آمیزی کنید. در موقع رنگ 1 
| کردن دقت کنید که از داخل | 
خطوط خارج نشوید تا پس اذ | 
پیان رنگ کردن این نقاشی با 
]سوژه جالب جاو چشنمان تما هامر | 
۱ 


CT o و‎ 


در اینجا جند عدد را 
مې بینید که به طور کله‌قندی بر 
رری شم جیده شد:اند. حالا شما 
مدادی پردارید و از پالا و از 
شماره (۱) به طرف پایین حرکت 
کنید. البته در موقع پایین امدن Lz‏ 


قط یران از بک ربت |( 1 |3] 41512198 0 


چه جیزی درمیان اعداد وجود دارد که پاعث حبرت این 


استفاده کنید تا به آنتها برسید و 


پیت س مت ج س س سن ج کے س ب د e e‏ .چ س 


1 مرد شده است؟ 
۱ ای اینکه موفق بشوید علت حیرت این مرد را پدانید. مداد یا ] ئ 
ا ۰ مجمرت خانه‌غایی که از ان 

۱ خودکاری بردارید و از شماره (۱)تاشماره(۴۱)رالز روی نتطدهاي ۱ ات ۳ E‏ 

| سیاه با خط مستقیم بهم متصل کنید. پس از پایلن خط کشی متوچه | | ر ۳ 
,7 موضوعی که باعث حبرت این مرد شده خواهید شد! 
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1 نقاشی سسبه بی شباهت از ی ٩‏ انس مجموعة پارک ملی و در تصویر بعدی مامور اتش‌نشانی په‌خرج دهید. در هفت مورد شباهتهایی دریین انها ۱ 
۱ را مشفول خاموش کردن آتش ملاحظه می‌کنید. این دو پیدا خواهید کرد, حالا مداد یا خودکاری بردارید و این | 
| فریکی از اين دو تصویر یک غرفه سرگرمی در حصوير ظاهرآهیج شباهتی باهم ندارند.ولی اگر کمی دقت شباهتهارا پیدا کرده و نشانهگذاری کنید. 
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توت 

برای 

کورتر 
شدن گره 

تر فیک 
برای دریافت 
ازم ترافیک 
le‏ ۶ | داشستن کارت 
ما اینیم! | نظام ر 
| وضعیت (عباسن جدیدی» در تیم ملی کشتی | کفایت می کند: 


شیاهت زیادی دارد په «خداداد عزیزی» در تیم ملی | ولو طسق آماز 





مرت ح ر 





فوتبال. به این ترئیپ که علاوه بر مرییان تیم ملی | | وزارت پهداشت ۱۵ هزار نفرشان بیکار باشندا که جلوجلو برایشان آرم ترافیک ارسال می شود تا با 
مدال اورترین"رشته ورزشی کشور, رئیس فدراسیرن البته سوای انبوه کار کنان سابر سازمانهای خودی | تشریف فرمابی خود سوار بر اتومبیل‌های دولتی به ۱ 


مربوط هم دل خوشی از «اجدیدی» دارد (همین طور / و عوامل وابسته به بعضی از نهادهای ظاهر مهم | طرح ترافیک یزان منواکسید هوا را بالاتر ببرند! 
رسول بزادر امیر و پدزشان عاج محند) ولی چون از أا ن 
۳ مر اه ماقاره ۰ 
۱ تخلیه خاله در خیابنهای خلوت 
ا ا همین شبهای تهران په مراتپ ۱ ؟ 
۹ هولناکتر از صحنه‌های قیلمی با ابن 
اسم است. با تاریک شدن هرا از 
ميزان منواکسید پایتخت کاسته 
می شود و آنواع مفاسد افزایش بیدا 
می کند. ہی آنکه پلیس کافی در 
شهر حضور داشته باشد. سوای 
اعمال خلاف متداول تازیکی, 
۱ 
۱ 





جدیدترین رفایع ناجرر مرپوط 
مي شود په تخلیه تخاله روی 
اسفالت خیابانهای خلوت با اطمیتان 
از اينکه فردا صبح شهرداری منطقه 
تاگزیر په جمع اوری اش خواهد شدا 
| تنها را‌حل معضل جدید تعقیپ 
مخفیانه کامی وهای حامل تخاله ۳۶ 
است به منظور مج گیری ر مصادره کامیرن خاطی جهت عبرت سایر رانندگان نخاله تر از نخالم! ۱ 














در آمریکا برگزار مې شود دست قهرمان ایرانی مقابل | ٩‏ #۷ ۱ / 
نماینده میزیان بالا رود ناگزیر هستند !دا و اصول | | پشت میله های کنکور ۱ 
ااجدیدی» را تحمل کنند. تمام مدالهای کشتی یک واقعاً کمال بی‌معرفتی أست که مسوولان امور کشور بدون توجه به آیئده تسل جوان, هنوز هم برای حفظ | 
طرف مدال سنگین وزن طرف دیگر و به همین دلیل | | منافع شخصی فکر و ذکرشان متوچه منازعات جناحی باشد (گذاشتن انواع چوپ لای چرخ دولت خاتمی) درا 
هم آن سالی که «علیرضا سلیمانی» توانست | | گشت سوژه‌یابی هفته قبل وقتی همکار عکاسمان مشغول شکار این صحنه مربوط به توزیع کارت مرحله دوم 
«برمگاتتر»؛ آمریکایی را شکست بدهد: خبر مزیور از نظر | | کتکور سراسری بود بنده ناخودآگاه بے ۱ 
سیاسی سبابر اخیاز سرأسر جهان را تحت‌اشعاع قرار داد. 
په هر حال «عیاس جدیدی» با اخلاق و رفتاری | | بسر و ذختر فر به لمر رسیدن انقلاب 
شبیه به خداداد عزیز ی» هفته گذشته با کسب مدال افتادم. جوانانی پزشوږ با داشتن عرق 
طلای ساپقات چام زیلکوفسکی در «وزشو» |ملی که به مررر از صحنه کنار 
پایتخت لهستان مجدداً شرایط را پرای بدقلقی‌های | | گذاشته شدند. اما هنوز باعلم په اینکه 
گذشته همراز کرده تا با استفاده از موقعیث یک بار ۱ شغلی دز انتظارشان نیست. از شرکت 
دیگر خوأسته فایش را په فدزاسیون کشتی و نتیجتاً | در کتکور دانشگاه غفلت ثمی کنند: 
سازمان ترییت بدنی تحمیل کند. با اين تفاوت که | | مراتب جهت اطلاغ آن دسته از 
«خداداد عزیزی» به امور مالی قضیه توجه چندائی | مسوولان چندشغله وابسته به جناج 
نداره. اما «عیاس آفا» چون می‌داند هر فرهنگ ما خوردی عرض شد که غالبا مدرک 
۱ «پهلوان زنده را عشق است». توقع مالی هم دارد! ۱ دییلم شم ندارند! 
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باد نفش مهم دانشجویان کشور اعم از 
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منضف. اطلاعات هننگی قبول 
بر مایید که 2 دز FR‏ تحفق شعار گختزشن ورزشی 
همگانی جسد مير سیمانی ازبینگ پونگ» فر بار کها 





مستقز نى شند. اکنون نه این شهروند عزیز تختخواب 
کی وکت و به ان تعداد نامعلو م سر تاها ۱ 


دست به فرمان از نوع آنخرافی 
تا وقتی شرکتهای بیمه هر سال از صاحبان وسایل لقليه 
خسازات گرفته و خسارت نگرفته ستوات قبل حق دیهه. 
شخص ثالث. بدئه و... دریافت فی کنند. بی میالاتی 
رانندگان ایامه خواهد داشت. خودروی مجاله شده کنار 
اتوبان مدرس (صد رحمت به قوطی کبریت لکد شده) نه پا 
ماشیین دیگری تصادف کرده ته جاده خیس و لغزنده بوده و نه 
خط ترمز روی آسفالت دیده می شود تا به گمان بیفتید غابر و 
3 جانوری پریده جلری ماشین. بلکه طبق گزارش همکار 
| عکاسمان خواب الودگی راننده موجپ شده یا تمام سرعت 
یکربد به درخت کنار جاده و جه بسا جناب «انحرافی» وقتی 
از خواپ ناز پیدار شده. بعد از مالاندن جشمها گفته: مهم 
الیست؛ یمه خسارت ماشین را می پردازه! شعر بند تنیانی 
خرج که از کسه ساب ربیمه شد گان بود 


رانندگی با چشنمان بسنه آسان پود 





0 وت و 


: ۱ ۳۳۹ ۱ 7 گل به اکریم پاقری» و زدن یکت کل پاارزش, جمدان مسافران فراسعه را 

هر چیز که خواز آ ید یکت روز به کار 2 تسه اند بد 
تیم ملی در مساپقات ۱ 
برگشت مقابل تیمهای | 
ملی عربستان «عراق ۱ 
ر تایلند کم پیاورد. 
مشکل کشا خواهد 
فعکار عکاسمان 
در دئباله اظهارات 
] خودضمن نواختن 
ضرب روی میز. زد 
زیر اواز که. فلفل 
نيبن چه ریزه بشکن 


3 
۳9 جه زف 


۷ a 
9۰۰ 


جت مکو ی ۳ 


* بای ملی ایران و مر اسان در 
جمغة گذشته ۸٩/۶/۲‏ بود. عکاس 
مجله ضسن اراثئه این تصویر که اقای 
ول ی الله صالع نیا مربی بدنسازی 
ډارد روی ماشیحه بای ررد اداد 
غزیزی» هافیک نفوذی مورد غضب 
مسر «بلا رزوی » کار می کند کب 
اخرین مسابقه انتخابی جام جھاتی 
تیل که اب ن مشهدی ریزه میزه دز 

امترالیا ون ۰ دققه با دادن پاس 
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Se eh 






شبها رو به بلندی می‌رفت و زمستان می اده دز 
یکی از همین شبها بود که با «ملتزر» آشتا شدم: از 
آشنایی هان به درستی و روشتی چیزی نمی دانم. تنها 
ی ا که ا خیلی زرد رهم نوواک 
شدییم: جر کان که بسیاری, می آیند و مي‌روند. 
ی را گره کردو در برابرفید گان من 
گرفت چنان می‌لموه که گربی راز رئدگی را در 
مثبت گزه خور9: خود سیر کرده است! او گفت: 
قارت!.». یفنی زندگیاه.» زندگی..۰ بعنی 
قدرت! تا مفهوم قدرت را ندانی: ها نیرومندي و 
توافاني را ین نکل نمي تواني بکوبی که ژندگی 
را قهمیده‌ای! پاید پا قدرت زندگی کنی. اگر 
زندگ ات خالی ازقدرت بائند. انگار عصر خود را در 
زباله بالهدانی گذراند‌انی. آن وقت دراواقع تو زیاله ای 
اماتزره نگاهش راپه من دوخت و اضاقه کرد. 
...و قوست من, چه قدرتی بالاتر از اينکه تو 
زئدگی کس دیگری را بگیری؟! بله قذرت در این 
خلاعضه می‌شود که تو,جان را از تن دیگری بیرون 


«ملتزر» در آن لحظه جنن بخن می گفت که 
پرتریش را بر خود جس می کرد. او مردی بود هسسن 
وسال من با هیکلی درشت و جهر ای افتاب‌سوخته. 
می‌دانستم که او پرزورتر و یرومندتر از من است. 

اولین یار او را در کتابخانه عمومی دیدم, 
قسمت کتابهای تاریخی و فمان‌طور که گفتم 
برق آسا با یکدیگر آشنا شدیم و ه هم خو گرفتیم. از 
زمانی که په بازنشستگی رسیدم, پیشتر غروبها را در 
کنابخان. عمومی می گذراندم. سر گرمی, من مطالعه 
رزوی زندگی سردان بزرگ بود. همین علاقه, مرا یه 
آشنایی با «ملتزر» یجس تشویق کرد. چرا که او نیز 
به ظاهر مرد بزرگی بوده مردی که قبرت داشت: 
می‌نوانست جان دیگران را بگیرفا املتزر» به من گفت: 

یک مرد بزرگ فدرت ضرپه ژدن را دارد! با 


و۰ 


شماره ۳۰۸ 


«روزنامه قرار داشت 
ا به نام ((وندل وعیل» نوشته شدء بود. 
قتلی آسرارامیز. چرا که پلیس کوچکترین مدرک یا 


شجاعت هرجه را که می‌خواهد. خرد و تابود می کند. 


ترسوها و محافظه کاران هرگز جایی در 
تاریخ نخواهند داشت! 
پرضید ۱۳ 
.رو تو؟ تو چه کرده‌ای؟ | 
من مرتکپ قتل i‏ 
نه یک پار. بلکه پارھاء من 
می‌دانم مقهوم قدرت چیست. 
| قدرت در دستهای من استت» 
دستهایی که می‌توائند جان 
دیگران را بگیرندادستهایی که اگر 
rR‏ یت 
“ باور کردن حرفهای تو برای 
۱ من ارات 
ری 
ت و ببرون رفت: 
اب بعد پٹ نامه 
عجیبی را برای من آوود 
که نشف فرستنده پر آن 
نوشته نشده بود. درون 
پاکت تنها بريد یک 
بر آن بریده روزنامه, خبر قثل 






سرئخی از ز قاتل په دست نبأورده نود 

آن شب در کتابخانه سرگرم مظالعه سرگذشتی 
بودم که املتزر» آمذ و مقابلم چای گرفت. بی آنکه 
حرف بزند. کاغزی را جلو من گناشت. من آن را 
برداشتم. یک گرآمیلافة راشدگی بود. گواهینام 
«وندل وییل»! - همان مردی که به طرز مرموژی به 
قثل رسیده بود < مطمئن شدم املتزر» او را کشته 
است. ار می‌خواست که من ایسان بیاورم, گفت: 

* ترسواتو ترسو هستی! 

“ من ترسو یستم| 

تگرار کرد: 

ثرسوا 


* تو چطور این مرد را کشتی و از چنگ پلیس 


فرار کردی؟ 

مرا در هیجان و اشتیاق نگه داشت. از جای 
برخاست و بی آنکه جوابی بدهد. کتابخاله را ترک 
کرد. بار دیگری که ما یکدیگر را دیدیم «ملتزر» 

- آیا کسی ترا زیرنظر گرفتةه است؟ آیا هرت 
مثل سایه تو را تعقیب می کند؟... وقتی که تو تا 
ماو له تیا ۲ ۱ 

به او که 

TÊ‏ پیر هستیم. ما کاصلا تتهاليم و کمتر با 
هم حرف می زتیم» من نمی دانم آو چه می کند. شاید 
گردش می رود یام خوابد یا روی بالکن می‌نشیند. 
ی 


- تور حاضر هستی؟ 

موفانستم متظورش از آين وال چیسشت. از 
منظورش این بود که آیا برای کشتن آمادگی دار ی 
4ء پر سیلج: 





“تو چطور مرتکب قتل می‌شوی که کسی نفهمد؟ 

+ راز سن این است که در صحنه جنایت هرگز 
| مدرکی با اثری برجای نمی‌گذارم. مطلقاً هيچ چیزا 
اگر تو را دستگیر نکنند. پس می‌توانی. فر قدر 
می‌خواهی آدم بکشی و طعم واقعی زندگی رادرک ۰ 


کنی, تکته مهم این است که تو به دام نیفتی. وقتی 
1 "هم که پلیش به توا فظنون نشود. پس هرگز به دام 


نخواهی افتاد. بعنی با خیال راحت ھی توانی به 
انتنگی واقعی انامه دهی! 
-خوب, که چه؟ من متوجه تشدم؟ 
- توجه کن دوست من! ماموران پلیس پیرو 
منطق هستند, وقتی جنایتی روی می‌دهد. انها بیش 


"از هر جیز. انگیزه جنایت را خستجو هی کنند» يا بهتر 


,بگویم در پی ارتباط هستد یعنی می‌خراهند بداتن که 
جنایت چرااتفاتی أفتاد و به چه چیزهایی مربزط مي‌شودا 

«ملتزر» پرای آنکه مرا شیرفهم کند .ادامه داد: 

- مثلا وقتی که یک مرد کشته می‌شره. اولین 
مظنون همسر او خواهد بود. بعد فرزندانش, اقوامش 
دوستالش, دشمنانش. همکارانش و کسانی که پا آنها 
سروکار داشته ان معلا تی که مرگ او را 
می‌خواسته است. آن وقت آگر ماموران پلیس در این 
ميان به جاپی نرسیدند. به پرونده‌های خود مرأجعه 
می کنند تا قاتلی را در یبن جنایتکاران شناخته شده و 
جانیان بالغطره بیاپند. 

پرسید: 

خب تو چه می کنی؟ 

(«ملتزر)) ختدید. 

من همسرم را نمی کشم. فرزندانم را به قتل 
نمی رسانم. مرتکپ قتل دوستان خود نمی شوم. خون 
دشمنانم را نمی‌ریزم و حتی به فکر فتل همکارانم و 
کسانی کد با آنه سر وکار دازم نمی‌افتم. 

تور غریبه‌ها را می کشی... 

از طرف دیگر من جنایتکار شناختهشده‌ای 
نیستم. پلیس از هن پرونده‌ای ندارد, نه مدرکی در 
محل جنایت باقی می گذارم ته ردپایی پااثر آنگشتی, 
الت قتاله زا هم در صحنه جنایت پرچای نمی گذارم, 
هنگامی مرتکب قتل می‌شوم که اطمینان داشته پاشم 
شاهدی نیست! 

« تو قدرت دآری! 

- من خود قدرت هستم. وقتی کسی را کشتی 

" می‌فهمی ا :خپ آیا حالا حاضری؟ 

< پلها... فردا شب می‌خواهم طعم زندگی واقعی 
را پچشم! 

- فردا شب! عالی است! قصل تازه‌ای در دوران 
زندگی تو آغاز می‌شود. تو اولین روز زندگی 
تاژه‌ات را اغاز خواهی کرد, دوست من! در این روز 
زندگی واقعی را حس می گئی! 

6 
, شب بعد. من لباس گرمی پوشیدم. دستکش به 
دست کردم و پا در کنش‌های لاستیکی راحت... 
برای غار زندگی تاز؛ خرد. کاملاً آماده بوذم. 

فال سر ساعت. آمد و گفت, 

< من یک پارک سراغ دارم. یک پارک پرای 
امتال تو غالی است. کاملا مناسب برای کسالی که 




























































اسي کنات 


می‌غوافند زندگی تاز خود را آغاز کنند. مکانی 
تاریک و بی‌سروصداء آرام باید راه پروی خونسرد 
باشی, البته می‌دانم که چون اولین قدم تست پس 
هیجان زده‌ای, اما چیزی نیست خیلی زود به کشتن 


عادت خواهی کرد. خیلی زود. 


په پازک رسیدیم. سراپا گوشن شدیم. من 
کوچکترین صدایی نمی تتیدم و هیچ چیز نمی ۱۱۳۰۶ 


اما «ملتزٍر » بازدی مرا چسپید و ی 
پدون آنکه ۶ 


را دز ۲ 
ی را نگاه کم | 
دانستم که یک دیلم است.من به سختی مي‌توانستم | 
پاهای خودراببنم. ولی «ملتزز» در آن سیاهی غلیظ | 


گوتی همه را می‌دیدا کمی پیش رفتیم. همه 


از نیمکتها را نشان داد. 


نیمکت‌های پارک خالی بود. «ملتزر» با دست یکی 


بزن. خونسرد باش. بزودی از من سپاسگزار خواهی 


پود که زندگی تازه‌ای برای تو به وجود اورده‌ام. 


با دودلی پیش رفتم. بی‌سروصدا. مانند یک 


گربه که بر جمن راه می رود. «ملتزر» جوا کرد: 
- ضربه بزن! این ضربۀ زندگی است. 


دیگر درنگ نکردم. ضربه را زدم. قربانی من 
نالا خفیفی, کرد و افتاد. انگار که ناگهان خون تازه‌ای 


در رگهای من جاری شد, املتزر» گفت: 
«وقفه میان زندگی قیلی و نازه‌ای راحس کردی؟ 
”من چیزی را حس نکردم, 
او پاز گفت: 


پرای لذت بیشتر جسد را بر گردان و چهرء مرگ 
را بپین. باید زندگی قربالیت را در وجود خودت 


پرپزی* 


جسد را برگرداندم و به چهر؛ قریانی‌ام خیره 


شدم. چهره‌ای که مرگ بر آن خفته بودء 
و ی 


- خب. حالاباید فورأا اینجا را ترک کنیمء اما نه 


شتابزدهء خونسترد و استوار».. 


راه افتادیم. گرجه هوا تاریک 


می کردم که املتزر» لبخند بر لب دارد. وقتی بیرون 


پارک رسیدیم. گفت: 
قدرت! حالا می نهمی که من چه می گنتم. 


نه «ملتزں» تو دیگر نمی توانی قدرت رحس کنی» 
سپس یلم زا بر مبر او کوفتد: پبااتاترانی افناد. 


تاله کر د: 
- این من بزدم که فدرت را به تو فهماندم! 


« پله... ولی سن چهر؛ اولین قربانی خود را دیدم. 
درحالی که می خواست از جای برخیزد و امیدوار 


بود که با از دیگر گازی نداشته ہباشم پر سید : 
= خپ و بعد... 
من دیلم را بالا بردم و پایین آور 


تو هم پاید بمیری... «اعلنژر» من همسر مهریان 
و وقادار خود e.‏ ام اولین قربانی من همسر پیر و 


ات ره ادن کرد و بی‌حرکت ماند. اما من 


نمی خرأستم فرار کنم. فرار بیهوده پود, 


«ملنزر» گفته پود: «اگر زنی کشته شود. پلیس 
شوهر او را به عنوان مظنون می‌گیرد و اگر مردی 


کشته شود درستش راا 









وکیل پایه یک دادگستری 
مشاوو ۰ تلفنی 

سه شنیه ها ۱۴/۳۰ تا 

۰ تلقن ۲۳۲۶۲۶۷ 


رقیه. س از کرچ 
ز... در این خانه امیت جانی زد ارم ..» 


در این مدت ۱۴ سال زئدگی مشترک, یک روز 
هم آب خوش از گلویم پایین نرفته است و هر روز به 
بهانه‌ای مورد ضرب و شتم و یا فحش‌های بسیار 
زشت شوهرم قراز گرفته‌ام. نا په حال به طرز بسیار 


فجیعی کتک خوردهام که یکبار په خاطر همین 


موضوع از او شکایت کردم که به پزشکی قانونی 
معرفی شندم: ولی قبل از اينکه داذگاه حکم بذهد. 
گذشت کردم. 

ارگ از بردت هرایم ا می ترمد 
ناراحتی اعصاب گرفته‌ام... هم از داد و فریاد شوهرم 
وحشت دارم و هم از دست سنگین او... په خاطر 
بجه هایم صبر می کتم.:, چاره‌ای هم ندارم... اگر زن 
نخواهد طلاق پگیرد و دادگاه نیز نتو اند همسر او را 
سر جایش بنشاند, تکلیف چیست؟ پاور کنید دختر 
بازده ساله‌ام نیز از وقتی که او به خانه می‌آید. دچار 
و حلت و نگرانی هی شو 3... آیا دادگاه می‌تواند او را 
مجیرر کند تا برای ما متزلی دیگر تهیه کند؟ 


پاس 

٩‏ آگرچة از «زندگی مشترک» شما مدت 
مدیدی می گذرد. مع الوصف در خد امکان سعی کنید 
با بهره‌گیری از نصایح و توصیه‌های «بزرگترهای 
فامیل» او را تشویق به تاءعل در اعمال خود کنید. 

۲ خود شما هم باید از انجام اعمالی که موجبات 
پروز تشنج را فراهم آورد: خودداری کنید, 

۳»«په طور مشخص در پاسخ به سوّال شما در ماده 
۵ قانون مدنی آعده است؛ 

«اگر بودن رن با شوهر در یک عنزل: متضمن 









منرل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در 

باز گشتن به منزل مزبور معذور است. نفقه برع 

شوهر خواهد بود ۱ ۳ 
مرفق باشید 


احمد میرزایی از ساری 
«امکان تا مین (توکیفی) ملک قبل او سور ۲ 
رای داذگاد وحود داردد..» 1 
به خاطر عدم شناخت کافی, پارسال اتومییلم راه 
کسی فروختم که بعدها فهمیدم کارش کلاهبرداری 
است.یعنی ماشین می خرد و قسمت مهمی از پول آن 
را با چک برداخت می‌کند و وقتی فروشندگان په 
بانک مراجعه می کنند. درمی‌یایند که در حساب اف 
پول موجود لیست. در مورد من. وقتی از از شکایت | طز 
کردم دانستم علی‌رغم ترفندهایی که په کار برده | . 
چک جنبه حقوقی دارد و امکان تعقیب (اچک دهند»» ۱ 
وجود ندارد. به ناجاز درباره از راه حقوقی اقدام به 
شکایت کردم بعد از سه ماه که در توبت بودم الان ۱ ۳ 
LE PLE GL‏ زمین کشاورزی‌اش | 
راذارد, درت ضمن اولین جلسه دادگاه ما یک ماه دیگر 
ات آیا ما باید تا ژمانی که دادگاه حکم می‌دهد. 
صير کنیم؟ اگر تا آن زمان و 
فروخت: جه باید کرد ۰-۰ 
باسح ۳ 
جهت جلوگیری از ضییع احتمالی حقوق‌تان 
تقاضای تامین (ئوقیف) ملک مورد نظر زا پکنید. . 
ماده ۱۰۸ قائون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر 
مقرر می‌دارد: ۳ ۳ 
«خواهان می تواند قبل از تقدیم ارات ۳ ۱ 
ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در : 
۲1 تا وقتی که حکم قطعی ار نات 
در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خزاسته کند. 
و دادگاه «مکلف» به قبول آن است: 
الف » دغوا مستند به سند رسمی پاشد» . 
a‏ و E‏ 


د < خواهان, خساراتی را se‏ 
مقابل زارد آید. «نقداً» به صتدوق دادگستری 





خوف ضرر پدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشد.زن ‏ ټردازده ۱ 
می‌تواند مسکن علیحده اختیار گند و بر صورت 
لبوت مظنه ضرر عزبور, محکمه حکم با زگشت پل | 
< .. پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید | عقربه‌های ساعت باشکل پلیه نردیان اتومیل. 
بقیه از صفحه ۵۷ ۵“ پرچم سمت چپ باشعله آتش. ۶ پوزه خوک با | 
: دهنه لرله آ: تش‌نشان, ۰۷ گوش خرگوش با بالای | 
خیرت مرد و اجداد 


حیرت مرداز این جهت است که سخنرانی بدون 

اینکه شنونده‌ای داشته باشد. مشغول سخنرانی آست! 
نقاشبی شیبه بی شباهت بازی و | تش 

۱ زنگ ساعت با بالای پنجره ۲« بالای پرتین با 

| پيچ لوله i LR‏ ولج 7 چرب 

۳ زیر ساعت با شکل پشت 


۶ مت س مس سے ج س ست س سے کے کس وت 


کلاه ماامور آتش نشان کاملاً په هم شبیه هستند» 


اعداد کله قندی 
پاید از خانه‌های یک شش بنج چهار. هشت 
پنج. نه هفت. شش و هشت عبور کلید که مجموغ آن 
)۵٩(‏ می‌شود. 


e ee em n an e e‏ سے سە سے 
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زوزگاری آریخو قرانچی رئیس کنفدراسیون 
فوتبال اروپا در دهه پنجاه از آرزوهای بزرگ خود سخن 
می گفت. او ارزو می کرد که کشورهای اروپایی آنقدر 
به یکدیگر نزدیگ می‌شدند و این قاره آنقدر کوچک 
می شد که تمامی باشگاههای فوتیال اروپا در یک لیگ 
واحد برای افتخارات قاره‌ای مسابقه را آغاز می‌کردند. 
اما زمانی که جام باشگاههای اروپا در سال ۱۹۵۵ کار 
خود را اغاز کرد فقط ۰ سال از پایان جنگ 
خانمان بر انداز جهائی دوم می گذشته جنگی که فقعط 
پنجاه میلیون اروپایی زا قتل‌عام کرده برد و اصلاحات 
ایدئولوژیکی, قومی, عذهبی و نژادی چنان سرتاسر اروپا 
را فراگر فته بود که ارزوی اروپای واحد حتی در صحنه 
ورزش نیز ارزویی پوچ و محال به نظر می‌رسید. اما 
اکتون که نزدیک به نیم قرن از آن زمانهای پرطمطراق 
می گذرد. همه چیز در اروپا به‌سوی آن آرزوهای بزرگ 
حرگت می کند: 

چهل و هفتمین جام باشگاههای ارپا با ۳۲ پاشگاه 
برگزیده از کشورهای مختلف کار خود را برای تصاحب 
این جام آغاز می‌کنند و با توجه به اینکه جامهای 
باشگاهی اروپا که قبل از آغاز جام چهانی پرگزار 
می شوند حساسیت‌ها و تعصب‌های مخصوص به خود را 
دازند. په نظر می رسد که جام باشگافهای اروپا در این 
دوره یکی از پرهیجان ترین. پربرخوردترین و زییاترین 
دوره‌های خود را په انجام پرساند و به‌راستی دوستداران 
فرتبال را با ارائه فوتبالی ناب و زیباء که برز گترین 
ستاره‌های چهان فرتبال را یز در خود گنجانده است: 
سیراپ کند: 





+ ۹د یندچ ده گات جمم شا 
Db‏ ۳ ِ 


وه‌بندی مسابقات جام چهل و عفتم انجام شده 
است و تیم‌هابی که از هفته آینده نبردهای بی‌امان خود 
را برای کسب چام چهل ر هفتم آغاز خواهند کرد 
پدیین ترتیب در کنار یکدیگر گنجانده شده‌اند: 

8 گروه یک:رنال مادرید اسپانیا ‏ آ.ث روم ایتالیا 
٣‏ لو کوهوتیو مسکو روسیه » اندراشت بلژیک 
1 8# گروه دو لیورپول انگلستان * بررسیادورتموئد 
المان = دینام و کیف او کراین - بوآویستا پرتفال 

گروه سه: ارستال انگلستان * رئال مایور کا 
اسپاتیا < شالکه ۰۴ المان » بانائینایکوس پونان 

8 گروه چیهار: لانزیر ایتالیا ‏ گالاناسرای ترکیه - 
پی‌باسءوی آیندهون هلند » نانت فرائسه 

8 گروه پنج. پونتوس ایتالیا “ پررنو پرتفال - 
روزئیورگ نروژ * سلنیک گلاسکر اسکانلند 

8 گروه شش: بارسلون اسپانیا - المپیک لبون 
فرانسه * بایر لو رکوزن المان * فثرپاغچه تر کیه 

8 گروه هفت: من‌جست بوئایتد انگلستان “ دییور تیو 


انگلینی بود که در نبرفی 
خاطره‌انگیز باشگاه نه چندان 
مشهور آسپائیایی به نام آلاوز را 
پنج بر چهار در وقت اضافی 
شکست :داد و به متام تهرمانی 
جام يوقا دست بیدا کرد. 


کی ا ا ا 


































رئال مادرید اسپائیا 










































































































رثال مادرید اسپانیا 
رئال مادرید اسپائیا 
رثال مادرید اسپائیا ۹ 
لاکرونیا اسپانیا “ المپیاکوس یوتان « لیل رال مادرید اسپانیا پارسلون اسپانیا 
قرانسه پنفیکا پر تفال رم ایتالیا 
* گروه هشت: بایرمونیخ آلمان - میا پر تال هه در 
فایتورد روتردام هلند - اسپارتاپراگ چک ۰ آ.ث میلان ابتالیا والتسیا اسپانیا 
انیا تاک سکن روتیا ایتترمیلان ایتالیا رثال زاراگوزا اسپانیا 
اپنترمیلان ایتالیا |والستا واریوژ محارستان 
کب رئال مادرید اسپائیا بارسلونا اسپانیا 
بو وی سلتیک اسکاتلند | دیناموزاگرب بوگسلاری 
اون ار جات سو کت کم منچستر یوئایتد انگلستان | لیدزیونایتد انگلستان 
برای ایتکه آرژوهای دیریته قوتبال اروپا آ.ث.میلان ایتالیا تیوکاسل انگلستان 
تحقق پذیرد. این قاره علازه بر اجام فاینورد علند آرسنال انگلستان 
باشگاههای خود که ۳۲۲ قدرت بزرگ فونیال آژاکس هلند لیدز یونابتد انگلستان 
اروپارا در آن شرکت می‌دهد. په جام برفا ئیز آژاکس علند تاتتهام انگلستان 
پروپال بخشیده و برای تمامی تیم‌های آژاکس هلند لیورپول انگلستان 
باشگاهی اروپا که به دنیال فرصتی برای بایرن مونیخ آلمان فاینورد علند 
نمایشن توان خود هستند. این زمینه را ایجاد بایرن مونیخ آلمان | مونشن گلادباخ آلمان 
کرده تأ با شرکت در جام برفاو قرار گرفتن در بایرن مونیخ آلمان لیور پول انگلستان 
کوران رقابتهای اغ اروپایی فمراه با پوشش لیور پول انگلستان یونتوس ایتالیا 
جهانی تلویزیون. خود را در فوتبال آروپا لیور پول انگلستان آیندهوون علند 
مطرح نمایند و فاصله کم خودرا تا بزرگی و تینگهام‌فارست انگلستان| مونشن گلادباخ آلمان 
بزرگان با سرعت طی کنتد. تینگهام فازست انگلستان|ا فرائکفورت آلمان 
جام یرفا از ابتدای تابستان با حضور لیور پول انگلستان ابپسویچ انگلستان 
تیم‌های رده‌های پابین‌تر در جامهای داخلی آستون وبلا انگلستان گوتیزرگ سو فد 
کشورهای اروپابی, کار خود را آغاز کرد و هامبورگ آلمان اندرلشت بلا یک 
پس از غربالهای متعدد اکترن دوران لیور پول انگلستان تاتنهام انگلستان 
مسایقات رسمی خود را برای تصاحب جام پونتوص ایتالیا رال مادرید اسپاتیا 
یوفا در سال جام چهانی. پا ٩۳‏ باشگاه آغاز استوا بخارست روماتی | رال مادرید اسپانیا 
می‌کند که يا این تفاصیل نجمرع پورتو پرتغال گوتبورگ مبوند 
شرکت کنند گان در جام یرفا را از دوران آیندهوون هلند لورکوزان آلمان 
مقدمانی به بیش از یکضد و بیست تیم آ.ث میلان ایتالیا ناپل ایتالیا 
می‌زساند: آ.ث میلان ایتالیا یونتوس ایتالیا 
ستاره سرخ بلگراد برگسلاوی | اینترمیلان ایتالیا 
سقبو 14۵ ۵ پارسلونا اسپائیا آژاکس هلند 
۷ ۱ المپیک مارسی فرانسه یونتوس ایتالیا 
در نخستین دوره با قرعه‌کشي په عمل آث میلان اا کی اسان 
Hg PK N Gr‏ آژاکس علند پارما ایتالیا 
رکشت را ميان خود پرگزار کنند که یونتوس ایتالیا پابرمونیخ آلمان 
برخلاف چام باشگاههای اروپا که مسابقات بورسیا دورتموند آلمان شالکه آلمان 
ره گرره به کل دورای نجام یدد ]۱۹۹۸ | رن مارد سنا .رین اي 
در جام پوفا مسابقات په شکل حذفی میم منچستر یونایتد انگلستان پارما ایتالیا 
به انجام مي‌رسد تا سرانجام قهرمان آن. از رال مادرید اسپانیا | گالاتاسرای ترکیه 
میان خیل عظیم مدعیان مشخص شود. بال پایرمونیغ آلمان لیورپول انگلستان 
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۴ باشگاه در برانر بکد نگر رسكا صوفبه بلفارستان - شاختار دونیتسک اوکراین ٹزو چرووسک اوکراین - فو رئتیتا ایتالا 







استانداردلیه بلزیک ‏ استراسبورگ فرانسه اسیگانی سوئیس ‏ امتوابخازمت روفائی 
دور اول جام يوقا را مجموعه‌ای از بزرگترین آ.ث.میلان ایتالیا - بورسوف بلوروسی بوردو فرانسه ‏ دیرسن مجارستان 
باشگاههای اروپایی تشکیل می‌دهد. ٩۴‏ باشگاه از بورنیتسک روسیه - والتسیا اسپانی کایات اسپور ترکیه «هاپوئل تل آویر اسرائیل 
سرزمین‌های کوچک و بزرگ ازوپایی که در این میان ‏ آستون‌ویلا انگلستان -وازتکس کرواسی 16 اف.فاکا فنلاند ‏ بونیون پرلین آلمان 
بعصا به بزرگان سابقه‌داری چون آژاکس و ائترمیلان پارما ایتالیا < هیلسینکی فنلائد پارتیزان بلگراد یوگسلاوی «راپیدوین انریش 
یی خوریم: ابن ٩۴‏ باشگاه اروپایی به قرار زیر در برابد ا گریسیا اسلوانی -اوسیک یوگسلاوی 1 سلتاویگو اسپانیا = سیمانومولوگ چک 
" یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. اییسویچ انگلستان - تزرپیدو یکو روسیه ۲ اسپورتینگ لیسبون پرتغال -اف.ث میدتیاند دانمارک | 
براتیسلاو اسلوانی «لینکس لووج بلغارستان | کلیمارنوک اسکانلند-وایکینگ نروژ اف.ث ماخاچکالا روسیہ -گلاسکورنجرزاسکانلند. | 
انترمیلان ایتالیا < براسوف رومانی 1 اآژاکیی هلند <« آبولون لیداسرل قبرش هایدوک اشپیلت کرواسی ‏ ویسلاوکراکرف لهستان . 
سروت سوئیس * اسلاویاپراگ چک رئال زاراگوزا آسپانیا < سیکپورگ دائمارک , پاری سن ژرمن فرائسه - راپید بخارست رومانی | ۳ 
رودراکر هلند - فیلکیور ایسلند فیا چهارمتروماتنی + گرلنن غابرز وچس , ۲ مارینهر پرتقال - لیدزیونایند انگلستان 
زسکاکیف اکراین ‏ ستاره سرخ بلگراد ی رگسلاوی پریزام چک,* سدان فرانسه اولمپیاکوس نیکوزیا قبرس - آف.ث,بروژ بلژیک 
گیاربرلگن ترکیه « هالشتاد سوئد ترویس فرانسه د روژ رمک اسلواکی دودسن روژ* هیسنیورگ سوئد ۱ 
ای.!,ک اتن یوتان « هیبرنیان اسکانلند لیژیا ورشو لهستان - الفسیو رگ سوئد دیناموزاگرب کرواسی مکایی نل آوبو اسرائیل 
اترخت هلند ‏ گراز ا,ک اتریش وسترون بلژیک «هرتابرلین آلمان بولونیا ورشو لهستان + تونتت آنشد هلئد 
المپیا لویلتانا اسلوانی - بروندی دائمارک چلسی انگلستان * لوفسکی صوفیه بلغارستان تایورسبمت اسلواکی - فرایبورگ آلمان 
اسلوان براتیسلاوا اسلواکی - پرای چک سالوئیکا یونان < کارنتن اثریش . 
کپنهاک داتمارک * اویلیج پلگراد یو گسلاوی دینامومسکو زوسیه = پی کارا مات 








سابق باقی ماند و برزیل همچنان در سایه رر 
فرانسه و در رده دوم چا خوش کرده است. در ` 
این ميان صعود کلمبیا به رده ششم جهان از 


رده بندی فیضا 


پیترولاپان و شرکا چگوئه حق ايران و 
عربستان را پایمال کردند و در مسابقات 
مقدمانی جام جهانی این ذو را در یک «گروه و در 
کنار یکدیگر قرار دادند و 
سپس در کمال خونسردی 







































صعود پنج پله ای ایران 
آخرین رده‌بندی فیفا (فدراسیون بین‌المللی 
فرتیال) در مورد 














۵ رده‌بندی ده کشور آسیایی در 
جدول ساهبانه فینا 






























































و شقاوت امارات را که در 
: وه ۴۴ فی قرار دب 
۲ ۱ ژاپن ۲۷ عنوان سر گروه معین کردند! 
اتک حالر ۹ 
رد چهل و شم | ۲ | مرستان | ۳۶ هد 
3 1 .۰ 2 برتر قرار گرفتن این کشور 
بهاد شود دت | ۲ ۳۶ می‌بلشد و پا توجه په همگروه 
۵ تا بلئد ۶۲ پودن تابلند پا ایران در مرحله 
۶ جين Fr‏ مقدماتی جام جهانی اين 
۷ ۶۲ می‌تواند هشدار دهنده باشد. 
6 1 لزیکیتال 4 رده بند‌ی جهانیی 
۹ ۶۹ 
۰ ۲ ۳ در رده‌بندی جهانی 
کویت اوضاع تقریباًبه شکل 





۵ تابلوی مقابسه‌ای باز بهای بانوان اسلامی 


میزیان | تعداد 
کشورها |ررزشکاران | رشته 


۸ | ۶ 
۷۳۸ 
۱0۰ ۰ 

















فد راسیون ورزشهای باتوان اسلامی طبق 
اطلاعیه‌ای خبر از انجام سومین دوره بازیهای بئوان 


ژیمناستیک ب رگزاز می‌شود 
که این خرد نسبت به دوره‌های 










اسلامی در کشورمان داده اشت» و دوم افزایش چشمگیری را 
سرمین دوره بازبهای بائوان اسلامی په مدت ۱۰روز از | ا|نشان می‌دهد. 
سوم آبان ماه سال جاری دز تهران به نجام می‌رسد. 


سابفات این بار در ۱۵ رشته ورزشی شامل بدمیتتون 
والیبال. بسکنبال, فوتسال. کارانه عندبال, شنا و 









۳ 
۹ 


۹ ۷ کی ۳ 
7 که 


بازی اول را بردیم: 1 کاپینان. حریف ۱ 
تیم هلی در نخستین گام تیم «سخت جان» عربستان بود: | 


اما عربها هیچ گاه مثل جمعه دوم شهریور اسیر 
پرویجه‌های ما نبودند. 

تیم ملی در روز جمعه آنقدرها هم خرب بازی نکرد. 
پا اپن وجود عربستان در مقابل تیم یکدست سفیدپوش 
آیران خرفی برای گفتن نداشت و این شاید بدین خاطر 
پرد که برای معدود دفعاتی, تمام تماشاگران حاشر در 
ورزشگاه بزرگ آزادی فقط و فقط برای ۔حمایح یم 
ملي کشورمان آمده پردند و همگی پا دردست داشتن 
پرچم مقدس ابران, قرمز و آنی را کنار گذاشته و متعد 
با یکدیگر تیم ملی را مورد تشنریق بی‌امان خرد قرار 
بادئد , 

په‌راستی که تماشای عمدلی هزاداران ] ہی و قر مز. 
از دز گل تیم ملی دیدنی تر بود. 


حادنه تک ار نشد 

حادثه تکرار نشدا همان حادئه‌ای که چهاز سال قبل 
در شرايطي مشابه پا این بازی رخ داد و مارا از کسب 
یک پیروزی دلچسپ مقابل غربستان محروم کرد. یعنی 
هدر رفتن ضربه پنالتی, 

این بار هم در شرایطی که بازی با نتیجه مساوی 
بدو ن گل دبال می شب داور به نشانه پنالتی! در سوت 
خود دمید تا خاطره پازی رفت عتدماتی جام جهانی ٩۸‏ 
بار دیگر در آذهان زنده شود. 

الیته کریم پاقری در آن بازی گناه تکرد که پثالنی 
را په سمت راست دروازه‌بان زد و تبدیل به گل نشد. 
چراً که علی, دابی نیز درست به مانند چهار سال پیش 
کریم پنالتی زد و توپ را په همان جابی فرنناد که 


قبل از بازی با عربستان کمتر کسی فکر می کرد 
او در تر کیب اصلی تیم ملی به‌طور فیکس به میدن 
رود اما این اتقاق افتاد و بازیکن شماره ۱۳ تیم سلی 
ن‌فقط به خاطر انتخاب سرعربی تیم که به دلیل 
شایستگی هایش در خط هافبک ابران بازی کرد 
والحق که در نخستین تجربه بین المللی‌اش خوب کار 
گر د. 
در زبر مصاحبه کوتاه مجله اطلاعات هفتگی : 
حواد تکونام» یکی از جوانان خوش آتبه فوتبال کشور 
را هی خوانیم: 
سا عربستان وابردیم؛ بازی چطور بود؟ 
© بازی دشواری بود. ژیرا عربستان نیم 
پرقدرتی را روانه میدان کرده برد و بزخلاف 


















FEES 


دید نی تر بود 


باقری فصد ناشت بقرستد اما :ميان این دو فقط یک 
تفاوت وجو د داشت و آن هم حضور محمد پاپکر جوان په 
چای محمذالدعایه سنگربان مصدوم عربستان در درؤن 
چارچوب این تیم بود. 





برخورداز نیستند. روز شنیه مقابل ” انم 1 کشورمان 
پازی ی پیش رو دارند. این را آمار 
بازیهای این دو تیم به خوبی بیآن می کند, شش 


پازی مقابل تیم ملی ایران و فقط یک تساوی برابر 
a ,‏ 3 


«رأیت» هم این را خوب می داند که پازی با آیران | 


می‌تواند آاخرین حضورش روی لیمکت مرییگری تک 
8 


ملی تایلند باشد! 


به طور حتم او در ورزشگاه آزادی به دنبال راهی 


8 برای Fi‏ از امضای حکم اخراجش می گشت. 


۰ 
۰ ۹ 
۰ 


: 


a 


گویا خرن قر ند ود ان به اش 
ادامه دهد. قبل از شروخ بازیها کمتر کسی فکرش را 
می کرد که این تیم در پایان هفته دوم و در شرابطی که 
باید په مصاف در تیم عذغی عربستان و غراق برود. در 
صدر جدول رده‌بندی گروه قرار گیرد اما بازیهای خرب 
این نیم در ریاض ر منامه سیب شد این مهم به وقوع 
بیوندد قا شاگردان دوولفگانگ سید کا با جهار امتباز, 
پالاتر از چهار تیم دیگر گروه پایستند. 

البته پحرین یک بازی بیشتر از تیم ملی اران انجام 
کک ت رات یت کی ی رای کات 


تیم ملی کشورمان است که ناکتون هیچ امتبازی از 
دست نداده است: پا این وجرد به تظر می رید آخرین 


نهر یی تابلند در ورزشگاه حه ہے کردا 
E e?‏ ویژه 9 تیم ملی مقابل پازی دور رفت گروه نخست میان تیم‌های ایران و 
عربستان, اپیتزوایت» مربی انگلیسی تیم ملی تایلند پود بحرین در ورزشگاه آواصی جدال جو دای زد 


که با در دست داشتن یک فلم و کاغذ هر انیه یک نکته 
ریزاز این دیدار را یادداشت می کرد ز با نگاه مرد 
خود په نحوه یازی دو تیم پخصوص مردان سفیدپرش 
ایران, قصد داشت نکات تاکتیکی موردنظر را از این 
میدان برداشت نماید, 

تیم علی نایلند که در نخستین دبدارش با چهار گل 
از تیم ملی عراقی شکست خورد. دهم شهریرزماه در 
دوهین دیدار در پانکوک بايد به مصاف تیمی پرود که 
عربستان را په راحتی مغلوب کرد. تایلندیها که پس از 
باخت سنگین به عراق از شرایط .روحی مناسیی نیز 


برنامه بازیهای گروه نخست رقابتهای 
مقدماتی جام جهائی در هفته نبوم 





حمحه هم شیهر پور: 

عربستان پا عراق در منامه * ساعث ۲۰/۳۰ 
داور: جیون ليو از جين 

شنبه دهم شیفر بور 

تایلند پا اران در بانکوک - ماعت ۱۸/۳۰ 
ثاور: محمدعلی بو سیم از امارات 


یکدیگر کردند برای کسب پیروزی به 
میدان رفتیم و با حمابت بي خر یغ 
تماشاگران توانستیم دو گل به عریستان بزئیم, 
ا به عنوان اولین تجربه بزرگ از 
بازی خودت رای هستی؟ 
۵ تنام سعی و تلاش من در بازی 
جمعه این بود که پتوانم خوپ بازی کتم 


آنچه که تصورش می‌رفت خریف ایران تیم 

سخث جائی بود. ۱ 

© بازی علی‌پوشان را چگوته ارزیانی لا 
می کنی۲ 

۵ خوشبختاله همه بازیکنان تیم ملی در ۱ 
روز جمعه خوب کار کردند و همین امر پاعث 
شد تا بتوائیم عربستان را با دو گل شکست 


دشیم ۳ : سهم کوچکی در پیروزی لیم علی 
شته باشیم, آما اینکه در مین جگونه 


نا اما تماشاگران انتظار داشتند که ټم 
ملی در نیمه اول گل پزند؟ 
۵ عاملی که باعث شد برویجه‌ها در تیمه 
اول نتوانند خواسته‌های مربی را در زمین پیاده کنند. گرمای 
بیش از اندازه هوا بود. به عبازتی در این نیمه ما اسیر آپ و 
هرای تهران بودیم ته انها! خاطر فکر نمی کنم تایلند در زمین خود؛ 
ا و خر نیمه دوم... حریف تیم ملی ایران شود, البته در این واه دعای مر دم 
@ در بین دو نیمه بلاژویج تکات لازم را به بازیکنان | |غزیز کشورمان در مرفقیت تیم یی تا لیر نخواهد بود, 
گوشزد کرد و با صحبت‌فایی که ملی‌پوشان پا تّ 


وس 
5 شنبه با تاپلند بازی داربم. فکر می‌کنی در 
باتکوک چه نتیجه‌ای بگیربم ٩‏ 





تیم ملي ایران در نخستین دیدار خود در 


چارچرب بازیهای مقدماتی جام چجهانی 
همانطور که انتظار می رفت تیم ملی عربستان 
را در حضور یکصد هزار تماشاگر شکست داد تا 


گام اول را محکم برداشته باشند. ملی پوشان. 


کشورمان شنبه هفته آینده (دهم شهریور) در 
دومین دیدار خود در بانکرک به مصاف تیم 
ته‌جدولی تایلند می‌روند که با توجه به ررحید 


بالای بازیکنان و توان تاکتیکی تیم امیدواریهای | 


بسیاری برای کسب درمین پیروزی پیایی در 


| خوشیین‌ترین هوادر تیم ملن برة چهارربر 
صفر ایران و بدبین ترین انها باخت یک بر صفر 
تیم ملی را پیش بینی کرده‌اند که قابل توجه می‌باشد. 
از ميان ۳۲۵ نفري که بازی ایران و تایلند 
را پیش بینی کرده‌اند, ۲۸۶ نفر:وای به برتری 
تیم ملی کشورمان داده‌اند. یازدو تفر تابلند را 
تیم پیروز میدان دانسته‌اند # تفر نیز 
پیش بیتی کرد‌اند بازی با َو خاتمه 
پدیرد. بدین ترتیب. در بازی روز شنبه مقابل 
تایلند. تیم ملی کشوزمان ۸۸ درضد تافض 
پیروزی دارد و تیم میزبان فقط ۴ درصدا 


ODODE 


انچ ن و 


۱ جدول آماری پیش‌بینی بازی ایران و ال 


پا انجام بازی ایران و عربستان مساپقه 
پیش بینی بازیهای تیم ملی در ,مقدماتی جام 
جهانی نیز آغاز شید تا پس از انجام هشت بازی 
تیم ملی در این چارچوب. پیشگوترین خوانندگان 
مجله اطلاعات هفتگی مشخص شوندا 

از بین شرکت کنندگان بر این مسابقه ۳۴۰ 
نفر تیم ملی ایران را در بازی با عربستان تیم 
پیروز میدان می‌دانستند و از این تعداد فقط ۳۸ 
نفر نتیجه پاژی را درست پیش بینی کرده پودند * 
۲ بر صفر به نفع ایران د که این عزیزان پنج امتیاز 
دور اول را په دست اورده‌اند. 

ترضیح ضروری: به کسانی که پرد ایرآن را پا 
اختلاف دو گل اما بانتیجه‌ای غیر از ۲بر صفر پیش بینی 
کرده بودند سه امتیاز تعلق می گیرد و این روند در 
ادامه مسابقه پیش بینی بازیهای ایران نیز اعمال 
می شود 

بدین ترتیب پس از ائجام بازی ایران و 
عربستان ۳۸ فر پنح امتیازی, ۴۲ تفر سه امتیازی 
و ۱۶۰ نقر دو آمتیازی هستند. 


SEN ¬ 2> 


EA 2‏ ۰ یدیس ۳ .۸ زد 


۳ 1 


نتیجه بازی ایران و 
عربستان را درست 
پیش بینی کرده‌اند به شرح 

میلاد معصرمی, مهدی مقصودی, جعفر آنفی کرم 
رضا بافری: حیدر تصرالله زاده محمود مررتضی پیگی؛ اکرم 
افقی. کبری کار گر مطلق, علیر‌ضا خادمی. فریده شکوهی و 
مریم آمیدعلی (نهران). شهرام جمالی. ابرآهيم توظهور 
(نالش4 حسن محمدی: رقیه ببات (زنجان) محمدحسن 
اولیایی, ارشام ولی‌باری (تهرری) علیرضا پررمحمد رقیه 
صمیمی (رشت) ابراهیم فاسمی (سقز) سیدئاصر شقیعی 
(مشهد) یلا مقدمیان اردییل) پروانه ریگی (خاش). 
شاهرخ کرباسیان (مشکین شهر) لیر ضا حلبیان (سبزوار) 
لبلا الیاسی (فللم شهر) محترم صادق دقیقی (استائه) مریم 
احمدپور (لنگة) حسن قروغی شجاعی (جلفا/ معمدرضا 
کهدرئی (شیراز), علی اکبر جعفری نزاد (میید) مریم پاکزاد 
(اخواز4 تقی اشتری ماهینی, (قزوین). حسن اسماعیلی قر 
(مزفرل) غراله خدانی (اضفهان/ سیدعلی, طیاطباتی (یزد)؛ 
عبدالمجید نیک‌اختر (کهکیلویه) اصغر سلیمانی (مپانه). 

1 


اجلال طالیی» سرمریی سابق کشورمان طی حکمی 
|از سوي فدراسیون فوتبال سوریه به عنوان سرمربی تیم 
آرتش و تیم ملی سوریه انتخاب شد, سوریها که مخت خواهان 
حضور این عربی ایرانی در کشورشان بودند. از چهار ماه | 


سرانجام موفق شدند با وی قرارداد دوساله منعقد نمایند, 
جععه 
بعد از پیروزی مسرت‌بخش تیم ملی کشورمان مقابل 
عربستان در چلرچوب بازیهای مقدمائی جام چهانی: دیگر خبر 
خوشحال کننده باز گشت. «حسین توکلی» قهرمان دسته یکصد 


| کیل و گرم المپیک سیدنی به جمع اردونشیتان وزنه‌پرداری بود. 


مدد تصر نیا سرهربی تیم ملی وزنه برداری ایران در این 
باره گفته با توجه به صحبت‌های انجام ده ت و کلی از روز 
شنبه در تمربنات تیم شرکت خواهد کرد و پا توچه به زمان 
کوتاهی که دا مسابقات قهرمانی جهان در نرکیه باقی است 
از ار انتظار می‌رود تمریتاتش را با جدیت دثبال کند با 
بتواند در رقابتها از عنوان قهرمانی‌اش دفاع نماید. 


تیم صلی توجوانان روسیه که بجوم جمعه وارد تهران 


این دیدار دوستانه که در اصل جدال قهرمان والیبال توجوانان 
اروپار قهرمان والییال نوجوانان اسیا و اقیلوسیه به‌شمار می‌رفت. 
در بایان با نتیجه سه بر یک به نفع میهمان خاتمه یافت: 

یک سمصی 

نخستین مدال آسیانی شای کشورهان توسط «حمید 
ربیعی» به دست آمد فر الین روز از رقابتهای شنا گروههای 
سنی آسیاذر هنگ کنگ, «احمید ربیعی»شناگر کشورمان که در 
دسته ۵۰ متر کرال پشت شرکت کرده بود با زمان ۲۸ ثانیه و ۸٩‏ 
صدم ثانیه. ضمن بهبود بخشیدن ۳۱ ثالیه‌ای ر کورة ابران مدال 
نقره بازیهای آسیایی را نیز به گردن آویخت تااولین شناگر ایرانی 
باشد که مرفق به کس مال نقره آسیایی می‌شود. 

دوشنبه 

بامداد درشنبه کاروان تیم على فوتبال کشورعان تهران 
را به مقعضد بانک رکب ترک کرد 

پرواز زردهنگام لیم علی کشورمان په تایلند بنا به درخواست 
بلاژویچ سرمربی کروات تیم صورت پذپرفت تا بازیکنان 
هرچه پیشتر با شرایط اقلیمی تایلند اشنا شوند و از این 
بابت در باژی شنبه مقابل این تیم با عشکل مواجه نشوند. 
۽ گفتنی است در این سفر پنج بازیکن په نامهای کریم 
بافری, پهروز رهبری‌قر, چواد کاظمیان, امان عبعلی و فراز 
فاطمی از همراهی تیم ملی محروم شدند و تیم ملی با نوزده 
بازیکن عازم تابلشد شد. 

درحالی که حدود یک ماه به شروع مساپقات کشتی 
جهانی, نیویورک زمان باقی استہ آزادکاران و فرنگی‌کاران 
کشتی کشورمان با جدیت تمام آخرین مرحله از اردوی 
آمادگی تیم ملی را پشت سر میگذارند, 

در این یبن کمیته فنی فدراسیون کشتی با دعوت از هشت 
کشتی گیر آزادکار و چهار کشتی گیر فرنگی‌کار به جمع 
اردونشینان رفابت را برای احراز دوینده تیم ملی دوچندان کرده 
است تا تفرات متتخب پرای حضور در مسابقات چهتی سال ۲۰۰۱ 

با نمام توان در این پیکارها کشتی بگیرند, 
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7: COOLING 


زندگی انتدہ آل با ال جی دیجیتال 2 





با خرید مایکروویول جی وشرکت در تلسهای رایدان اموزش مابتروزیو ۱۳۳۳ 
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قرف دوش هوای سرد روی در 


سیستم سرمایی متمرکز 
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